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شماره 64 - خرداد 1385


شعبدة رسانه ها

بمباران اطلاعات، بهترين مخفيگاه اطلاعات خاص است. نهان كردن در آشكاري تمام. اشتغال روزمره و گسترة اخبار، به كسي مجال تأمل و پرسش جدي نمي دهد. در چنين وقتي است كه زيرك ترين و مكارترين اشخاص مي توانند بي آنكه دچار حيراني وسردرگمي شوند، بريده و جدا از ديگراني كه جملگي گيج و مات اند، به كار و بار ويژه بپردازند؛ بر حجم و گستره بمب هاي خبري بيفزايند و آنگاه در موضعي بلند، جنگ و جدال قبيله ها و اشخاص را تماشا كنند و از ته دل به بزرگي بلاهت جمعيتي كثير بخندند. و اين شعبدة بزرگ عصر ماست. رگبار بي وقفه اطلاعات چون بارش گرمسيري، ديد را محدود مي كند، شتاب و عجله به جان مي ريزد و خيلي چيزهاي ريز و درشت را از نظر دور مي سازد. استفاده از تعبير «انفجار اطلاعات» براي توصيف اين وضع، بي ربط نيست. 

در وقت بمباران و انفجار، براي هيچ كس مجال تأمل، بردباري و تفكر نمي ماند. حتي در چنين وضعي آدمي امكان درك جايگاه و موقعيت استقرار خود را از دست مي دهد تا چه رسد به امكان كشف علت و عامل انفجار، گسترة ويراني و يا ميزان مرگ و مير افراد.

بمباران اطلاعات همين وضع را ايجاد مي كند. در حالي كه در گرداب اخبار و اطلاعات غرقيم، بي خبريم. از بسياري جريانات و وقايع غافليم. دربارة آنها بي اعتناييم. جهات را نمي شناسيم و دربارة اطلاعات تأمل و تفكر نمي كنيم. بنابراين است






كه كسي مجال مطالعه و تحليل و در نتيجه تفكر نداشته باشد. انفجار و بمباران اطلاعات ساده ترين طريق سانسور و بي خبر نگه داشتن است. رگبار اطلاعات، ذهن ها را چنان مشوش مي سازد كه در آن ميانه، خبري خاص و واقعه اي ويژه مستور مي ماند. از قديم گفته اند: بهترين محل اختفاي اشياء، آشكار نگه داشتن آنهاست. در موضعي پيش چشم، جايي كه هيچ كس تصورش را هم نمي تواند بكند.

بمباران اطلاعات، بهترين مخفيگاه اطلاعات خاص است. نهان كردن در آشكاري تمام. اشتغال روزمره و گسترة اخبار، به كسي مجال تأمل و پرسش جدي نمي دهد. در چنين وقتي است كه زيرك ترين و مكارترين اشخاص مي توانند بي آنكه دچار حيراني وسردرگمي شوند، بريده و جدا از ديگراني كه جملگي گيج و مات اند، به كار و بار ويژه بپردازند؛ بر حجم و گستره بمب هاي خبري بيفزايند و آنگاه در موضعي بلند، جنگ و جدال قبيله ها و اشخاص را تماشا كنند و از ته دل به بزرگي بلاهت جمعيتي كثير بخندند. جمعيتي كه همة بازي ها و شوخي ها را جدي گرفته و بدان مشغول است و جان و مال خود را رهن آن همه مي سازد و در مقابل، همة امور جدي را گمان و خيال و شوخي مي پندارد و از حاشية آنها مي گذرد. و اين شعبدة بزرگ عصر ماست. شايد از همين روست كه ساكنان امريكا در زمرة ابله ترين مردمانند.

در جهان شعبده بازان، جدي ترين تصميمات و طرح ها با ساده ترين و گاه ابلهانه ترين شيوه ها بيان مي شوند و مضحك ترين موضوعات، باجدي ترين شيوه ها تبليغ.

بگذريم...

در ميان انبوهي از خبرها، خبري ساده مثل خبر چاپ يك كتاب معمولي و بازاري منتشر شده بود: 

انجمن جغرافياي ملي امريكا در واشنگتن از نسخه اي قديمي از انجيلي رونمايي





كرده است كه تحرير آن به «يهودا» نسبت داده مي شود. به نوشتة اين انجيل، يهودا به خواست عيسي مسيح محل اختفاي او را به اطلاع مأموران امپراتوري روم رسانده بود... .يهودا در اين انجيل مي گويد: «مسيح به طور خصوصي از او خواست تا محل حضور او را به روميان خبر دهد تا به اين وسيله زمينة عروج او فراهم شود...».

به همين سادگي كه خبر خوانده مي شود. بي ترديد اين خبر در نزد جستجوگران شبكه جهاني اينترنت كه خود را مواجه با ميليون ها خبر در لحظه اي مواجه مي بينند، از خبر «سهميه بندي بنزين» مهم تر نيست. و حتي از معرفي بهترين هاي جشنوارة فيلم كن هم بي ارزش تر است. خبري در قد و قوارة پيروزي يك تيم دسته سومي فوتبال در شهرستان تنكابن... .

اما حقيقت ماجرا چيز ديگري است. سازي است كه صدايش را بعداً خواهيد شنيد. طي دو هزار و اندي سال گذشته، كابوس مصلوب ساختن حضرت عيسي مسيح (ع) (بنابر روايت نصاري) به دست روميان اما با خيانت يكي از حواريون به نام «يهودا اسخريوطي» بني اسرائيل را رها نساخته است. درة وحشتناكي كه هيچ چيز قادر به پر كردن آن و كم كردن ميزان خشم و كينه نصاري دربارة بني اسرائيل به عنوان خائنان به مسيح، پيامبر خدا و سپردن ايشان به تيغ جلادان رومي نبوده است. نبايد از خاطر برد كه ظهور مسيح (ع) و حتي جدا شدن پاي ايشان از زمين حامل پيام مهم ديگري نيز بود: «دورة فاعليت دين يهود به سر آمده و مسيحيت آغاز دورة فاعليت آئيني نو و نسخ آئين پيشين است».

تداوم حيات اين خاطره - توطئه مصلوب ساختن حضرت مسيح- و بقاي





كين نصاري عليه بني اسرائيل، از يك سو تيغ اتهام «پيامبركشي» را همچنان بر گردن اين قوم نگه مي دارد و از ديگر سو، موضوع «ختم و نسخ فاعليت يهوديت» را در ساية بعثت حضرت مسيح به رخ آنها مي كشد. دو موضوع مهم كه تمامي حيثيت و بهانه را براي تداوم حيات فرهنگي از بني اسرائيل اخذ مي كند و البته، در اين ميان، بيشترين خسارت متوجه «اشرار يهود» مي شود چه آنها، به بهانه و به اتكاي استمرار دورة فاعليت يهوديت و ضرورت حضور در ميدان، جملة پيروان حضرت موسي كليم الله (ع) را بازيچة هوس هاي مزورانه خود ساخته. و مجال سلطه جويي خود را در آرزوي دستيابي به سلطه جهاني گسترده كرده اند.

طي دو هزار سال گذشته - واسپس بعثت حضرت مسيح ع) - بني اسرائيل بيشترين همّ خود را مصروف مباحث زير ساخته است:

1. رفع اتهام پيامبر كشي از بني اسرائيل.

2. پايان بخشيدن به نفرت و كينة مسيحيان از بني اسرائيل.

3. صورت فعال دادن به آيين منسوخ يهود.

4. استحالة تدريج عموم ملل و فرهنگ ها در ساية فرهنگ ماترياليستي و لذت جويي.

در دو نقطه عطف مهم تاريخي، گام هاي بزرگي براي نيل به همه يا بخشي از مقاصد سابق الذكر برداشته شده است. گام هايي كه بي شك جمع كثيري از مردم ساده و صميمي پيرو آن دو آيين از آن بي اطلاع اند.

• گام اول توسط «پولس قديس» برداشته شد.

• گام دوم را «مارتين لوتر» برداشت و با هدايت پروتستان ها و ايجاد شعبه اي جديد در مسيحيت زمينه تولد جريان «مسيحيت يهودي» را فراهم آورد.

• و گام سوم را «انجيل نوظهور يهودا اسخريوطي» برداشته است. همان خبر ساده و معمولي. مي بينيد كه چشم ها به سادگي در ميان بمباران اطلاعات از خبري مهم غافل





مي شود.

• در اين انجيل نوظهور- بخوانيد مجعول - يهودا از خود رفع اتهام مي كند. گناه مصلوب شدن را به گردن مسيح ع) مي گذارد و خود را مبرا مي شناسد و در ادامه، بني اسرائيل از اتهام وا مي رهد.

• مسيحيت وامدار يهودا مي شود چه، اين يهودا است كه با فداكاري به عنوان حواري صادق، مسيح را در رسيدن به مدارج عالي - عروج به آسمان- ياري مي دهد.

• «تهديد» بني اسرائيل را تبديل به «فرصت و تحبيب» مي سازد تا امكان ادامه سياست و عمل مزورانه «اشرار يهود» فراهم شود. چيزي كه امروز صهيونيست جهاني براي ادامه حيات سلطه جويانه بدان نيازمند است.

• زمينه وحدت و يگانگي جهان مسيحي و صهيونيست ها را فراهم مي سازد تا در برابر دشمن واحد، يعني مسلمين قرار گيرند.

اجازه مي خواهم عرض كنم امروزه، صهيونيسم بزرگ ترين خطر براي مؤمنان به آئين موسي كليم الله است حتي اگر خود اين نكته را باور نياورند.

در عصر انفجار و بمباران اطلاعات، هوشمندانه زيستن بسيار سخت است. از كجا كه امروز يا فردا نامه اي از ابن ملجم و يا معاويه و حتي شمر كشف نشود و راز شهادت ائمه دين (ع) را با قرائتي جديد بر ملا نسازد؟... .

سردبير


امام مهدي، غيبت و چايگاه ما

گفت وگو با حجت الاسلام و المسلمين حبيب الله رهبر 



حضرت حجت الاسلام و المسلمين شيخ حبيب الله رهبر از جمله كساني هستند كه روح و عشق و پيوند با حضرت مهدي(ع) را در ميان جوانان شهر اصفهان خاصه طلاب حوزه علميه ترويج مي دهند. ايشان مدت 15 سال در تحصيل سطح خارج فقه از محضر آيات عظام گلپايگاني، شيخ هاشم آملي، مرتضي حائري يزدي و وحيد خراساني، و در آموختن فلسفه از درس خواجه انصاري شيرازي و حاج آقا






رضا صدر بهره گرفته اند. اين مدرس اخلاق در حال حاضر به تدريس فلسفه و معارف و تفسيرقرآن در حوزه علميه اصفهان مشغول و عهده دار مسئوليت سازمان تبليغات اسلامي ذوب آهن مي باشند. و حتي در آنجا هم كرسي درس را تشكيل داده اند و خارج فقه تدريس مي نمايند. جلسات ايشان با نام و ياد حضرت امام زمان(ع) شروع و خاتمه مي يابد و اشك روان مشتاقان در پاي منبر و درس ايشان زينت بخش جلسات مي باشد. اين همه موجب بود تا به گفت وگويي صميمانه با ايشان بنشينيم كه حاصل آن را به حضور خوانندگان محترم موعود تقديم مي كنيم. ?لطفاً در ابتدا براي ما درباره وجود حضرت مهدي(ع) و باور به ايشان بفرماييد كه چرا اين موضوع در زمره ضروريات دين اسلام است؟

?مسئله وجود مقدس امام زمان(ع) از ضروريات اسلام است، اينكه مي گوييم از ضروريات اسلام، نه از ضروريات شيعه، يعني همه فرق اسلامي، متفقند كه در آخرالزمان مهدي موعود(ع) خواهد آمد.

حتي از آيات قرآن استفاده مي شود كه مهدي، مخصوص اسلام نيست و وجود مقدس امام زمان(ع) مهديّ امم است. امت هاي ديگر هم وعده آمدن مهدي(ع) را در آخرالزمان خبر داده اند از جمله آيه اي كه در ابتدا آمد.

بنابراين تمام پيغمبران صاحب شريعت و غير صاحب شريعت، آنهايي كه مروج شريعت قبلي بوده اند، در آخر به امت هايشان وعده مي دادند كه اگر آن آرماني كه ما در نظر داشتيم تحقق پيدا نكرد در آخرالزمان تحقق پيدا خواهد كرد. اما اعتقاد به اين مسئله در اسلام مانند اعتقاد به پيامبر و امامان(ع) است. ما از كجا به وجود پيغمبر و ائمه(ع) علم پيدا كرده ايم؛ جز از راه تاريخ و روايات؟ ما كه زمان پيغمبر





را درك نكرده ايم، چطور وجود و بعثت پيامبر(ص) براي ما امري قطعي است. در مورد ائمه(ع) هم همان طور است كه وجود ائمه ديگر(ع) را اثبات مي كنيم كه از راه تاريخ و روايات است. بيشتر از اين مقدار در مورد امام زمان(ع) روايت داريم. حتي ما كتاب هايي داريم كه قبل از ولادت امام زمان(ع) نوشته شده از قبيل غيبت نعماني. اينها رواياتي را كه پيغمبر درباره مهدي موعود(ع) خبر داده اند جمع آوري كرده اند و به صورت كتاب در آورده اند و در مورد اصل وجود امام زمان(ع) يك بحث است كه امام چه نقشي در عالم هستي دارد. يك نكته اين است كه امام واسطه فيض است؛ يعني فيض از مبدأ فياض بدون واسطه لايق به ماسوي نمي رسد. و بر اين مطالب دليل عقلي و برهان فلسفي داريم. براي اينكه « أبي الله ان يجري الامور الا باسبابها؛ خدا هر كاري را در اين عالم با اسبابش انجام مي دهد.» فيض هم از مبدأ فياض بايد يك واسطه و سببي باشد كه شايستگي دريافت فيض را داشته باشد و بعد از گرفتن فيض به ماسوي برساند. از اين ارتباط به ربط بين حادث و قديم تعبير مي كنند. يك رابطي مي خواهد كه ماسوي را به قديم (يعني خداوند تبارك و تعالي) ارتباط دهد و اين واسطه بايد دو جنبه داشته باشد: يك جنبه «يلي الربي؛ از جانب پروردگار» كه فيض را دريافت كند و يك جنبه «يلي الخلقي؛ به سوي مخلوقات» كه فيض را توزيع كند. بنابراين اگر در دعاها و روايات ما آمده است: 

بيمنه رزق الوري و ببقائه بقيت الدنيا و بوجوده ثبتت الأرض و السماء.

[به ميمنت او خلايق





روزي داده مي شوند و به واسطه وجود او زمين و آسمان برجا ايستاده است.]

همواره ما براي اين مضامين برهان داريم كه بالاخره بايد يك رابطي باشد. بدون رابط نمي شود عالم طبيعت را با ربّ متعال ارتباط داد و وجود امام عمده ترين نقشش واسطه فيض است؛

أين السبب المتّصل بين الأرض و السّماء.

[كجاست آن عامل اتصال ميان زمين و آسمان.] 

و اما اينكه گاهي به عنوان يك شبهه در اذهان القا مي كنند كه: چه كسي از ولادت امام زمان(ع) خبر داده جز يك زن به نام حكيمه خاتون؛ اينها مغلطه اي است كه دشمنان اسلام و شيعه داشته اند. اصل ولادت را يك زن نقل نكرده. معمولاً، مخصوصاً در قضيه ولادت حضرت مهدي(ع) دشمنان در پي آن بودند تا نگذراند آن مهدي كه پيغمبر خبر داده بود به وجود بيايد، و مترصد بودند. و زمان هاي سابق معمولاً تنها زن قابله و كمك كاران او از كيفيت ولادت خبر داشته اند و پس از تولد اگر شخصيت مهمي بوده باشد همه شهر مي فهميدند. پس درباره اصل وجود مقدس امام زمان(ع) روايات بي حد و حصري داريم كه عرض كردم خيلي از آنها از طريق عامه و اهل سنت است و اين مربوط به كيفيت ولادت است كه در آن شب چه حادثه اي واقع شد، و آن را حكيمه خاتون نقل كرده است.

و چند جهت دربارة امام زمان(ع) هست؛ يكي امكان طول عمر، چون از طرفي رواياتي داريم كه فرموده اند: انكار كنيد كسي را كه مدعي رؤيت است، و از طرفي ما بسياري از بزرگان خبر از تشرف به حضور آن حضرت(ع) داده اند. و اينكه جمع بين اينها چگونه است.

?گاهي جوانان ما از





طول عمر حضرت مهدي(ع) مي پرسند، چه پاسخي در اين باره مي شود ارائه كرد؟ 

? مسئله طول عمر را اول بايد ببينيم ممكن است يا ممتنع(غير ممكن). قطعاً ممتنع نيست. وقتي ممكن شد، خداي متعال هم كه قادر مطلق است، قدرت هم كه به امر ممكن تعلق مي گيرد بنابراين امكان طول عمر از نظر عقلي هيچ مشكلي ندارد. از نظر طبيعي و علوم روز هم كه ثابت شده كه اگر كسي آگاهي كامل به حفظ صحت، بهداشت، اسرار خوراك، و اسرار زيست شناسي داشته باشد، زنده مي ماند. پيري يك امر عارضي است، يك علل طبيعي دارد. اگر كسي اين علل طبيعي را پيشگيري كند، يعني آشنايي كامل به حفظ صحت داشته باشد، دنياي علم مي گويد چنين كسي ممكن است ساليان سال عمر طولاني بكند. و حتي دانشمندي مي گويد كه آن ملكه اي كه در كندوي عسل است، زنبوراني كه مأمور تهيه غذا هستند، شيره اي به نام «ژله رويال» براي ملكه درست مي كنند. اگر غذاشناسي انسان به پاي زنبور عسل برسد، ده ها هزار سال ممكن است عمر كند كه بيشترش را جوان باشد، اين را علم مي گويد و خلاصه پيري چيزي جز فرسودگي سلول هاي بدن نيست و اگر كسي آشنايي كامل داشته باشد ممكن است از راه طبيعي نه از راه اعجاز عمرش طولاني بشود.

اين يكي، وانگهي مي گويند «اقوي دليل علي شيء وقوعه؛ يعني قوي ترين دليل بر وجود چيزي اين است كه واقع شده.» و در طول تاريخ گذشته ما معمرين( كساني كه عمر طولاني كرده اند) داشته ايم.

افرادي كه دو هزار و سه هزار سال عمر كرده اند. از نظر قرآني اگر كسي به ما ايراد بگيرد ما مي بينيم كه خداوند راجع





به حضرت نوح مي فرمايد، 950 سال در قومش درنگ كرد و دعوت كرد، حالا در چند سالگي به نبوت رسيده؟ راجع به حضرت يونس مي گويد: «فلو لا أنّه كان من المسبّحين للبث في بطنه إلي يوم يبعثون؛ يعني اگر جزء تسبح كنندگان نبود و بر ذكر يونسيه (لا إله إلّا أنت سبحانك إنّي كنت من الظالمين) مداومت نداشت، در دل ماهي تا روز قيامت درنگ مي كرد.» پس امكان طول عمر حتي تا قيامت در قرآن تصريح شده است.

بنابراين نه از نظر عقلي، نه ازنظر وقوعي مشكلي نداريم. در جلد 13 بحارالانوار قسمتي اختصاص دارد به معمرين تاريخ. وانگهي طبق تصريح آيه قرآن ما اعتقاد داريم حضرت عيسي زنده است. خضر (عبد صالح) زنده است، و الياس نيز زنده است. ما افرادي داريم كه اينها چندين برابر عمر امام زمان(ع) عمر كرده اند. پس طول عمر مسئله اي غير طبيعي نيست ولي مسئله اي است غيرعادي. اگر از نظر اعجاز بخواهيم؛

خدايي كاين جهان پاينده دارد

تواند حجتي را زنده دارد ?آيا در گذشته و در ميان انبيا و اوصياي الهي(ع) سابقه غيبت از مردم را مي توان سراغ گرفت؟

?از نظر غايب بودن، به گونه اي كه كسي در بين مردم باشد و زندگي كند و مردم او را نبينند يا نشناسند، باز در بين انبيا عده اي بوده اند كه مدتي از چشم امتشان غائب بودند. حضرت موسي(ع) از وقتي كه رفتند پيش حضرت شعيب(ع) از بني اسرائيل خبر نداشتند. حضرت موسي بود، ولي از او خبر نداشتند. حضرت يوسف(ع) زنده بود، پدرش هم خبر داشت ولي نمي دانستند كجا است؟ اين غيبت بود يعني از انظار عده اي غايب باشند، ولو عده اي او را ببينند.





حضرت صالح پيغمبر(ع) مدتي غايب شد كه وقتي برگشت امت او، او را نمي شناختند. در ميان اوصياي پيامبران نيز، حضرت موسي دوازده وصي داشتند كه زن موسي با وصي اول او مخالف بود، مانند عايشه با حضرت علي(ع). و وصي دوازدهم نيز 400 سال از انظار غايب بود. پس مسئله غيبت مشكلي نيست. وانگهي مگر مردم امام زمان(ع) را يكبار ديده اند كه ببينند و بشناسند. حضرت(ع) قدرت ولايت دارد و تصرف در ديد افراد مي كنند. معروف است كه مي گويند شيخ بهايي انگشتري داشتند كه وقتي آن را برمي گرداند كسي او را نمي ديد و وقتي دوباره برمي گرداند همه او را مي ديدند. خوب امام كه حجت خداست نمي تواند در ديد افراد تصرف كند؟ مثلاً من و شما امام زمان(ع) را ببينيم ولي نشناسيم. به صورت ديگري امام در جامعه هستند ولي براي شناختن اولاً افراد بايد يكبار امام را ديده باشند تا بشناسند. ثانياً امام(ع) تصرف در ديد ديگران مي كنند. پس غيبت هم مسئله قابل ردّي نيست كه بگوييم چطور فردي 1200 سال زندگي كند و مردم او را نبينند؟ چرا عده اي ديده اند ولي همه نديده اند، ديدن همه شايستگي و لياقت مي خواهد.

اما درباره مسئله امكان رؤيت ما روايتي از خود امام زمان(ع) داريم به آن نماينده آخرشان «علي بن محمد سيمري» كه فرمودند: بعد از اين مرا نخواهي ديد و كسي اگر ادعاي مشاهده بكند «كذّبوه؛ او را تكذيب كنيد» او كذاب است. از طرفي ما مي بينيم عده اي از بزرگان مثل سيد بن طاووس، شيخ انصاري و مقدس اردبيلي كه در ايمان و صداقت آنها كسي ترديد ندارد، ادعا كرده اند كه ما امام زمان(ع) را ديده و





شناخته ايم. و جمع بين اين دو اين است كه آنجا كه حضرت(ع) به علي بن محمد مي گويند؛ يعني اين گونه كه تو مرا مي بيني ديگر كسي مرا نمي بيند. يعني به عنوان نائب خاص كه از مردم پيغام مي آوري و من پيغام مي دادم رؤيت ديگر اين گونه ممكن نيست ولي از آن طرف رواياتي هم داريم كه خواصّ از موالي (شيعه و دوستان ما) در زمان غيبت مي توانند خدمت حضرت برسند، بنابراين ادعاي اين بزرگان دليل بر وقوع است. خود روايات تعبير ديگري دارد، مي گويد «من ادّعي المشاهده» يعني اينكه كسي بخواهد دكاني باز كند و عده اي را دور خودش جمع نمايد. نوعاً كساني بوده اند كه حضرت را ديده اند يا شناخته اند اما اگرشخص ديگري متوجه شده، سپرده اند تا زنده ايم به كسي نگوييد. ? چرا امام زمان(ع) به غيبت رفتند و اكنون بايد غايب باشند؟

? جناب خواجه نصير طوسي در عبارت لطيفي در كتاب تجريد الاعتقاد مي فرمايد: «وجوده لطف و تصرفه لطف آخر و عدمه منّا» يعني وجود امام از جانب خدا لطفي است كه امام در عالم تكوين واسطه فيض است. حالا نقش امام در عالم تشريع كه چه اضافاتي از پشت پرده مي كند و دل هاي مستعد را رهبري مي كند خود بحثي است كه نمي خواهيم وارد شويم. نقش عمده امام ولايت است و ولايت يعني امام دل هاي مستعد را غير مستقيم به سوي خدا سوق مي دهد و تصرفش در دين و دنياي مردم لطف ديگر است. در اين مورد ديده ايم يكي از مدارك احكام ما اجماع علما است و اجماع را هم ما وقتي حجت مي دانيم كه كاشف از قول معصوم(ع) باشد، يعني به يك نحوي امام در





بين آن اجماع كنندگان دخالت كند و اگر بر خلاف اتفاق كردند به عنوان يك مخالف نمي گذارند آن اجماع منعقد شود.

ولي غيبتش از جانب ما است. ما شايستگي نداريم. ائمه ديگر(ع) كه آمدند، افراد استعداد نداشتند يا عده اي اهل ظلم و جور و معصيت بودند بنابراين وقتي امام مي خواست عدالت و احكام اسلام را پياده كند مخالفت مي كردند و ممكن بود در معرض خطر واقع شوند و به قتل برسند. كما اينكه ائمه ديگر(ع) ما يا مسموم شدند يا مقتول كه فرمودند: «ما منّا إلّا مسموم او مقتول.» 

خدا مي خواهد اين آخرين حجت را نگهدارد تا افراد مستعد در آخرالزمان بيايند و قابليت پيدا كنند و ضمناً عده اي مورد آزمايش و امتحان قرارگيرند. خود مسئله غيبت آزمايش است. يك وقت مثلي در مورد لياقت افراد مي زدند: اينكه لامپي سر كوچه بزنند، مردم بشكنند. لامپ دومي بزنند و باز بشكنند. لامپ سوم همين طور. اگر لامپ دوازدهم را هم بزنند مردم مي شكنند. پس مي گويند، حالا كه شما لياقت و شايستگي نداريد از نور استفاده كنيد، ما آن را نگه مي داريم تا وقتي رشد كنيد و بتوانيد از اين نور استفاده كنيد. اما چراغ هدايت است. وقتي مردم لياقت ندارند، او را نگه مي دارند تا وقتي لياقت پيدا كردند و آشنايي و استعداد، آن وقت آن چراغ هدايت را مي آورند بين مردم. ? آيا به عنوان مثال نمي شد كه خداوند براي امام حفاظي قرار دهد تا به او آسيبي نرسد ولي در بين مردم آشكار و شناخته شده باشد؟ 

? بالاخره لياقت و شايستگي مي خواهد. وقتي امام باشند، نور باشد ولي مردم نخواهند استفاده كنند، مانند شب پره است كه





از نور خورشيد پنهان مي شود. امام به قدرت الهي محفوظ هم باشند ولي چون عالم، عالم اسباب است و بايد روي حساب اقتضا، عرضه و تقاضا باشد. آب را از نظر حكمت بايد به آدم تشنه داد كه قدر آن را مي داند. وقتي كسي قدر آب را نمي داند، آب را به او دادن خلاف حكمت است. حكمت الهي ايجاب مي كند كه مردم بايد آمادگي و لياقت داشته باشند تا اين آب حيات معنوي در اختيارشان قرار گيرد. ? يكي از القاب امام زمان(ع) در روايات لفظ حجت است. لطفاً در مورد معنا و مفهوم لغوي حجت توضيح دهيد.

? حجت يعني آنچه كه دليل است، اصلاً حجت به معناي دليل است. «ما يحتجّ به؛ يعني انچه به وسيله آن احتياج مي شود و دليل آورده مي شود.» امام حجت در بين مردم است. در قرآن داريم: «و لله الحجة البالغة». حجت يعني يك انسان نمونه كه به افراد دليل تمام شود كه مي شود به طور انساني زندگي كرد. مي شود انسان ارتباط با خدا داشته باشد، مي شود امانت را، راستگويي را، عدالت را رعايت كند و در تمام امور روي خط فرمان الهي حركت كند. خب اگر ديگران بگويند نمي شود و ما نمي توانستيم امام حجت است، دليل است و دليل آنها را از كار مي اندازد.

مثلاً درباره غير امام، ما مي بينيم كه آسيه زني است، و زن فرعون است. اگر زنان ديگر در قيامت به خدا بگويند محيط اجازه نمي داد، ما مي خواستيم پاكدامني، تقوا، عدالت، عفت و عصمت را رعايت كنيم ولي محيط غالب بوده بر ما، خداوند، آسيه را به عنوان حجت به رخ آنها مي كشد. يا مثلاً مؤمن





آل فرعون را كه اينها در زمان فرعون بودند و از اطرافيان او ولي ايمان آوردند. اين دليل آنها را كه مي گويند محيط ما را مجبور كرد از كار مي اندازد، امام هم حجت است به اين معنا كه مي تواند انسان زندگي كرد، هرچند كه محيط نامساعد باشد، به اين معنا حجت گفته مي شود. ? با توجه به اينكه هر كس براي خود حجتي دارد، واقعي يا خيالي، بشر امروز در قرن بيست ويكم چه حجتي دارد، و با چه دليلي مي تواند احتجاج و استدلال كند؟

? منظور شما زندگي صحيح اسلامي است. كلاً در زندگي بشريت عقل يك حجت است. حجت باطني. منتها اين حجت باطني كافي نيست. زيرا اگر كافي بود ما ديگر نيازي به دين و پيغمبر و وحي نداشتيم. در زماني كه حجت ظاهر كه امام معصوم(ع) است از انظار غائب است، نواب امام همان كار را انجام مي دهند. يعني ما مي بينيم مراجع تقليد كه تالي تلو معصوم هستند. ما اگر زمان اميرالمؤمنين(ع) نبوديم و در تاريخ مي خوانديم و مي گفتيم امام مي توانست، امام چون معصوم بوده و از جانب خدا از گناه و خطا و اشتباه بيمه شده بوده. ولي ما مي بينيم نمايندگان امام هم همان گونه اند. همان ابعاد و جهات را دارند، همان زهد، شجاعت، تيزبيني و مردم داري را دارند.

پس در زمان غيبت علما و فقهاي عادل حجت بر مردمند و افرادي كه زير نظر اينها تربيت مي شوند،چه زنان و دختران پاكدامن و چه جوان هاي درستگار در همين زمان. ? آيا علومي كه اثر و مولود دوران جديد در غرب مي باشند، حجيت دارند؟

? اينها نوعاً ظني است، و قطعي نيست چون احتمال





خطا و اشتباه در اينها داده مي شود و دليلش اين است كه حامل انظار مختلفي هست. در روان شناسي و جامعه شناسي، و... اگر اينها جوابگو و كافي بود، مي توانستند در كشورهاي غربي با اينكه مهد پرورش و نشر اين افكار و علوم است، جامعه صالحي داشته باشند و حال آنكه ناامني، قتل، سرقت، فساد در آن جوامع بيشتر است و به همين دليل آنها نارسا است، و علم بايد پشتوانه اش وحي باشد. اين حجيت علما و فقهاي شيعه، پشتوانه اش عصمت است، امام معصوم و آيات و روايات است كه اينها معصوم از خطا و اشتباه هستند.

دستوراتي كه از ائمه ديگر به ما داده شده، ما را كفايت مي كند و خود وجود مقدس امام زمان(ع) هم كه تشريف بياورند همان احكام جدشان و اجدادشان را ترويج مي كنند. منتهي بعضي از اينها در تاريخ دستخوش تحريف هايي واقع شده است.

امام زمان(ع) مي آيند و آنچه را كه رسيده به طور ناب در اختيار مردم مي گذارند و عرض كردم كه خود امام(ع)، مردم را به فقيهان حواله داده و فرموده اند: «و امّا الحوادث الواقعه فارجعوا فيها إلي رواة حديثنا؛ درباره مسائلي كه پيش مي آيد به فقهاي روايات ما مراجعه نماييد.» خود او ارجاع داده ما را به فقهاي عدول و ما بايد به اينها مراجعه كنيم و اينها حجتند براي ما و براي حفظ اساس دين چون قرآن هم مي فرمايد: «نحن نزّلنا الذّكر و إنّا له لحافظون؛ ما قرآن را نازل كرديم و همانا خود آن را حفاظت مي نماييم. » و يك راه حفظ دين هم به واسطه همين زنده بودن حجت است كه اگر يك روزي فقهاي شيعه بر مسئله اي اجماعي





منعقد كردند و احتمالش هست كه حالا اين اتفاق خلاف واقع باشد، امام به نحوي در جمع آن اجامع كنندگان وارد مي شود ولو به صورت يك آدمي و مخالفت مي كند و نمي گذارد اجاع بر سر اين مسئله اي كه خلاف واقع است منعقد شود، اين نوع حجيت و حفظ دين است. ? انتفاع مردم از وجود امام عصر( صلوات الله عليه)چطور است، آيا فقط صالحان از آن حضرت بهره مي گيرند؟

? نه، فرمود كه استفاده در زمان غيبت مثل استفاده اي است كه از خورشيد مي كنيم، پشت پرده ابر. مي دانيد حيات موجودات به نور و حرارت آفتاب است. يك وقت آفتاب مستقيماً مي تابد و يك وقت پشت پرده ابر است. پشت ابر كه هست نور و حرارتش مي رسد ولو مستقيماً هم نباشد و اگرمردم نسبت به امام(ع) معرفت پيدا كنند و ارتباط قلبي با وجود مقدس امام زمان(ع) پيدا كنند همه مي توانند بهره ببرند. چون عرض كردم امام نقش دومي كه دارند ولايت است؛ ولايت يعني تصرف در باطن ها. يعني الان كه رغبت به نماز، روزه و بندگي خدا داريم، اين دل ما را چه كسي به طرف خدا سوق مي دهد؟ ما الان متوجه نيستيم، حال آنكه پشت پرده، امام دل ما را كه مستعد و سالك الي الله است را رهبري به سوي خدا مي كند ما از اين امر به امامت باطني تعبير مي كنيم. و هر كسي كه نسبت به امام(ع) معرفت پيدا كند و آن حضرت را بشناسد و تهذيب نفس بكند و ارتباط قلبي با امام زمان پيدا كند امام زمان(ع) او را رهبري مي كند و چه بسا شايستگي و عشق و محبت پيدا كند





و در خواب حضرت را ببيند، كم كم ممكن است در مكاشفه حضرت را ببيند، كم كم ممكن است در بيداري ببيند. چنانچه اينها همه هست. بزرگاني كه حالاتشان نوشته شده، اينها در اثر تهذيب نفس و خواستن از خدا و يك سري دستوراتي كه داده شده امكان تشرف برايشان حاصل شده و تشرف پيدا كرده اند. اگر هم تشرف هم پيدا نكنيم با ارتباط قلبي با امام زمان(ع) ما مي توانيم از فيوضات امام به طور غير مستقيم استفاده كنيم. ? وظيفة ما در اين زمان كه دوران غيبت است، چيست؟

? در عصر غيبت وظيفه تهذيب نفس، تصفيه اخلاق وتبعيت از نائبان امام زمان(ع) مي باشد و ارتباط قلبي با خود حضرت.

يعني اول ما وظيفه داريم معرفت نسبت به امام پيدا كنيم، بعد بدانيم كه اگر بخواهيم به كمال برسيم بايد به رهبري امام باشد. رهبري امام هم لازم نيست مستقيم باشد. با همين ارتباط قلبي كه با امام زمان(ع) پيدا مي كنيم و در مقام تبليغ دين خدا باشيم، ما مي شويم رهرو امام زمان و مبلغ. چون امام زمان هم بايد بيايند و هدف امام زمان هم مثل ساير ائمه(ع) ترويج اسلام است. ما وقتي خودمان مسلمان واقعي شديم، اسلام را شناختيم، معرفت درحق امام پيدا كرديم آنگاه مردم را سوق دهيم به طرف امام زمان و اينكه اگر ما درست در خانه امام زمان برويم و حاجاتمان را از حضرت بخواهيم -حالا چه حاجات مادي و معنوي- برآورده مي شود. امام حيّ است و اگر حوائجي داشته باشيم و از ائمه(ع) بخواهيم، ما را ارجاع مي دهند به امام زمان(ع)، چون سِمَت امامت و ولايت با ايشان است، در روايات





هم داريم اگر شما به هر امامي متوسل شديد و شفيع در خانه براي حوائج قرار داديد، بالاخره او بايد به امام زمان(ع) ارجاع دهد. ? آيا انتظار ظهور امام(ع) مسئله اي فردي است يا اجتماعي؟

? انتظار هم صورت فردي دارد و هم اجتماعي. يعني بايد خود افراد خودسازي كنند به عنوان انتظار ظهور چون امام زمان(ع) كه ظاهر شوند به عنوان يك مصلح جهاني ظاهر مي شوند. كسي كه انتظار مصلح را دارد، لازمه انتظار، مصلح شدن است. يعني ما بايد خودمان را بسازيم تا در جند امام زمان(ع) و در لشكر آن حضرت(ع) باشيم و امام زمان(ع) جندش، جندالله است، و حزب الله است. يعني خودمان را بايد آن گونه بسازيم كه شايستگي داشته باشيم در لشكر امام زمان(ع) باشيم، نه اينكه خداي نكرده در لشكر مقابل امام باشيم. اين وظيفه هم فردي است و هم بايد روي افراد ديگركار شود و دستور هم داده اند كه: 

و أكثروا الدعاء بتعجيل الفرج فإنّ ذلك فرجكم.

و اينكه به آخرين نايب فرمودند، زياد دعا كنيد كه فرج شما در فرج من است. وقتي خوب بررسي كنيم مي بينيم انتظار ظهور يعني خودسازي، مثل اينكه در يك پادگاني بگويند: آماده باش. اين يك آماده باش كامل است كه شيعه بايد پيدا كند. پس انتظار اگر افضل اعمال حساب شده و فرموده اند: 

أفضل الأعمالإانتظار الفرج.

يعني افضل اعمال به طور مطلق. يعني افضل از نماز، روزه، زكات، حج. چون لازمه انتظار ظهور همه آنها را داشتن است. يعني لازمه انتظار ظهور اسلام اين است كه به تمام احكام پايبند باشد و عمل كند و خود را بسازد و فردسازي هم بكند. آگاهي دهيم





كه بالاخره اين مكاتبي كه تا به حال به عنوان اصلاح جامعه بشر آمده، امتحان خود را داده، اين ايسم ها و مكاتب چه شرقي، چه غربي، چه الحادي و چه غيرالحادي همه اينها مدعي بودند كه ما براي اصلاح جامعه بشر آمده ايم. همه هم آمده اند ولي موفق نشده اند. بايد تفهيم كنيم كه بايد يك رجل الهي باشد براي اصلاح جامعه بشري و اين اتفاق را در دانشمندان غربي هم پيش بيني كرده اند و گفته اند كه بالاخره اين كشتي بايد يك كشتي بان الهي داشته باشد تا بتواند به ساحل نجات برسد و همان است كه در آيات و روايات ما هست كه «و نريد أن نمنّ علي الذين استضعفوا في الأرض و نجعلهم أئمّة و نجعلهم الوارثين». ? مگر نه اين است كه آن زماني حضرت مهدي(ع) ظهور مي كنند كه فساد همه گير شده باشد؟

? اين يك واقعيتي است كه اكثر افراد خودشان مي روند به طرف فساد و شهوات. اين خبر از يك واقعيتي داده، ولي در اين بين هم فرموده همين طوري كه دارند در اطراف سيل آسا به طرف فساد و الحاد و شرك و نفاق مي روند شما شيعيان خود را بسازيد و آماده باشيد و در آينده حكومت الهي به دست شما به رهبري امام معصوم(ع) خواهد انجاميد. كه امام(ع) مي ديدند كه اكثريت رو به فساد مي روند، و به ما خطاب كردند كه شما خودتان را بسازيد، شما همرنگ آنها نشويد، شما با آنها هم نوا نشويد و آماده باشيد كه از بين شما يك فرد امام معصوم قيام مي كند و خودتان را شايسته سربازي آن امام معصوم قرار دهيد. ? حضرت امام عصر(ع) چه خصوصيت هايي دارند كه





مي توانند عدالت را در جهان حاكم كنند؟

? اينكه او يك فرد الهي است و معصوم و عدالت گستر است، يكي مسئله عصمت است چون بالاخره به هر جا آدم برود، مصونيت كامل از خطا در او نيست. آن كسي كه مصونيت كامل از گناه دارد، امام معصوم است كه از طرف خدا حفظ مي شود و يكي اينكه قدرت اجراي عدالت در همه نيست و او چون قواي طبيعي در اختيارش هست و امدادهاي غيبي هم همراهش هست، مي تواند جامعه را از اين فساد عالمگير نجات داده و عدالت را در بشر پياده كند. حالا ديگران هم ممكن است در پي آن باشند ولي قدرتش را ندارند. يك كسي بايد باشد قدرتمند، و كسي كه قواي طبيعي در اختيارش است. 

امام زمان(ع) جوري است كه حتي طوفان، زمين و قواي طبيعت به امر خدا در اختيار او است و لذا ائمه ديگر اين قدرت را نداشتند و بنا نبود و خدا اجازه نمي داد كه اين قوا در اختيارشان باشد و استفاده كنند ولي وعده داده كه ما اين قدرت را در اختيار حجت آخرين قرار مي دهيم. پس اين سه چيزي كه مي شود براي مردم روي آن كار كرد: يكي پياده كردن عدالت كامل، ديگري عصمت از گناه، و ديگري ارتباط با عالم غيب. اين موارد در مورد جوانان هم درست است. جوانان تشنه عدالتند، و از تبعيض گريزانند. حال اگر ما فردي را معرفي كنيم كه صددرصد از اشتباه مصون است، جواناني كه مايه ديني دارند و از بازي هاي سياسي خسته شده اند آمادگي دارند كه ما آنها را به امام زمان(ع) ارجاع دهيم. ? آيا بهتر نيست





ما بگذاريم خود آن حضرت(ع) عدالت را در جهان محقق كنند؟

? اين سفسطه اي است. واقعيت آن است كه اين جوري هست و الان دنيا رو به طرف ظلم مي رود و انسان ها تشنه عدالتند. ما مي توانيم عدالت نسبي را پياده كنيم، به عنوان مثال، همين تشكيل حكومت در آخرالزمان كه الان شده، من مدعي نيستم كه ما عدالت صددرصد را پياده مي كنيم، ولي تا همين اندازه كه مي توانيم عدالت نسبي پياده كنيم و زمينه سازي كنيم براي آمدن صاحب كه او بايد عدالت مطلق را پياده كند. ? با جوانان از چه چيز دربارة حضرت مهدي(ع) مي توانيم سخن بگوييم؟

? چون اعتقاد جوان هاي مسلمان و شيعه به امامت امام عصر(ع)، اعتقاد قلبي هست، ما بايد اين اعتقاد قلبي را تقويت كنيم و آثار وجودي حضرت را براي آنان بگوييم. مثلاً اينكه فرمودند، عنايت ما به شما مي رسد، شما چرا ملاحظه ما را نمي كنيد و اعمال شما به ما مي رسد. توجه به اين معنا كه اولاً اعمال ما به امام زمان(ع) عرضه مي شود و اينكه خود حضرت فرموده اند، «اگر دعاها و عنايات من نبود، بلاها شما را فرا مي گرفت.» اينها را ما تفهيم كنيم به جوانانمان كه خوب آثاري را كه مي بينيد عمده اش از وجود مقدس امام زمان(ع) است. روي بحث اول كه گفتم يعني درباره نقش امام بحث كنيم و اينكه امام از پشت پرده مراقب ما هستند و عناياتشان - بدون واسطه يا باواسطه - به ما مي رسد. 

وقتي ما اينها را تفهيم كنيم، قهراً آنها هم علاقمند مي شوند. از همين اعتقاد قلبي كه دارند و نقش وجود امام را هم در عالم كنه و هم





عالم تشريح و هم اينكه اعمال ما به او عرضه مي شود خيلي اثر سازندگي و تربيتي دارد. راه رسيدن به خداي تبارك و تعالي و سلوك الي الله منحصر است از طريق ارتباط با وجود مقدس قطب عالم امكان و معناي اعتصام هم همين است. تا به حال نوعاً آيه «واعتصموا بحبل الله جميعاً» را براي مسئله وحدت و اتحاد عنوان مي كردند ولي بنده برداشتم از اين آيه، اين است كه: «واعتصموا» يعني ارتباط و تمسك به معصوم پيدا كردن، مثل يك آب قليلي كه اگر بخواهد منفعل نشود بايد به آب مرتبط باشد. يعني آبي كه منفعل نمي شود مثل آب دريا، آب باران، آب چاه يعني آبي كه از انفعال حفظ مي كند. ما به هر اندازه اي كه ارتباط با معصوم داشته باشيم ايمني از لغزش و گناه داريم يعني ما آب قليل هستيم بايد مرتبط شوم به آب كثير. وجود مقدس امام زمان(ع)، درياي رحمت و نور است، به دليل «أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن يأتيكم بماء معين» آن آب گوارايي كه هست وجود مقدس امام زمان(ع) است، اعتصام يعني ارتباط با معصوم پيدا كردن براي مصونيت از گناه ما وقتي دستمان را به دست امام زمان بدهيم مثل يك بچه اي كه دستش در دست پدر است و مي آيد در جمعيت. اگر دستمان در دست پدر نباشد گم مي شويم. حال كسي ما را مي ربايد، كجا سردرگم كي شويم. ما اگر دستمان در دست امام زمان(ع) باشد مصونيت داريم. او نمي گذارد كه ما زمين بخوريم، اگر هم زمين بخوريم باز ما را بلند مي كند. 

در زيارت حضرت دارد «باب الله الذي منه يؤتي» اصلاً





رحمت، مغفرت، فيض از آنجا بايد به ما و عالم برسد. «يا سبيل الله الذي من سلك غيره هلك» راهي است كه هر كه غير از اين را طي كند به هلاكت مي رسد. پس براي سالكين الي الله بايد متوجه اين معنا باشند كه خودشان به تنهايي نمي توانند به طرف خدا بروند، ما هر عملي كه انجام مي دهيم به سوي خدا بايد صعود كند «إليه يصعد الكلم الطّيّب و العمل الصّالح يرفعه.»

حالا كيست رهبري كه اين اعمال را به سوي بالا سوق مي دهد، آن وجود مقدس امام زمان(ع) است و اصلاً معناي امامت باطن همين است كه امام از پشت پرده قلب هاي مستعد، يعني آن قلب هايي كه در اختيار امام قرار گرفته و خودشان را ارتباط داده اند به امام زمان(ع). او يكي از كارهاي مهمش و اصل كارش هم اين است كه اين دل هاي مستعد را سوق مي دهد، آن وجود مقدس امام زمان(ع) است و اصلاً معناي امامت باطن همين است كه امام از پشت پرده قلب هاي مستعد، يعني آن قلب هايي كه در اختيار امام قرار گرفته و خودشان را ارتباط داده اند به امام زمان، او يكي از كارهاي مهمش و اصل كارش هم اين است كه اين دل هاي مستعد را سوق بدهد به طرف خداي متعال، اينكه حافظ مي گويد:

طي اين مرحله بي همرهي خضر مكن

ظلمات است بترس از خطر گمراهي 

معنايش همين است در سلوك الي الله، رهبر دل ها به سوي خدا امام زمان(ع) است. 

يك چشم زدن غافل از آن شاه نباشيم

شايد كه نگاهي كند آگاه نباشيم

ان شاء الله سعي كنيم خود را مهذب كنيم، عشق و محبت حضرت را در دل بگيريم،





خود محبت امام زمان كيميا است، انسان را بيمه مي كند. يك كسي از رفقا مي گفت من در اين فكر بودم چگونه مي شود آدم از گناه بدش بيايد، شب خواب وجود مقدس امام زمان(ع) را ديدم، مستقيماً امام فرمود كساني كه زياد به ياد ما هستند از گناه بدشان مي آيد. بيدار شدم، اتفاقاً در كوچه يك زمينه اي پيش آمد، من كه هميشه با زحمت چشم مي پوشيدم ديدم اصلاً رغبت ندارم نگاه كنم. سرش اين است وقتي انسان ارتباط با امام زمان(ع) دارد، قلبش ارتباط با نور دارد، قلب وقتي نوراني است آدم رغبتي به گناه ندارد، قلب وقتي تاريك شود رغبت دارد. پس رمز و راز مصونيت از گناه و خطا ارتباط قلبي با امام زمان(ع) است. ان شاء الله شايستگي پيدا كنيم و از خود حضرت نيز ديده اي وام كنيم و او را ببينيم.

ديده اي وام كنم از تو و رويت نگرم

چونكه شايسته ديدار تو نبود بصرم

ألّلهمّ اجعلنا من أنصاره و أعوانه و محبيّه و شيعته و منتظريه و، صلّي الله عليه و آبائه الطاهرين. ?با تشكر از فرصتي كه در اختيار ما قرار داديد.


ولايت تكويني و ولايت تشريعي

محمد عدناني

اشاره:

اين صفحه اختصاص به ارائة مطالبي دارد كه از سوي خوانندگان عزيز موعود ارسال شده است. هرچند حجم بالاي اين مطالب و مختصر بودن مجال ما، امكان درج كامل اين آثار را از ما سلب نموده است، اما ضمن تقدير از دوستان بزرگواري كه مجله را مورد لطف قرار مي دهند، بنا بر وعده اي كه نموديم، بخش هايي از مطالب اين عزبزان را به جملة موعوديان، تقديم مي كنيم. از همين رو توجه شما را به مقالة ارسال شده توسط جناب






آقاي محمد عدناني جلب مي كنيم. امام علي(ع) و ولايت تكويني

بحث از ولايت اميرالمؤمنين و فرزندان معصوم ايشان از جمله مباحثي است كه همواره مورد توجه متكلمين بوده است.

در اين نوشتار سعي شده است كه با توجه به دو درياي جوشان معرفت يعني قرآن و نهج البلاغه ولايت تكويني اميرالمؤمنين، علي(ع) و ساير ائمه(ع) اثبات شود زيرا با اثبات ولايت تكويني ذوات مقدس افضليت و برتري آنان براي رهبري و سرپرستي جامعه آشكارتر مي شود. 1. معناي لغوي و اصطلاحي ولي و ولايت

ولي از ريشه «وَليْ» است. ولي به معناي واقع شدن چيزي پشت سر چيز ديگر مي آيد به گونه اي كه بيگانه بين آن دو واسطه و فاصله نباشد. و نوعي رابطه نيز بين آن دو برقرار باشد. و اين رابطه بر دو قسم است:

گاهي رابطه اي دو سويه است كه يك چيز با ديگري همان رابطه را دارد كه ديگري با او دارد همانند رابطة اخوت كه اگر زيد برادر بكر است بكر نيز برادر زيد است.

و گاهي اين رابطه يك طرفه است. و رابطه اي كه يك طرفه با ديگري دارد غير از رابطه اي است كه طرف مقابل با او دارد. به اين رابطه كه تأثير و تأثر در آن يك جانبه است، رابطه سرپرستي و رهبري مي گويند. و «وَلايت» 

(به فتح واو) به همين معنا مي آيد. وِلايت به (كسر واو) كه به معناي رابطه دوستي و محبت است و نوع اول رابطه را شامل مي شود.1 

ولايت به معناي رهبري و سرپرستي مخصوص خداوند است و خداوند اين قسم را براي پيامبران و ائمه و جانشينان آنها جعل كرده است.2

حال اگر اين تأثيرگذاري در ناحيه تشريع و قانون گذاري





و حكومت كردن بر مردم باشد آن را «ولايت تشريعي» مي ناميم و اگر تأثيرگذاري در عالم خَلق باشد، به آن «ولايت تكويني» مي گوييم. بنابراين مقصود از ولايت تكويني در بحث ما، 

مقام معنوي انبيا و امامان معصوم(ع) و بندگان شايسته خدا است كه در سايه آن با اذن پروردگار عالم مي توانند در عالم هستي و دل هاي مردم تصرفي داشته باشد.3

ولايت تكويني علي(ع) در قرآن

قرآن كريم با بيان تصرفات و معجزات انبيا و اولياي الهي ولايت تكويني را مورد پذيرش قرار داده است. نكته اي كه در اين باره قابل توجه است، اين است كه اين تصرفات همگي در طول اراده خداوند و منوط به اذن پروردگار مي باشند.

اما آيه اي در قرآن وجود دارد كه با عنايت به آن مي توان ولايت تكويني علي(ع) را اثبات نمود. در سوره مباركه رعد آيه 43 مي فرمايد:

و يقول الذين كفروا لست مرسلاً فل كفي بالله شهيداً بيني و بينكم و من عنده علم الكتاب.

و كافران مي گويند كه تو رسول خدا نيستي بگو براي گواهي بين من و شما خدا و كسي كه علم الكتاب دارد كافي است.

در اين آيه كسي كه همه علم الكتاب در نزد اوست به عنوان شاهد بر نبوت پيامبر اسلام(ص) معرفي شده است. و اين شخص كسي نيست جز اميرالمؤمنين علي ابن ابيطالب(ع). و مؤيد اين حرف علاوه بر روايت هاي صحيحي كه از طريق شيعه نقل شده است بيش از 20 روايت است كه در كتاب ينابيع الموده از اهل تسنن در اين باره نقل شده است.4 

همچنين دليل عقلي نيز اين حرف را تأييد مي نمايد: چون همان گونه كه لازمه شهادت دادن به اعلميت مجتهد، دارا بودن علمي در حد





همان مجتهد است، شهادت دادن به نبوت كه امري باطني است نيز مستلزم علم به باطن است تا بتواند به كمك علم، نبي را از غير نبي تشخيص بدهد و چون اين ادعا درباره هيچ يك از مسلمانان در زمان نزول آيه قابل قبول نيست لذا مراد آيه، علي(ع) است.5 علامه طباطبايي(ره) نيز در تفسير الميزان در ذيل اين آيه دليل رد احتمالات ديگر را به تفصيل ذكر مي نمايد و در نهايت همين نظر را مي پذيرد.6

اما دو مطلب ديگر در اين آيه بايد اثبات شود؛

اولاً، «علم الكتاب» به معناي علم به قرآن نيست همان طور كه در موارد ديگر نيز كه اين تعبير به كار رفته است منظور علم به كتب آسماني نيست بلكه با توجه به روايت وارده7 علم به كتاب يعني داشتن اسم اعظم الهي. ثانياً، داشتن اسم اعظم الهي علت و رمز ولايت تكويني مي باشد.8

هر دو مطلب با توجه به آيه 40 سورة نمل قابل توجيه است؛ در اين آيه خداوند مي فرمايد: 

و قال الّذي عنده علم من الكتاب أنا إتيك به قبل أن يرتدّ إليك طرفه.

كسي كه اندكي از علم به كتاب را داشت گفت من از قبل از اينكه چشمت را بر هم بزني تخت بلقيس را مي آورم.

در اينجا بدون ذكر نام، صفتي به جاي موصوف به كار رفته است و حكمي به آن نسبت داده شده است كه بنابر قواعد ادبي اين سياق افاده عليت مي كند كه مفهوم آيه در واقع اين مي شود كه فرد مذكور (آصف بن برخيا) چون قدري از علم به كتاب را داشت توانست تخت بلقيس را در يك طرفةالعين نزد سليمان بياورد. و از





آنجا كه قاعده يك قانون كلي است هر جا اين صفت موجود شود همين حكم نيز وجود خواهد داشت. و آصف بن برخيا اگر اين قدرت را پيدا كرد به دليل علمش به كتاب آسماني زمان خود نبود زيرا مسلماً افراد ديگري نيز به آن كتاب علم داشتند ولي اين قدرت را پيدا نكردند. پس معلوم مي شود اين علم نوع خاصي از علم است كه به فرد اين توانايي را مي دهد.

اما ميان علم آصف بن برخيا و علم اميرالمؤمنين(ع) به اسم اعظم تفاوت آشكاري وجود دارد كه با دقت در آيه سوره رعد و آيه سوره نمل اين تفاوت مشخص مي شود.

در آيه سوره نمل كه درباره آصف بن برخيا است اين گونه توصيف شده است: «و من عنده علمٌ من الكتاب» ولي در سوره رعد كه در وصف علي(ع) است مي فرمايد: «و من عنده علم الكتاب.»

تركيب عبارت در سوره نمل، افاده جزئيت مي كند يعني آصف بخشي از اسم اعظم را مي دانست و اين مطلب از «مِن» تبعيضيه اي كه بعد از اسم نكره يعني «علم» آمده است فهميده مي شود ولي تركيب عبارت در سوره رعد به صورت مضاف و مضاف إليه است و چون مضاف إليه «ال» جنس دارد افاده عموميت و تماميت مي كند يعني علي(ع) به همه اسم اعظم علم دارد. 

و به اين نكته در روايات اهل بيت اشاره شده است كه از 73 حرف اسم اعظم يك حرف آن مخصوص خداوند است و هيچ كس از آن اطلاعي ندارد و 72 حرف ديگر نزد ما اهل بيت(ع) موجود مي باشد و آصف بن برخيا تنها يك حرف از اسم اعظم را داشت.

از آنجا كه همه اسماي اعظم





نزد علي(ع) مي باشد و اسم اعظم هم علت ولايت تكويني است لذا ولايت علي(ع) تام و مطلق مي باشد. و مسلماً كسي كه داراي اين قدرت و ولايت است از ساير مردم شايسته تر و لايق تر است براي حكومت كردن بر آنها و امام علي(ع) در سخنان خود به اين شايستگي و برتري به طور مكرر اشاره فرموده اند؛

لايقاس بآل محمد من هذه الامّة أحدٌ و لهم خصائص حقّ الولاية. 

كسي از مردم با خاندان رسالت نمي شود مقايسه كرد [زيرا] ويژگي هاي حق ولايت به آنها اختصاص دارد. پي نوشت ها:

1. جوادي آملي، عبدالله، ادب فناي مقربان، ج1، ص224.

2. همان، ص226.

3. بابازاده، علي اكبر، تجليات ولايت، ص157.

4. كوه كمره اي، ولايت و علم امام، ص207.

5. همان، ص40.

6. طباطبايي، سيد محمدحسين، الميزان، ج13، ذيل آية 43 سورة رعد.

7. مجلسي، بحارالأنوار، ج7، ص105، ص439 و ص437.

8. كوه كمره اي، همان، ص77.


سيماي حضرت مهدي(ع)دركلام نبوي(ص)

اشاره:

پيامبر اعظم(ص) اسلام مجموعة تكامل يافتة فضائل همة انبياء و اولياي الهي در طول تاريخ و درخشان ترين كهكشان عالم وجود است كه هزاران منظومه و خورشيد درخشان فضيلت و كرامت را در خود جاي داده است، علم توأم با اخلاق، حكومت همراه با حكمت، عبادت همراه با خدمت به خلق، جهاد توأم با رحمت، عزت همراه با فروتني، روزآمدي توأم با دورانديشي و صداقت با مردم در عين پيچيدگي هاي سياسي از ويژگي هاي بارز پيامبر اكرم(ص) است.1

جلوة آشكار و مظهر اسماي خداوندي، نمونة انسان كامل و سرآمد تمام پيامبران و ختم رسل است.

احاديث بسياري از چنين شخصيتي وجود دارد كه به بيان اسامي و ويژگي هاي اهل بيت گرامي اش مي پردازد. هنگامي كه مي خواهد از كسي صحبت كند كه او را هم نام خود معرفي مي كند2 مي فرمايد: آگاه باشيد كه هر كس






(از پيامبران و امامان) پيش از او، نويد آمدنش را داده اند، آگاه باشيد كه او برگزيدة و انتخاب شدة خداوند است، آگاه باشيد كه او آنچه بگويد از پروردگارش مي گويد و هشداردهنده به امر ايمان است.3 و مردم را به ياري، اطاعت و پيروي از او فرا مي خواند. هماني كه خداوند متعال تمام معجزات انبياء و اوصياء(ع) را به دست مباركش جاري مي سازد.4پيامبر رحمت و رأفت دربارة اسامي حضرت مهدي(ع) بياناتي دارند كه به اجمال به چند نمونه از آنها اشاره مي كنيم:

آنچه كه در روايات نبوي به عنوان اسامي، و نسب حضرت مهدي(ع) آمده است با عبارات مختلفي همچون: مردي از عترت من، مردي از اهل بيتم، مردي از فرزندانم، مردي از فرزندان فاطمه(س)، مردي از امت من؛ و بارها به نام مبارك آن حضرت يعني «مهدي» اشاره شده است. احاديثي كه در ذيل مي آيد سند گويايي است مبني بر اين مدعا كه مهدي آل محمد(ص) روزي به اذن خداوند ظهور خواهد كرد و جهاني را كه مملو

از ظلم و ستم است، به جهاني بر مبناي عدل و عدالت و عاري از هر نوع ظلم و ستم و تجاوز تبديل خواهد نمود:

همانا زمين پر از ظلم و دشمني مي شود، پس از اهل بيت من و از عترت من فردي مي آيد، كسي كه زمين را پر از قسط و عدل مي كند همانگونه كه از ظلم و جور پر شده است.5

در آخرالزمان كسي مي آيد، مردي از ذرّيه ام، اسم او همانند اسم من و كنيه اش، كنية من است. زمين را پر از عدل مي كند آنگونه كه از ظلم پر شده است. 6

مهدي حق و حقيقت است، او از فرزندان فاطمه (س)





است.7 يك روز از دنيا باقي نمي ماند مگر آنكه خداوند آن روز را طولاني كند تا مردي از اهل بيت من بيايد. درحاليكه ملائكه او را دربر گرفته اند اسلام را نمايان خواهد كرد. 8 

مردي از امت من مي آيد، اسم او همانند اسم من است و اخلاق او همچون اخلاق من است. زمين را پس از اينكه از ظلم و ستم پر شده است، پر از عدل و قسط مي كند.9

مهدي (عج) جواني است از ]نَسل[ ما اهل بيت.10 مهدي (عج) مردي از ذرّيه من است، صورتش همانند ماه تابان است، ... زمين را پر از عدل مي كند همانگونه كه پر از ظلم است، اهل آسمان و زمين و پرندگان در آسمان از خلافت او راضي مي شوند. 11

در آخرالزمان مردي از عترت من بپا مي خيرد، وي جوان است، صورتي زيبا و نيكو دارد، پيشاني فراخ و بيني كشيده، زمين را پس از ظلم و جور، پر از قسط و عدل مي سازد ... .12 

معرفي امام مهدي(ع) از سوي پيامبر گرامي(ص) به حضرت فاطمه(س)

آن هنگام كه پيامبر(ص) مريض بود، بر 

او وارد شدم. فاطمه (س) كنار بستر ايشان نشسته بود، فاطمه (س) گريست، آنگونه كه صداي گريه اش بلند شد، رسول الله (ص) رو به سوي فاطمه(س) نمود و فرمود: عزيزم فاطمه! چه چيزي باعث گرياندن تو شده است؟ فاطمه (س) گفت: از دوران پس از شما مي ترسم. آن حضرت فرمود: عزيزم! مگر نمي داني كه خداوند عزّوجل [اهل] زمين را آگاه ساخت و از آن، پدرت را به رسالتش برگزيد. سپس دوباره زمين را آگاه ساخت و از آن همسرت را انتخاب كرد و بر من وحي نمود تا تو را





به همسري او درآورم. اي فاطمه! خداوند به ما اهل بيت (ع) هفت ويژگي عطا كرده است كه به هيچ كسي قبل از ما عطا نكرده است و به كسي بعد از ما هم عطا نخواهد فرمود: 

من آخرين پيامبران و مكرم ترين آنها در نزد خداوند هستم. و دوست دارترين آنها نسبت به خداوندام و نيز پدر تو هستم، جانشين من بهترين برگزيدگان و دوست دارترين آنها نزد خدا است كه همسر توست، و شهيد ما كه برترين شهيدان است و دوست دارترين آنها نزد خدا است عموي تو، حمزة پسر عبدالمطلب است كه او عموي پدرت و عموي همسرت است. و آن كسي كه دو بال سبز دارد و در بهشت با ملائكه به هر طرف كه خواسته باشد پرواز مي كند از ماست، و او پسرعموي پدرت و برادر همسرت است، دو سرور و آقاي اين امت از مايند و آن دو پسران تو هستند. [امام] حسن و [امام] حسين كه هر دو آقايان اهل بهشتند. و قسم به كسي كه مرا برانگيخته است، پدر آن دو بهتر از آنانند، اي فاطمه! قسم به كسي كه مرا به حق مبعوث كرده است مهدي اين امت از آن اوست. همانا آن زمان كه هرج و مرج تمام دنيا را دربر گيرد و فتنه ها آشكار گردند، راه ها مسدود شوند [نا امن گردند]. هيچ كسي به كوچك تر از خود رحم نكند و كسي بزرگ تر از خود را محترم نشمارد در اين هنگام خداوند عزوجل از آن دو كسي را مبعوث مي كند تا زندان هاي ضلالت و قلب هاي مكدّر را بگشايد. آنگونه در آخرالزمان براي اين به پا مي خيرد كه من در اول امر،





اين كار را كردم. دنيا را پر از عدل و داد مي كند پس از اينكه از جور و ستم پر شده باشد. اي فاطمه، ناراحت نباش و گريه مكن. چرا كه خداوند متعال به خاطر تو مي بخشايد و بر تو نسبت به من رئوف تر و مهربان تر است و اين، به خاطر مقام تو در نزد من است و جايگاهي كه تو در قلب من داري و خداوند تو را به همسري كسي درآورد كه شريف ترين اهل بيت است و بالاترين منصب و جايگاه را دارد، بخشاينده ترين افراد به مردم، باعدالت ترين مردم و هوشيارترين آنهاست. و از خداوند خواسته ام اولين كسي از اهل بيتم باشي كه به من ملحق مي شوي. 13 

و خداوند تبارك و تعالي دعاي بهترين خلق امتش را بي پاسخ نگذاشت و به زودي اجابت نمود. 

امام مهدي(ع) معدن علوم پيامبر(ص)

همچنين در زبان ادعيه و زيارت معروفي كه از جانشينان پيامبر اكرم(ص) و امامان معصوم(ع) به دست ما رسيده است از حضرت مهدي(ع) با اين القاب و صفات ياد مي شود:

اي حجت خدا و ذخيرة الهي و اي باقي ماندة امامان پاك.14

اي سرچشمة فرمان هاي الهي،15 صاحب ديانت الهي و برپادارندة دين براساس عدالت16 و اي پايه و اساس اسلام.17اي فروغ بخش ظلمت و تاريكي و اي بينا كنندة نابينايان18، خورشيد فروزان در تاريكي ها، اي خورشيد خورشيدها19، دارندة روشنايي و نور20، اي چراغ شب هاي تار21.

اي ظهور حق، دولت حق و اي امام حق22 تو خود عين حقي، حق با توست و در تو، از توست و به سوي تو. و از جانب توست.23تو كه منبع و مخزن هر علمي24، صندق سر الهي و معدن علوم پيامبري25 سخنت و كلامت راست





و صادق و براساس علم و حكمت است.26تو كه كشتي نجات27 و نجات يافتة به فرمان خدايي.28

تو كه با همه، حاضر در شهر و مكان ها، و حتي حاضر در افكار منتظراني.29 تو كه از بين مردم عبور مي كني و در بازارهاي مردم راه مي روي و بر فرششان قدم مي گذاري ولي مردم تو را نمي شناسند.30

و تويي كه نابودكنندة متكبران سركش، و به هلاكت رسانندة فاسقان و عصيانگران و ستمگراني31 و درهم شكنندة قدرت و عظمت متجاوزان و ستمكاران.32

رضا عباسپور پي نوشت ها:

1. رهبر معظم انقلاب اسلامي، سخنراني در حرم مطهر رضوي(ع). 

2. ر.ك:صافي گلپايگاني، لطف الله، منتخب الاثر.

3. صافي گلپايگاني، همان، ج1.

4. همان.

5. كشف الغمه، ج 3، ص 261. صافي گلپايگاني، منتخب الاثر، ص 154.

6 . حر عاملي، اثبات الهداة ، ج 3، ص 606. صافي گلپايگاني، همان، ص182.

7 . مجلسي، بحارالانوار، ج 51، ص 75. حليةالابرار، ج 2، ص 694.

8 . كنزالعمال، ج 14، ص 269.

9 . عقدالدّرر، ص 31؛ كنزالعمال، ج 14، ص 273.

10 . برهان المتّقي، ص 98؛ كنزالعمال، ج 14، ص 585.

11 . كنزالعمال، ج 14، ص 264؛ ينابيع المودة، ص 188.

12 . عقدالدّرر، ص 39.

13. ينابيع المودة، ص 223؛ مجلسي، همان، ج 36، ص 307. 

14. قمي، مفاتيح الجنان، دعاي ندبه.

15. زيارت حضرت صاحب الامر(ع) در سرداب مقدس.

16. زيارت آل ياسين(ع).

17. زيارت حضرت صاحب الامر(ع) در سرداب مقدس.

18. دعاي پس از زيارت آل ياسين(ع).

19. قمي، همان، زيارت صاحب الزمان(ع).

20. زيارت حضرت صاحب الامر(ع) در سرداب مقدس.

21. قمي، همان، دعاي امام كاظم(ع) پس از نماز عصر.

22. كليني، اصول كافي، ج2، ص163.

23. قمي، همان، زيارت جامعة كبيره.

24. قمي، همان، زيارت صاحب الامر(ع). ص868.

25. قمي، همان، زيارت صاحب الامر(ع). ص868.

26. دعاي پس از زيارت آل ياسين.

27.





زيارت امام زمان(ع) در روز جمعه.

28. زيارت حضرت صاحب الامر(ع).

29. قيومي، جواد، صحيفةالمهدي، دعاي عبرات، ص150.

30. مجلسي، همان. ج52. ص154.

31. قمي، همان، دعاي ندبه.

32. همان.


جهان تو را مي خواهد

جهان در تپش آمدنت به لرزه درآمده است.

بادها پراكنده در هر سو، ستم باره هاي خويش را بر دوش مي كشند.

اهل زمين، ثانيه شمارها را مرتب نگاه مي كنند.

يك منجي، فقط يك منجي است كه مي تواند آنها را از درد و رنج و غم خلاصي بخشد.

درختان گيسوان پريشان خويش را فصل به فصل به دست زمان مي سپارند تا زردي و سرماي زندگي را به ساعت سرسبزي جوانه هايشان برساند.

دل ها در غربت خاك، غريبه و تنها جان مي دهند.

ماهيان قلب ها خشك سالي محبت و مهرباني را تاب نمي آورند.

چشم ها چشمه هاي خشكي شده اند كه كمتر به اشك شوق مي انديشند كه گريه هاي فراق، آنان را امان نمي دهد.

تشنگي بر اعماق و ريشه اين ديار نفوذ كرده و تنديس ها تاب ايستادن را بيش از اين ندارند. 

كشتي هاي عدالت و انصاف در هياهوي بي امواج صدايشان به گِل نشسته اند و ناخدايان خدانشناس، هنوز در ادعاي حق طلبي خويشند.

هر روز كه عرش از صداي ضجه ستم ديدگان به لرزه درمي آيد، زمين، چهار ستونش فرو مي ريزد.

لرزش بر اندام آدميان افتاده.

قدم هايشان سست شده، ايستاده اند؛ اما غبارهايي را مي مانند در هوا.

هستند؛ ولي گويي كسي جز خودشان نيست!

نيستند؛ ولي چنان در خويش حل شدند كه گويي هستي، جز آنها نيست.

خندانند؛ ولي در اعماق روح خويش چيزي ندارند جز اشك و عذاب.

گريانند؛ ولي نمي دانند بهانه اين همه سختي و اشك چيست؟!

فضا، زمين، زمان، آسمان، دريا، انسان و هر آنچه در هستي است، در خلاءي عظيم غوطه ور است. همه چيز در حال غرق شدن است. همه چيز در حال از بين رفتن است.

همه چشم به






نجات دهنده اي دوخته اند كه دست هاي رها و خالي را بگيرد و از اين فضاي در حال سقوط نجات بخشد.

سخت است؛ سخت است هر روز چشم بگشايي و خورشيد را ببيني كه طلوع كرده، بي آنكه خبري از آمدن تو آورده باشد.

سخت است هر روز به سرخي غروب بكشاني و در تيرگي شب فرو روي، بي آنكه به آرامشش دست يابي.

سخت است تا آخر هفته روز شماري كني و روز هفتم بلند شوي و باز هم هيچ كس را در آن سوي جاده نبيني.

سخت است پنجره را باز كني و به دور دست ها خيره شوي و هيچ چيز جز چشم هاي منتظر كاج ها نبيني.

جاده هاي كشيده شده تا آن طرف انتظار. چشم هاي خيره شده به روبه رو ... 

پنجره هاي گشوده شده، فريادرسي را مي خواهد كه خواب ستم و بي عدالتي را بر آشوبد.

سواري را مي خواهد كه منتظرانش او را از پشت شيشه هاي به شوق آمده، ببينند. 

جهان تو را مي خواهد.


معجزات امام مهدي (ع)

عرض كردم: اي فرزند رسول خدا(ص) تأويل آية «كهيعص»22 چيست؟ فرمودند:

اين [حروف] از اخبار غيبي است كه خداوند زكريا را از آن آگاه نموده و سپس آن را به [حضرت] محمد[ص] بازگو نموده است و داستان آن از اين قرار است كه زكريا از پروردگارش درخواست كرد كه نام هاي پنج تن مطهر را به وي بياموزد و خداوند متعال جبرئيل را بر او فرستاد و آن نام ها را به او تعليم نمود. زكريا هنگامي كه «محمد» و «علي» و «فاطمه» و «حسن» را ياد مي كرد، اندوهش برطرف مي شد و گرفتاريش زايل مي گشت اما چون «حسين» را ياد مي نمود، بغض و غصه گلويش را مي گرفت و مي گريست و مبهوت مي شد. روزي گفت: «بارالها، چرا وقتي آن






چهار نفر را ياد مي كنم، تسلي مي يابم و اندوهم برطرف مي شود، اما وقتي حسين را ياد مي كنم اشكم جاري و ناله ام بلند مي شود؟» گوشه اي از خزانه علم امام (ع) در كودكي

سعد بن عبدالله قمي مي گويد : اشتياق فراواني به گردآوري كتب حاوي علوم مشكله و نكات ريز آنها داشتم و درباره كشف حقايق از درون آنها بسيار تلاش مي كردم . آزمند حفظ موارد خطا و اشتباه آنها بودم و مسائل علمي را كه برايم حادث مي شد به آساني به كسي بازگو نمي كردم و نسبت به مذهب اماميه (تشيع) تعصبي خاص داشتم . از راحتي و آرامش گريزان و همواره به دنبال بحث و مجادله (بامخالفان) بودم و فرق مخالفت اماميه را نكوهش مي كردم و معايب پيشوايانشان را آشكارا بيان و از آن پرده دري مي كردم، تا آنكه روزي گرفتار فردي ناصبي (اهانت كننده به حضرات ائمه (ع)) شدم كه در منازعه عقيدتي سخت گيرتر و در دشمني كينه توزتر و در جدال و مخاصمه تندتر و در سخن بدزبان تر و در پيروي از باطل، از تمام كساني كه تا آن وقت ديده بودم متعصب تر بود. 

سعد مي گويد: با حيله اي خود را از دستش رهانيدم ، ولي اندرونم از خشم لبريز بود و مي خواست جگرم از غصه پاره شود . پيش از اين نيز طوماري تهيه كرده بودم و در آن چهل و چند مسئله دشوار را كه پاسخ دهنده اي برايش نيافته، نوشته بودم و مي خواستم آنها را از عالم شهرمان-احمد بن اسحاق كه نماينده حضرت امام عسكري (ع) بود، بپرسم . 

لذا به دنبالش رفتم و





وي را در حالي كه براي رسيدن به محضر امام (ع) به قصد سامرا از قم خارج شده بود، در يكي از منازل بين راه ديدم. با او مصافحه نمودم و گفتم: اولاً مشتاق ديدار شما بودم و ثانياً طبق معمول سؤالاتي از شما دارم. گفت: من نيز مشتاق ملاقات مولايم ابومحمد (ع) هستم و مي خواهم اشكالاتي را كه درباره تأويل و تنزيل دارم از محضرشان سؤال كنم . همراهيت با من مبارك است زيرا بدين وسيله به دريايي وصل خواهي شد كه عجايب و غرايبش ناتمام و فناناپذير است و آن امام ع) است.

با هم به سامرا رفتيم و به درب خانة مولايمان رسيديم و اذن طلبيديم، و اجازه فرمودند و به داخل شرفياب شديم. بر دوش احمد بن اسحاق انباني قرار داشت كه محتوي 160 كيسه دينار و درهم بود و سر هر كيسه آن را صاحبش مهر زده بود . 

سعد مي گويد : نمي توانم مولاي خود حضرت ابومحمد (ع) را در آن هنگام كه ديدارشان نمودم و نور سيمايشان ما را فرا گرفته بود به چيزي تشبيه جز ماه شب چهارده تشبيه كنم . بر زانوي راست امام (ع) كودكي نشسته بود كه از نظر خلقت و منظر همچون ستارة مشتري، و فرق مباركش مانند الفي بين دو واو گشوده بود . در مقابل مولايمان اناري طلايي قرار داشت كه نقش هاي بديع آن در ميان دانه هاي قيمتيش مي درخشيد و آن را يكي از بزرگان بصره تقديم كرده بود . در دست آن حضرت (ع) قلمي قرار داشت كه چون مي خواستند با آن بر صفحه كاغذ چيزي بنويسند





، آن طفل انگشتانشان را مي گرفت و مولاي ما انار را در مقابلش رها مي كردند و كودك را به آوردن آن سرگرم مي ساختند تا ايشان را از نوشتن باز ندارد . 

به آن حضرت سلام نموديم و ايشان پاسخ گرمي دادند و اشاره كردند كه بنشينيم . هنگامي كه از نوشتن فارغ شدند، احمد بن اسحاق آن انبان را از زير عبايش بيرون آورد و مقابل حضرت (ع) نهاد. امام (ع) به آن طفل نگريستند و فرمودند: 

فرزندم ، مُهر را از هداياي شيعيان و دوستانت بردار.1

و آن كودك فرمود: 

مولاي من آيا رواست كه دستي طاهر را به سوي هداياي آلوده و ناپاكي كه حلال و حرام آن در هم آميخته است دراز كنم.2

و مولايم فرمودند: 

اي پسر اسحاق ، آنچه در انبان است را بيرون آور تا (اين كودك) حلال آن را از حرامش جدا نمايد.3

همين كه احمد اولين كيسه را از انبان خارج ساخت، آن طفل فرمود : 

اين كيسه متعلق به فلان شخص، فرزند فلان و ساكن فلان محله قم است. درون آن 62 دينار است كه 45 دينارش از محل بهاي فروش زمين سنگلاخي است كه صاحبش آن را از پدر خود به ارث برده بود و 14 دينارش از محل بهاي 9 لباس و 3 دينار از اجاره دكان هاست.4 

مولايمان فرمودند :

راست گفتي فرزندم ، اكنون اين مرد را راهنمايي كن كه حرام كدام است.5 

آن كودك فرمود : 

وارسي كن كه آن دينار ري مربوط به تاريخ فلان سال كه نقش يك طرف آن محو شده و آن طلاي آملي كه وزن آن ربع دينار





است ، كجاست . سبب حرمتش اين است كه صاحب اين دينارها در فلان ماه از فلان سال ، يك من و يك چارك نخ را به همساية خود داد تا آن را برايش ببافد ولي مدتي بعد دزد آن نخ ها را ربود . بافنده به صاحب آن خبر داد كه نخ ها ربوده شده اما صاحب آن گفتة وي را تكذيب كرد و به جاي آنها يك من و نيم نخ از او بازستاند و از آن نخ ها جامه اي بافت كه اين دينار و آن طلا بهاي آن است.6 

وقتي كه احمد بن اسحاق آن را گشود ، درون آن نامه اي بود كه در آن نام صاحب مال و مقدار آن نوشته بود و دينارها و طلا با همان نشانه درون آن قرار داشت. 

سپس كيسة ديگري را بيرون آورد و آن كودك فرمود : 

اين متعلق به فلان شخص، فرزند فلاني، ساكن فلان محله قم است و درون آن 50 دينار مي باشد كه دست زدن به آن بر ما روا نيست.7 

عرض نمودم : چرا؟ فرمود :

زيرا اين از بهاي گندمي است كه صاحب آن بر كشاورزانش دربارة تقسيم آن ستم كرده است و سهم خود ا با پيمانة كامل برداشته اما سهم كشاورزان را با پيمانة ناقص داده است.8 

مولايمان فرمودند : 

راست گفتي فرزندم . 

سپس به احمدبن اسحاق فرمودند : 

همه اينها را بردار و به صاحبانشان بازگردان يا آنكه بسپار كه آن را به صاحبانشان بازگردانند ، زيرا ما به آن نيازي نداريم ، و لباس آن پيرزن را بياور.9 

و احمد گفت: آن لباس درون جامه داني بود كه





آن را فراموش كردم؛ و هنگامي كه رفت تا آن را بيرون بياورد، در آن هنگام امام (ع) به من نظري نمودند و فرمودند : 

اي سعد ، براي چه اينجا آمدي؟10 

عرض نمودم: احمد بن اسحاق مرا به ديدار مولايمان تشويق نمود. حضرت فرمودند : 

آن سؤالاتي كه مي خواستي بپرسي چه؟11

عرض كردم : سرورم آن سؤالات نيز باقي است. آنگاه امام فرمودند : 

پس (آنها را) از نور چشمم سؤال كن.12 

و آن طفل فرمود : 

از هرچه برايت پيش آمده سؤال كن.13 

عرضه داشتم: اي مولا و فرزند مولاي ما، از شما (اهل بيت) براي ما روايت كرده اند كه رسول خدا(ص) طلاق زنان خود را به دست اميرالمؤمنين(ع) قرار دادند، و حضرت امير(ع) در روز جنگ جمل به سراغ عايشه فرستادند و به او فرمودند: «تو با فتنه گري خود بر اسلام و مسلمين غبار ستيزه پاشيدي و فرزندانت را از روي ناداني به پرتگاه نابودي كشاندي، اگر دست از من برنداري، تو را طلاق مي دهم»، در حالي كه زنان رسول خدا(ص) با رحلت آن حضرت(ص) مطلقه شده اند. [حضرت صاحب الزمان(ع)] فرمودند:

طلاق چيست؟14

عرض كردم: بازگذاشتن طريق [ازدواج]. فرمودند:

اگر طلاق آنها با رحلت رسول خدا(ص) باشد، پس چرا براي آنها شوهر كردن حلال نبود؟15

عرض كردم: زيرا خداي متعال شوهر كردن را بر آنها حرام نموده بود. آن حضرت(ع) فرمودند:

چطور؛ در حالي كه رحلت رسول خدا(ص) راه را براي آنها باز كرد؟16

عرض كردم: اي فرزند مولايم پس آن طلاقي كه رسول خدا(ص) حكم آن را به اميرالمؤمنين(ع) واگذار فرمودند، چه بود؟ حضرتشان فرمودند:

خداوند متعال شأن زنان پيامبر(ص) را عظيم گردانيد و آنان را به شرافت مادري





امت مخصوص كرد و رسول خدا(ص) به اميرالمؤمنين(ع) فرمودند: اي اباالحسن، اين شرافت تا هنگامي براي آنها باقي است كه به طاعت خدا مشغول باشند و هر كدام از آنها كه پس از من از امرخدا نافرماني و عليه تو خروج (شورش) كند، راه را براي شوهر كردنش باز بگذار و او را از شرافت مادري مؤمنان ساقط كن.17

عرض كردم: معناي «فاحشة مبيّنه» كه اگر زن در مدت «عدّه» آن را مرتكب شود، بر شوهر او رواست كه او را از خانه اش بيرون براند، چيست؟ فرمودند:

منظور از فاحشة مبينه «مساحقه» است نه زنا؛ زيرا اگر زني مرتكب زنا شود و حدّ بر او جاري شود، نبايد مردي كه مي خواسته با او ازدواج كند، به خاطر اجراي حد از ازدواج با او امتناع كند اما اگر مساحقه كند، بايد «رجم» شود و رجم، خواري است. و كسي كه خداوند فرمان رجمش را بدهد، او را خوار ساخته و كسي را كه خدا خوار سازد، وي را دور گردانيده است و هيچ كس را نسزد كه با او نزديكي نمايد.18

عرض كردم: اي فرزند رسول خدا، معناي فرمان خدا به پيامبرش موسي(ع) كه به او فرمود: 

فاخلع نعليك إنّك بالوادي المقدّس طويً.19

نعلين خود را بدر آر كه در وادي مقدس «طوي» هستي.

چيست؛ زيرا فقهاي فريقين (شيعه و سني) مي پندارند نعلين او از پوست مردار بوده است. آن حضرت(ع) فرمودند:

هر كس چنين گويد به موسي افترا بسته و او را در نبوتش نادان شمرده است زيرا امر از دو حال خارج نيست؛ يا نماز موسي در آن روا بوده و يا نبوده است. اگر روا بوده، طبعاً جايز است





كه با نعلين در آنجا پاي نهد، زيرا هرچند آن بقعه مقدس و مطهر باشد از نماز مقدس تر و مطهرتر نبوده است و اگر نماز موسي در آن نعلين جايز نبوده است، لازم مي آيد كه موسي حلال و حرام را نداند و نداند كه چه چيزي در نماز روا و چه چيزي ناروا است كه اين [عقيده] كفر است.20

عرض كردم: پس مقصود از آن چيست؟ فرمودند:

موسي در وادي مقدس با پروردگارش مناجات كرد و گفت: «بارالها، من تو را خالصانه دوست دارم و از هرچه غير تو است دل شسته ام» در حالي كه اهل خود را بسيار دوست مي داشت. خداي متعال به او فرمود: «نعلين خود را بدر آر» يعني اگر مرا خالصانه دوست مي داري و از هرچه غير من دل شسته اي، قلبت را از محبت اهل خود تهي ساز.21

عرض كردم: اي فرزند رسول خدا(ص) تأويل آية «كهيعص»22 چيست؟ فرمودند:

اين [حروف] از اخبار غيبي است كه خداوند زكريا را از آن آگاه نموده و سپس آن را به [حضرت] محمد[ص] بازگو نموده است و داستان آن از اين قرار است كه زكريا از پروردگارش درخواست كرد كه نام هاي پنج تن مطهر را به وي بياموزد و خداوند متعال جبرئيل را بر او فرستاد و آن نام ها را به او تعليم نمود. زكريا هنگامي كه «محمد» و «علي» و «فاطمه» و «حسن» را ياد مي كرد، اندوهش برطرف مي شد و گرفتاريش زايل مي گشت اما چون «حسين» را ياد مي نمود، بغض و غصه گلويش را مي گرفت و مي گريست و مبهوت مي شد. روزي گفت: «بارالها، چرا وقتي آن چهار نفر را ياد مي كنم، تسلي مي يابم و اندوهم برطرف مي شود، اما وقتي





حسين را ياد مي كنم اشكم جاري و ناله ام بلند مي شود؟» خداوند متعال او را از اين ماجرا آگاه كرد و فرمود: «كهيعص؛ كاف، ها، يا، عين، صاد». « كاف» اسم كربلا، «هاء» رمز هلاك عترت و «ياء» نام يزيد ظالم بر حسين(ع) و «عين» عطش و «صاد» صبر اوست. چون زكريا اين مطلب را شنيد نالان و اندوهناك گرديد و تا سه روز از عبادتگاهش بيرون نيامد و به كسي اجازه نداد كه نزد او بيايد و گريه و ناله سرداد و نوحة او چنين بود كه: «بارالها، از مصيبتي كه براي فرزند بهترين خلايق خود تقدير كرده اي دردمندم؛ خدايا، آيا اين مصيبت را در آستانة او نازل مي كني و آيا جامة اين مصيبت را بر تن علي و فاطمه مي پوشاني و اين فاجعه را بر ساحت آنها فرود مي آوري.» و بعد از آن مي گفت: «بارالها! فرزندي به من عطا كن تا در پيري چشمم به او روشن باشد و او را وارث و وصيّ من قرار ده و منزلت او را نزد من مانند منزلت حسين قرار بده و چون او را به من ارزاني داشتي، مرا شيفتة او گردان و سپس مرا دردمند او نما همچنان كه حبيبت، محمد را دردمند فرزندش گردانيدي.» و خداوند يحيي را به او داد و او را دردمند وي ساخت و دورة حمل يحيي شش ماه بود و بارداري حسين(ع) نيز شش ماه بود كه آن نيز داستاني طولاني دارد.23

عرض كردم: سرورم، چرا مردم از انتخاب امام براي خويش منع شده اند؟ آن حضرت(ع) فرمودند:

امام مصلح يا مفسد؟24

عرض كردم: امام مصلح. فرمودند:

آيا امكان ندارد كه انتخابشان فرد مفسدي





را شامل شود در حالي كه احدي از صلاح و فساد درون ديگري آگاه نيست؟25

عرض كردم: چرا، ممكن است. حضرت(ع) فرمودند:

علت آن همين است و برايت دليل ديگري مي آورم كه عقلت آن را بپذيرد. به من بگو رسولان الهي كه خداي متعال آنان را برگزيده و كتاب بر آنها فرو فرستاده و وحي و عصمت را پشتيبان آنان نموده تا پيشواي ملت ها و براي برگزيدن هدايت يافته تر از ديگران باشند. [پيامبراني] مانند: موسي و عيسي(ع)، آيا با وجود برتري عقلي و كمال علميشان ممكن است منافق را مؤمن بپندارند و او را انتخاب كنند؟26

عرض نمودم: خير. فرمودند:

اين موسي _ كليم الله _ است كه با وجود تزايد عقل و كمال و نزول وحي بر او، هفتاد تن از برجستگان قوم و شخصيت هاي سپاهش را براي ميقات پروردگار خويش برگزيد و در ايمان و اخلاص آنها هيچ گونه شك و ترديدي نداشت، اما انتخاب او بر منافقين تعلق گرفته بود. خداوند متعال مي فرمايد: 

واختار موسي قومه سبعين رجلاً لميقاتنا.27

و موسي هفتاد نفر از قوم خود را براي ميقات ما برگزيد.

تا آنجا كه مي فرمايد:

لن نؤمن لك حتّي نري الله جهرةً فأخذتهم الصّاعقة بظلمهم.28

[آنان به موسي گفتند:] تا خدا را آشكارا نبينيم، به تو ايمان نمي آوريم. پس صاعقة عذاب به سبب ظلمشان ايشان را فرا گرفت.

وقتي كه مي بينيم انتخاب شدگان [دست] پيامبر فاسد بودند، نه صالح _ در حالي كه او مي پنداشت آنها صالح هستند _ درمي يابيم كه انتخاب (برگزيدن) اختصاص به كسي دارد كه به ضماير و سراير وجود مردم آگاه است. در جايي كه پيامبران به جاي صالح، فاسد باشند، انتخاب مهاجرين و انصار اعتبار و ارزشي ندارد.29

[...] سعد مي گويد:





سپس مولايمان، حضرت حسن بن علي، امام عسكري(ع) همراه با آن طفل مبارك براي اقامة نماز برخاستند و من نيز بازگشتم و به جستجوي احمدبن اسحاق پرداختم، و او گريه كنان به استقبالم آمد. از او پرسيدم: چرا تأخير كردي و چرا گريان هستي؟ گفت: جامه اي را كه مولايم فرمودند گم كرده ام.

به او گفتم: تقصيري متوجه تو نيست، برو و حضرت(ع) را آگاه كن. شتابان رفت و خندان برگشت و بر محمد و آلش(ص) صلوات مي فرستاد. پرسيدم خبر چيست؟ گفت: آن جامه را ديدم كه زير قدوم مولايم گسترده بود و بر آن نماز مي خواندند.

سعد مي گويد: خداي را سپاس گفتم و پس از آن نيز چند روزي به منزل مولايمان رفتيم اما آن كودك گرانقدر را نزد آن حضرت مشاهده نكرديم.30 پي نوشت ها:

1. يا بنيّ فضّ الخاتم عن هدايا شيعتك و مواليك . 

2. يا مولاي أيجوز أن أمدّ يداً طاهراً إلي هدايا نجسةٍ و أموالٍ رجسةٍ قد شيب أحلّها بأحرمها .

3. يابن إسحق ، إستخرج ما في الجراب ليميّز ما بين الحلال و الحرام منها. 

4. هذه لفلان بن فلانٍ من محلّة كذا بقم، يشتمل علي اثنين و ستّين


ماسون ها و مصر باستان

هارون يحيي باران خردمند در بخش اول مقاله به نظام فرعوني مصر كهن نگاهي انداختيم و به نتايج قابل تأملي دربارة زيرساخت هاي فلسفي آن دست يافتيم. چنانچه اشاره گرديد جالب توجه ترين خصيصه طرز تفكر مصر باستان ماهيت مترياليستي آن بود؛ مترياليسم يا ماده انگاري يعني باور به ازلي و ابدي بودن ماده. كريستوفر نايت و رابرت لوماس در كتاب خود به نام كليد حيرام حرف هاي مهمي براي گفتن دارند كه تكرار آنها خالي از لطف نيست:

مصريان معتقد بودند ماده هميشه وجود






داشته است. در نظر آنان اينكه خداوند چيزي را از عدم خلق كند غيرمنطقي به نظر مي رسيد. به عقيده آنان آغاز جهان زماني بود كه نظم از بي نظمي خارج شد و از آن زمان تاكنون جنگ ميان نيروهاي نظم و نيروهاي بي نظمي وجود داشته است. اين وضعيت آشفته «نان» (Nun) ناميده شد و براساس توضيحات سومري ... همه چيز تاريك بود و بي نور، اما درون آن يك نيروي خلاق وجود داشت كه فرمان داد نظم آغاز شود. اين نيرو از وجود خودآگاه نبود و تنها يك احتمال يا پتانسيل به شمار مي رفت كه در بي قاعدگي بي نظمي ظهور كرد.1

پس از آن به شباهت قابل توجه سازمان فراماسونري و اسطوره هاي مصر كهن و طرز تفكر مشترك مترياليستي آن دو پي برديم. 

ماسون ها و مصر باستان

فلسفه ماده گراي مصر باستان پس از اضمحلال اين تمدن همچنان به حيات خود ادامه داد. بعضي يهوديان پذيراي آن شدند و در سايه اصول كابالا به ادامه حيات آن كمك نمودند. از سوي ديگر، گروهي از فلاسفه يونان همان فلسفه را اقتباس كردند و با تفسير مجدد آن مكتب «هرمتيسيسم» (Hermeticism) را به وجود آوردند. كلمه هرمتيسيسم از نام «هرمس» (Hermes)، همتاي يوناني خداي مصري «تاث» (Toth) برگرفته شده است. به عبارت ديگر اين فلسفه نسخه يوناني فلسفه مصري است.

سلامي ايشينداغ در توضيح مبدأ اين فلسفه و جايگاه آن در فراماسونري مدرن مي نويسد:

در مصر باستان جامعه مذهبي وجود داشت با طرز تفكري مبتني بر هرمتيسيسم فراماسونري نيز چيزي مشابه آن اتخاذ نمود. كساني كه با گذراندن تشريفات سازمان به سطوح خاص مي رسيدند، افكار معنوي و احساسات خود را آشكار مي نمودند و به تربيت





افرادي كه در سطوح پايين تر قرار داشتند مي پرداختند. فيثاغورث پيرو اين مكتب بود و در ميان آنها آموزش ديد. نظام فلسفي مكتب اسكندراني و نئوافلاطوني در مصر باستان ريشه دارد و شباهت هاي عمده اي ميان آن و تشريفات ماسوني وجود دارد.2

ايشينداغ پا را فراتر مي نهد و در توضيح تأثير تفكرات مصري بر مبادي فراماسونري چنين اظهار مي كند: 

فراماسونري يك سازمان اجتماعي _ تشريفاتي است كه نقطه آغازش مصر باستان است.3

بسياري از ديگر صاحب نظران ماسون همين عقيده را دربارة خواستگاه فراماسونري دارند و معتقدند اين سازمان از تخم جوامع مخفي تمدن هاي مشرك، همچون مصر و يونان متولد شده است. سليل لييكاتاز، يك ماسون ارشد ترك در مقاله اي با عنوان «اسرار ماسوني: چه چيز محرمانه است و چه چيز محرمانه نيست؟» مي نويسد:

«در تمدن هاي كهن يونان، مصر و روم مكاتب پنهاني وجود داشتند كه از مفاهيم مشتركي در زمينه علوم ماوراء الطبيعي و اسرارآميز برخوردار بودند. اعضاي اين مكاتب سرّي تنها پس از گذراندن دوران طولاني تحصيل و تشريفات خاص به عضويت پذيرفته مي شدند. پنداشته مي شود اولين مكتب از اين دست، مكتب «اُسيريس» (Osiris) باشد كه بر مبناي تولد اين خدا دوران جواني او، مبارزه اش با تاريكي، مرگ او و رستاخيزش شكل گرفته است. اين مفاهيم طي مراسمي توسط روحانيون به نمايش درمي آمد. با اين روش مراسم و نمادهاي به نمايش درآمده بسيار مؤثرتر واقع مي شدند... .

سال ها بعد، طي اين مراسم و تشريفات اولين محافل مجمع برادران تشكيل شدند و با عنوان فراماسونري به فعاليت پرداختند. اين انجمن ها آرمان هاي يكساني داشتند و در مواقع فشار قادر به فعاليت بودند. دليل بقاي آنان اين است كه پيوسته نام و القاب و





روش خود را تغيير مي دادند. با اين حال به مكتب سري كهن و ويژگي هاي خاص آن وفادار ماندند و تفكرات خود را نسل به نسل منتقل كردند. آنها براي اجتناب از به خطر افتادن تشكيلات قوانين ويژه اي ميان خويش وضع نمودند. ايشان براي محافظت از خود در برابر مردم نادان به فراماسونري عملي كه دربردارندة احكام دقيق حرفه شان بود، پناه بردند و آن را با انديشه هاي خود پيوند زدند. اين روند بعدها در تشكيل فراماسونري خرد محور مؤثر واقع گشت.»

نقل قول بالا نيز مؤيد ادعاي ماست. از ميان سه تمدن باستاني مصر، يونان و روم، قديمي ترين تمدن، تمدن مصر مي باشد. مي توان گفت عمده ترين منبع فراماسونري مصر است. (پيش تر ديديم كه شواليه هاي معبد رابط اصلي فراماسونري مدرن و اين تمدن ملحد بودند.)

لازم به يادآوري است كه تمدن مصر كهن نمونه اصلي «تمدن طاغوتي» است و در قرآن از آن ياد شده است. آيه هاي متعددي به فرعونيان، جوامع آنها، ظلم و ستم، بي عدالتي، شرارت و فزوني طلبي آنها اشاره مي كند. فراماسون ها در نوشته هاي خود به ستايش اين تمدن مي پردازند. چنانكه در مقاله اي در مجلة ميمارسينان به ستايش معابد مصر به عنوان «منبع حرفه ماسوني» برمي خوريم:

... مصريان «هلياپليس» (شهر خورشيد) و ممفيس را برپا كردند و براساس نوشته هاي ماسوني اين دو شهر منبع علم و دانش و به اصطلاح ماسون ها «نوربزرگ» بودند. فيثاغورث كه از هلياپليس ديدن كرده بود بيش از اينها از معبد مي دانست. معبد ممفيس، جايي كه او در آن آموزش ديد، از اهميت تاريخي برخوردار است. در شهر صور مكاتب پيشرفته اي وجود داشتند. فيثاغورث، افلاطون و سيسِرو در اين شهرها به فراماسونري قدم نهادند.5

در جاي ديگر





در مجله ميمار سينان چنين مي خوانيم:

وظيفه اصلي فرعون جستجوي نور بود؛ او بايد نور مخفي را به بهترين وجه تعالي مي داد... همانطور كه ما ماسون ها تلاش مي كنيم معبد سليمان را بسازيم، مصريان نيز تلاش مي كردند اهرام يا برج نور را بنا كنند. مراسمي كه در معابد مصريان به اجرا درمي آمد چندين درجه داشت. اين درجات از دو بخش كوچك و بزرگ برخوردار بودند. درجه كوچك به يك، دو و سه تقسيم مي شد و بعد از اينها درجات بزرگ آغاز مي شدند.6

روشن است كه «نور»ي كه فراعنه مصر و ماسون ها به دنبال آن مي گردند يكي است. مي توان چنين استنباط نمود كه فراماسونري نسخه مدرن فلسفه فراعنه مصر است. خداوند ماهيت اين فلسفه را در قرآن آشكار مي كند؛ در جايي كه دربارة فرعون و پيروانش چنين حكم مي كند:

فرعون و قوم او مردماني طغيانگر و نافرمان هستند.7

و در آيات ديگر مي خوانيم:

فرعون به ميان قوم آمد و گفت: «اي قوم! آيا سلطنت مصر به من تعلّق ندارد و اين نهرهايي كه در اين سرزمين در پاي قصر من جاري است تحت حاكميت من در جريان نيستند؟ آيا نمي انديشيد؟» ... بدينگونه فرعون قومش را فريفت و تحت تأثير قرار داد. آنها از او اطاعت كردند چرا كه قومي به واقع عصيانگر و فاسد بودند.8 نمادهاي مصر باستان در لژهاي ماسوني

نمادها از مهم ترين نشانه هاي ارتباط فرماسونري و تمدن مصر هستند. از آنجا كه ماسون ها در انتقال مفاهيم از علائم و نشانه ها بهره مي برند، در فراماسونري نمادها از اهميت بسياري برخوردارند. ماسوني كه مرحله به مرحله، سلسله مراتب سي و سه گانه را طي مي كند، در هر مرحله معناي تازه اي از علائم مي آموزد.





به اين ترتيب اعضا گام به گام به عمق فلسفه ماسوني حركت مي كنند. در مجله ميمارسينان در نحوه عملكرد علائم چنين مي خوانيم:

همه مي دانيم فراماسونري در تفهيم آرمان ها و انگاره هاي خود از علائم، حكايات و تمثيل استفاده مي كند. اين حكايات به نخستين اعصار تاريخ بازمي گردند. حتي مي توان آنها را به افسانه هاي ماقبل تاريخ بسط داد. به اين صورت فراماسونري قدمت آرمان هاي خود را به اثبات رسانده و به منبع غني از علائم دست يافته است.9

درميان اين علائم و اسطوره ها وجود مفاهيم مصري بيش از همه برجسته است. نقوش اهرام، مجسمه هاي ابوالهول و همچنين نوشته هاي هيروگليف در سراسر لژها و نشريات ماسوني به چشم مي خورد. 

بار ديگر در مقاله اي در همان نشريه دربارة منابع كهن فراماسونري چنين آورده شده است:

اگر مصر باستان را «كهن ترين تمدن» تصور كنيم اشتباه نكرده ايم. به علاوه اين حقيقت كه تشريفات، درجات و فلسفه كشف شده در مصر شبيه ترين نوع به فراماسونري هستند توجه ما را بيشتر جلب مي كند.10

و باز در مقاله اي با عنوان «مبادي اجتماعي و اهداف فراماسونري» مي خوانيم:

در دوران باستان در مصر، آيين هاي معبد ممفيس مدت ها با شكوه و توجه بسيار اجرا مي شد و از شباهت بي نظيري با فراماسونري برخوردار بود.11

بياييد چند نمونه از اشتراكات مصر كهن و فراماسونري را بررسي كنيم. هرم و چشم (مثلث نورافشان)

شناخته شده ترين نشان ماسوني را مي توان در مهر ايالات متحده آمريكا و همچنين بر روي اسكناس يك دلاري يافت. در اين مهر يك هرم كه بالاي آن چشمي درون مثلث جاي دارد، ترسيم شده است. علامت چشم درون مثلث در همه لژ و مجلات اين گروه به چشم مي خورد.

اين علامت زياد مورد توجه واقع نمي شود، با اين





حال براي درك فلسفه ماسوني بسيار معني دار و بااهميت است. يك نويسندة آمريكايي به نام رابرت هيرائيموس، موضوع پايان نامه رساله دكتري خود را به اين مهر اختصاص داد و در آن به اطلاعات مهمي اشاره نمود. عنوان پايان نامه وي «تجزيه و تحليل تاريخي مهر سلطنتي ايالات متحده و ارتباط آن با ايدئولوژي روانشناسي اومانيستي» است. رساله او بيانگر اين است كه بنيانگذاران آمريكا كه اين نشان را برگزيدند فراماسونر و حامي اومانيسم بودند. هرم روي مهر، تمثال «هرم چياپس» (Cheops)، بزرگ ترين مقبره فراعنه مي باشد. ستاره شش گوشه

يكي ديگر از علائم مشهور فراماسونري ستاره شش گوشه است كه از قرار گرفتن يك مثلث روي مثلثي ديگر شكل مي گيرد. اين علامت نشان سنتي يهوديان نيز مي باشد و امروز روي پرچم اسرائيل به چشم مي خورد. معروف است كه سليمان نبي(ع) اولين بار از آن به عنوان مهر استفاده نمود. بنابراين اين علامت مهر يك پيامبر و در نتيجه نشاني الهي است. اما فراماسون ها تصور ديگري از آن دارند و آن را نه نشان سليمان نبي بلكه يادآور الحاد مصر باستان مي پندارند. در مقاله اي با عنوان «علائم و نمادها در تشريفات ما» به حقايق جالبي اشاره شده است:

مثلث متساوي الاضلاع نماد ارزش هاي برابر است و ماسون ها آن را با نام ستاره داوود مي شناسند كه از جاي گرفتن يك مثلث متساوي الاضلاع بر روي يك مثلث ديگر شكل مي گيرد. امروز آن را سمبل قوم يهود مي دانند كه بر پرچم اسرائيل نيز ديده مي شود. اما در حقيقت اصل آن مصري است. اولين بار شواليه هاي معبد آن را در تزيين ديوار كليساها به كار بردند، چون آنها اولين كساني بودند كه در اورشليم به حقايق مهمي





دربارة مسيحيت دست يافتند. بعد از ازميان رفتن معبديان اين نشان در كنيسه ها به كار رفت. اما ما در فراماسونري بي شك با همان مفهوم كهن مصري از آن بهره مي گيريم و به اين صورت دو نيروي مهم را با هم تركيب مي كنيم. با پاك كردن قسمت بالا و پايين دو مثلث به علامت نادري مي رسيم كه آن را خوب مي شناسيد.12

در واقع بايد همه نشان هاي فراماسونري را در ارتباط با معبد سليمان تفسير كرد. در قرآن آمده كه بعضي مي خواستند به سليمان(ع) افترا بزنند و وي را ملحد معرفي كنند:

يهود از افكار و اوراد جادوگري كه شياطين در عصر سليمان براي مردم مي خواندند و ياد مي دادند، پيروي مي كردند [و آنها را براي پيشبرد مقاصد خود به كار مي گرفتند] سليمان هرگز به سحر و كفر آلوده نشد.13

ماسون ها به غلط اين تفكرات باطل را به سليمان(ع) نسبت مي دهند و آن حضرت را نماينده الحاد مصري قلمداد مي كنند. به همين علت نيز در تعاليم خود جايگاه خاصي براي وي قائلند. مايكل هاوارد، مورخ آمريكايي در كتاب خو د به نام توطئه دانش مكتوم خاطرنشان مي كند كه پس از قرون وسطي از سليمان نبي(ع) به عنوان جادوگر و فردي كه مفاهيم شرك آميز را وارد اورشليم نمود ياد مي شود. هاوارد در ادامه توضيحات خود مي افزايد ماسون ها معبد سليمان را «معبد مشركان» مي دانند.14 دو ستون

از اجزاي لاينفك لژ ماسوني وجود دو ستون در مدخل آن است كه كلمات «ياكين» و «بوعز» بر روي آنها حكاكي شده و تقليدي از دو ستون مدخل معبد سليمان مي باشد. اما حقيقت اين است كه اين نماد نه يادگاري از سليمان(ع) بلكه تجلي عقايد منحرف اين گروه از





آن حضرت است. منشأ اين ستون ها بار ديگر به مصر بازمي گردد. مثلاً در مقاله «علائم و نمادها در تشريفات ما» مي خوانيم:

«در مصر «هوروس» (Horus) و «ست» (Set) معماران دوقلو و پشتيبان عالم روحاني بودند. دو ستوني كه در لژهاي ما بنا شده منشأشان مصر باستان است. يكي از ستون ها در جنوب مصر در شهر صور واقع بود و ديگري در شمال، در شهر هلياپليس. در مدخل معبد «امنتا» (Amenta) كه مختص خداي بزرگ مصر بود، مانند معبد سليمان دو ستون قرار داشت. در كهن ترين اساطير مربوط به خورشيد از اين دو ستون به عنوان نماد بينش و قدرت ياد شده كه در برابر دروازه جاودانگي بنا شده اند.»15 واژگان مصري لژها

از نكات جالب توجهي كه دو نويسنده كتاب كليد حيرام افشا مي كنند واژگاني است كه در مراسم ترفيع يك ماسون به مقام ماسون اعظم به كار مي رود. به اين ترتيب:

مَعَت نِب مِن آ، مَعَت بَ آ.16

براساس توضيح نايت و لوماس اين لغات كه اغلب بدون توجه به معنايشان مورد استفاده قرار مي گيرند مصري هستند و مفهومشان اين است:

بزرگ است استاد فراماسونري، بزرگ است روح فراماسونري.

نويسندگان توضيح مي دهند لغت «مَعَت» به معني مهارت در ساختن ديوار و نزديك ترين ترجمه براي آن فراماسونري است. اين يعني ماسون هاي نوين با وجود گذشت هزاران سال هنوز زبان مصر باستان را در لژهاي خود حفظ نموده اند. اپراي فلوت سحرآميز موزارت

از جالب ترين آثار فراماسونري «اپراي فلوت سحرآميز» اثر آهنگ ساز معروف، موزارت است. موزارت فراماسون بود. در جاي جاي اين اپرا پيام هاي ماسوني وجود دارد كه قرابت بسياري به الحاد مصري دارند:

مهم نيست چقدر تلاش شده تا فلوت سحرآميز را «داستاني دربارة شرق دور»





معرفي كنند. مهم اين است كه اساس اين داستان رسوم مصري است. اين خدايان و الهه هاي معابد مصر بودند كه بر خلق شخصيت هاي فلوت سحرآميز تأثير گذارند.17 ستون چهارپهلو با نوك هرمي 

ستون هاي چهارپهلو با نوك هرمي (Obelisk) كه در مصر حجاري مي شدند قرن ها زير خاك مدفون بودند تا اينكه در قرن نوزدهم كشف شدند و به شهرهاي غربي همچون نيويورك، لندن و پاريس انتقال يافتند. بزرگ ترين آنها به ايالات متحده فرستاده شد و انتقال آن را ماسون ها ترتيب دادند. چون ادعا مي شود اين نوع ستون ها، به علاوه نقوش حكاكي شده بر آنها از سمبل هاي ماسوني باشند. ميمارسينان اين موضوع را دربارة ستون 21 متري نيويورك با قطعيت بيان مي كند:

برجسته ترين نمونه كاربرد نمادين معماري، اثر تاريخي سوزن كلئوپاترا است كه در سال 1878 از سوي اسماعيل، حكمران مصري، به ايالات متحده هديه شد. اين اثر تاريخي در اصل در قرن شانزدهم پيش از ميلاد در مدخل معبد خداي خورشيد در هلياپليس برافراشته شده بود.18 افسانه ايزس، زن بيوه

از مهم ترين نمادهاي انديشه ماسوني مفهوم زن بيوه است. فراماسون ها خود را فرزندان زن بيوه مي خوانند و تصوير او بر نشريات آنها به چشم مي خورد. اصل اين تفكر چيست؟ و اين زن بيوه كيست؟

با بررسي منابع ماسوني درمي يابيم نماد زن بيوه در اصل از افسانه هاي مصري نشأت گرفته و از مهم ترين اسطوره هاي مصر باستان، داستان اُزيريس و ايزس مي باشد. «اُزيريس» يكي از خدايان حاصل خيزي و «ايزس» همسر او بود. براساس اسطوره ها اُزيريس قرباني هوي و هوس شد و درپي آن ايزس بيوه گشت. زن بيوه ماسوني ايزس است. پرگار و گونيا

پرگار و گونيا (كه پرگار روي گونيا قرار





دارد) از مشهورترين علائم فراماسونري است. اگر از ماسون ها دربارة مفهوم اين علامت بپرسند، خواهند گفت اين نشان نماد علم، نظم هندسي و تفكر فردگراست. با اين وجود اين علامت مفهومي كاملاً متفاوت دارد. اين موضوع را مي توان در كتاب يكي از بزرگ ترين ماسون ها يافت. آلبرت پايك در كتاب خود با عنوان اخلاق و تعصب مي نويسد: «گونيا نماد زمين است. اين شكل دوگانه (زن و مرد) نماد طبيعت دوگانه اي است كه از دوران باستان به خداوند اتلاق مي شد و مفهوم مولد توليدكننده يا همان برهما و مايا نزد آريايي ها و اُزيريس و ايزس نزد مصريان را دارد؛ مانند خورشيد كه مذكر است و ماه مؤنث.»19

يعني پرگار و گونيا، مشهورترين نماد فراماسونري، نماد الحاد آريايي است و به دوران پيش از مسيحيت تعلق دارد. ماه و خورشيد نيز كه پايك به آنها اشاره مي كند، نمادي بسيار بااهميت هستند و در لژها به وفور مورد استفاده قرار مي گيرند. بايد افزود اين افكار چيزي جز انعكاس عقايد باطل مشركان پيشين كه به پرستش ماه و خورشيد مي پرداختند نيست. پي نوشت ها:
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غرب و آخرالزمان -3

اسماعيل شفيعي سروستاني به همان سان كه آثار فاخر فرهنگي و هنري عموم اقوام ناظر و متذكر موارد چهارگانه زير است:

1. شرايط تاريخي و موقعيتي كه قوم در آن سير مي كند.

2. تصويري از نقطه عطف ها، سوگيري ها و دريافت هاي كلي دربارة هستي،

3. تصويري از






آينده و فراز و نشيب هاي پيش روي، 

4. تذكار و توصيه براي چگونگي و نحوة بودن در عرصة تاريخ.

آثار فرهنگي و هنري فاخر مردان فرهيخته غربي نيز خواننده را متذكر موارد سابق الذكر مي سازد و پرده از بسياري مراتب برمي دارد. حتي اگر در تأييد و يا رد وضعي و عملي نگاشته شده باشند.

نقش «تمجيدي و توبيخي» شاعران و معلمان و اهل فرهنگ، و ميزان اعتنا و يا غفلت مردم از كلام و ذكر آنان قابل تأمل است. در ميان آثار و متون فرهنگي غربي _ طي قرون پانزدهم تا بيستم ميلادي- آثار بسياري را مي توان برشمرد كه در ميان آنها از آينده و پايان تاريخ غرب و وضع انسان غربي سخن به ميان آمده و از روي اشاره و يا به صراحت دربارة آن سخن گفته اند. 

در ميان آن نامداران، درام نويساني چون «كريستوفر مارلو و گوته»، مورخين و فلاسفه تاريخ چون «اشپنگلر و توين بي»، شاعراني چون «هولدورلين آلماني»، و نظريه پردازاني چون «فوكوياما، هانتينگتون» و ديگران را مي توان برشمرد كه هر يك از «پايان و سرانجام سير و سلوك» در جاده خودبنيادي، فردگرايي و سكولاريزم سخن رانده اند و يا وجهي و وضعي را مورد پرسش قرار داده اند.

اساساً عنوان «پايان تاريخ» كه امروزه در حوزه مطالعات اجتماعي- سياسي بر سر زبان ها افتاده و در كشور خودمان هم در محافل مختلف دانشگاهي درباره اش نشست و كلاس برپا مي كنند، متعلق به غرب است و توسط هم آنان مطرح شده است. ضمن آنكه از طرح موضوع و محتوا و عنوان آن سال ها مي گذرد.

گفت وگو از منتقدان غرب، دفتر بزرگي فرا روي ما قرار مي دهد و در اينجا به اجمال به برخي آثار





اشاره مي شود. كرويستوفر مارلو و «فاستوس» (قرن 16م.)

در نيمه دوم قرن شانزدهم، همزمان با سال هاي حيات و حضور «شكسپير» در صحنه ادبيات و فرهنگ انگليسي، «كريستوفر مارلو»- درام نويس معروف انگليسي _ سه درام به رشتة تحرير كشيد. «تيمور لنگ»، «يهودي مالت» و بالاخره «فاستوس» سه اثر مهم مارلو بودند كه در هر سه به نحوي حرص و آز و طمع بي اندازة بشر براي كسب مال و ثروت مجسم شده و عاقبت شوم اين آزمندي بيان شده است.

در «دكتر فاستوس» كه نسخه اي از آن با همين عنوان در سال 1340 شمسي به وسيله مرحوم دكتر «لطفعلي صورتگر» ترجمه و توسط «بنگاه ترجمه و نشر كتاب» منتشر شد، «برخي از بارزترين تجليات انسان گرايي و فردگرايي رنسانس را مي توان مشاهده كرد.1»2. 

«فاستوس»، تجلي اشتياق انساني است كه براي شناخت جهان و تسلط بر تمامي رازهاي طبيعت به اتكاي توانايي خود به راه مي افتد و در هواي دستيابي به «قدرتي» است كه او را به تمامي آرزوها و تمايلات نفساني و سركشي به تمام زواياي جهان برساند. از همين رو از شيطان (مفيستوفلس)3 مي خواهد تا او را در رسيدن به تمامي خواسته اش ياري دهد. عهدنامه اي خونين ميان فاستوس و شيطان امضا مي شود تا «در پايان، فاستوس دين و ايمان و آزادگي و پاكي را در مقابل وقوف به اسرار جهان به وي تسليم كند.»4

جالب توجه اينكه پيش از انعقاد عهد، آنگاه كه فاستوس شيطان را مخاطب خود ساخته و به او مي گويد: 

اي بدكار تبه روزگار، به تو فرمان مي دهم كه حاجت مرا برآوري و سرّ همه چيز را با من بازگويي.5 

شيطان او را از عاقبت كار بيم مي دهد





و مي گويد: «هرچه با جهان و قلمرو ما مربوط باشد از تو پوشيده نخواهيم داشت. اما فقط بايد از دوزخ انديشه كني زيرا به لعنت ابدي دچاري».6فاستوس آمرانه خطاب به شيطان مي گويد: 

به تو امر مي دهم تا زنده هستم در ملازمت من باشي و هر چه امر مي دهم انجام دهي. اگر خواستم ماه آسمان از مدار خودش خارج شود يا آب دريا طغيان كند و عالم خاك را فرا گيرد، فوراً اطاعت و كني و ترتيب آن را بدهي.7

در آخرين ساعت از زندگي، آنگاه كه فاستوس به بسياري از هواجس خود دست يافته در وضعي نگون بار در لحظاتي كه چيزي به موعد مقرر براي تسليم روح به شيطان نمانده، به خود مي گويد:

آه اي فاستوس، اينك بيش از يك ساعت از زندگي تو باقي نيست، و از آن پس تا پايان دنيا ملعون خواهي بود! اي ستارگان آسمان كه همه دم در جنبش و تكاپوييد، دمي از حركت باز ايستيد تا مگر زمان معدوم گردد و نيمه شب هرگز نرسد. اي ديدة درخشان و زيباي طبيعت بار ديگر از خاور بدرخش و جهان تاريك را روشني بخشيده، روزي دراز و شب ناشدني بساز يا اين آخرين ساعت را درازاي سال، ماه، هفته يا اقلاً يك روز تمام عطا كن تا مگر فاستوس بتواند توبه كرده، روح خويش از عذاب مؤيد برهاند.8

شايد مارلو در غم نامة دكتر فاستوس، «در زمينه برخي از اساسي ترين پيامدهاي انسان گرايي و فردگرايي رنسانس از جمله پيامدهاي بالقوه ضد مذهبي آنها به تأمل پرداخته بود و شايد هم به صرافت طبع از آيندة فرارو سخن مي راند.

فيلسوفان رنسانس از آزادي انسان و نبود غايتي تغييرناپذير





براي او به وجد آمده بودند. اما آزادي، لزوم انتخاب را مطرح مي سازد؛ اين فرد چگونه مي بايد غايت هاي خويش را برگزيند؟ پاسخ مارلو اين بود كه انسان بايد تابع تمنيات خويش باشد... اين فكر، بعدها در تفكر ليبرالي نقشي عمده ايفا نمود.9 اين عبارت «مارلو» انعكاس عيني خود بنيادي انسان عصر مارلو است.

كريستوفر مارلو در سال 1593م. در جواني از دنيا رفت اما، پس از وي با موضوع و محتواي درام فاستوس، آثار ديگري خلق شد كه در بسياري وجوه از فاستوس الهام گرفته بودند. در ميان آن همه هيچ اثري به پاي «تراژدي فاوست» اثر «گوته»10 آلماني نمي رسد. «يوهان ولفگانگ فن گوته»، دو قرن پس ازمارلو، نمايشنامه «فاوست» را سرود. گوته و «فاوست»(1832-1749م.)

فاوست (قهرمان گوته) عالمي است عالي قدر و دانشمندي است نامور، اما افسرده و حرمان زده... در پي كشمكش با تمنايي دروني و وسوسه اي تمام نشدني. فاوست به سحر و افسون و جادو روي مي آورد و مي كوشد بلكه از رهگذر مطالعة اينگونه كتاب ها راهي به سوي خوشبختي مفروضش بيابد، اما در اين تلاش نيز هم آغوش نااميدي مي شود و در آندم كه قصد مي كند با نوشيدن جام زهر به زندگي بي حاصل خويش پايان دهد، «مفيستو» (شيطان) در كسوت مرد مسافري پاي به درون مي گذارد و پيشنهادي به او مي كند كه با خشنودي خاطر وي روبه رو مي گردد. مفيستو آماده است: «آرزوهاي انجام نيافته و آمال سرخوردة او را برآورد، مشروط به اين كه او در پايان سال هاي شادكامي، خويشتن را به ابليس بسپارد و عقوبتي را كه شيطان جاودانه براي او مقرر مي دارد بدون چون و چرا بپذيرد».11

فاوست، عالم خسته دل و پير، در پناه معجزه شيطان، زورمند و





فرحناك و جوان شده است و در پهنة هستي در ميان موهبت هاي بي شماري كه ابليس قادر است در اختيار او نهد، نخستين چيزي كه طبع هوس جويش مي طلبد، هم آغوشي دختري است كه به حسب تصادف مظهر معصوميت و پاكدامني است و... .12

در فرازي از اين تراژدي، آنگاه كه در برابر قاصدي (عجوزة اضطراب) كه آمدن مرگ را به او خبر مي دهد قرار مي گيرد، مي گويد:

در اين دنيا كار من يكه تازي بود. به دنبال هر هوسي دويدم، هرچه را كه ناخشنودم مي ساخت رها مي كردم و آنچه را كه از من مي گريخت مي گذاشتم بگريزد. پياپي آرزو مي كردم و پياپي به وصال مي رسيدم و بار ديگر آرزو مي كردم و به دنبال آن همة عمر خويش را با طوفاني از هوس ها انباشته ساختم... .13

در پايان گفت وگو، «عجوزة اضطراب» با دميدن نفس شررباري فاوست را كور مي كند. آخرين پيام او اين است كه «بشر در سراسر زندگي نابينا است و حقايق را نمي بيند، همان بهتر كه تو نيز نابينا باشي!» آنگاه او را ترك مي كند و مي رود.14 

اگر چه هيچ يك از دو اثر و تصويرارائه شده توسط «مارلو» و «گوته» ناظر بر تمناي گذار از خودبنيادي و فلك زدگي بشر غربي نيست و دعوت براي هيچ مبارزه و مجاهدتي را در خود و با خود ندارد و به اندازة كورسوي شمعي موجب خروج از نفسانيت و خودپرستي كه چون بختك بر تاريخ غرب افتاد، نمي شود ليكن، هر يك ضمن ارائه تصويري از اين شرايط و سمت و سوي انسان غربي، مرتبه اي از اين سير را كه در قرن 19 و 20 به پايان انجاميد، انعكاس مي دهند. تعبير جناب دكتر رضا داوري دربارة





غرب و به تبع آن «فاوست» شنيدني تر از همة سخن هاست كه در خود دريافت انديشمندانه اي دربارة اين اثر و تاريخ غرب دارد:

غرب، رؤيايي است كه شيطان به فاوست القا كرده است.15

فيلسوف تاريخ آلماني _ اشپنگلر _ زمان شروع و انحطاط غربي را پس از انتشار فاوست گوته مي داند.16به تعبير ديگر، تجربه فاوست، تجربه انسان غربي است كه در فاوست متجلي مي شود و با خود «تمدن غربي» را كه تجلي «عمل خودكامانه و متكي به دمدمه هاي شيطاني» است به ارمغان مي آورد.

«فاوست» انعكاس «ارادة معطوف به قدرت انسان غربي» است كه براي نيل به اين «قدرت»، زمين را از هر گونه باور و سنت و ادب قدسي و اسطوره اي كه رويي به عبوديت دارد تهي و باير مي خواهد؛ قدرتي كه جز با حمايت و همراهي تمام عيار شيطان حاصل نمي آيد. در واقع اين دو اثر، دو پرده از يك نمايش يا دو تصوير منعكس شده در آينه تاريخ غربي اند كه مارلو و گوته ارائه مي كنند ورنه، هر دو، سوار بر يك كشتي رو به عالمي واحد روانه اند؛ عالمي كه ذاتاً با عالم شرقي و فرزانه مردان شرقي تفاوت دارد. به زبان استاد فرويد:

گوته از انسان و همه چيز مي گويد، ولي ميقات او ميقات خود بنيادانه است. ميقات حافظ، عالم ديگري است.17

در ميان آثار ادبي و ادبيات غرب، آثار ديگري از اين دست را مي توان برشمرد.

تصوير ارائه شده از آينده انسان غربي توسط نويسندة انگليسي، آلدوس هاكسلي نيز ديدني است. از همان سال هاي اولية اين تاريخ، شاعران و متفكراني بوده اند كه پايان دورة جديد را حس كرده بودند.18 آلدوس هاكسلي و «دنياي قشنگ نو» (1967 _ 1894م.)

آلدوس لئونارد





هاكسلي19، نويسندة انگليسي (متولد1894م.)، با نفرت از سياست بازي ها و صنعت زدگي ها در رمان «دنياي قشنگ نو»20 سخن به ميان مي آورد. وي، تصويرگر آينده اي شد كه تكنولوژي در پيشرفته ترين شرايط، تمامي وجوه معنوي، شاعرانه و ذوقي را از انسان اخذ كرده و از او موجود صددرصد مكانيكي ساخته است. موجوداتي كه در كارخانه توليد و در عين برخورداري از تمامي امكانات زندگي در شهري رؤيايي و فراصنعتي به سر مي برند اما، بي خبر، دور مانده از هرگونه نگاه و ادب سنتي و شاعرانه كه حسب استعدادها و نياز شهر مدرن صنعتي تربيت مي شوند. هاكسلي متعرض «بيگانه شدن انسان از خود _ الينه سيون _ و غوغاي صنعت است و در رماني نه چندان قوي، در سطح ولايه بيروني تمدن غربي (قرن نوزدهم و بيستم) مي ماند بي آنكه توان رسوخ به لايه هاي زيرين و پرسش از منشأ اين آلينه شدن انسان داشته باشد. 

اثر او بيشتر مورد تقليد روشنفكران شرقي واقع شد كه در آثار متجددمآب خود متعرض «ماشين زدگي» شدند و دلخوش به صورتي از تاريخ گذشته، خود را با سفالينه ها و كشكول و قهوه خانه هاي سنتي راضي ساختند و در خودبنيادي و خودپرستي نحوي ديگر از غرب زدگي را در خود تكرار كردند. اما، به هر صورت به قول جناب دكتر رضا داوري، «مدينه اي كه هاكسلي توصيف مي كند مدينه فلاكت و ادبار و بردگي است كه در آن مهر و معرفت و تفكر جايي ندارد.»21 

هاكسلي، تصويرگر يك اتوپيا در آيندة غرب است. نوعي پيش بيني براي تمدني كه بر شالوده «خودكامگي» انسان و امارگي نفس او (امانسيم) استوار گشته است.

در ابتداي شهر توصيف شده، نويسنده تابلويي فراروي بازديدكننده قرار مي دهد





با اين عنوان:

«دولت جهاني، همبستگي و همساني، و سپس كارخانه اي كه محل توليد و زايشگاه انسان هايي است كه از خطوط توليد چونان كالايي بيرون مي آيند بي آنكه اراده اي از خود داشته باشند. ساكنان آيندة شهري فوق مدرن، پيشرفته اما عاري از هرگونه نشانة شعر و شعور و عشق و دين».

هدايت و مديريت شهر را جماعتي پنهان در پس پرده عهده دارند. اتفاقي ساده نظم ماشيني و نظام بوخافسكي را در هم مي ريزد. _ «بوخافسك» را نويسنده به عنوان نام اين شهر خيالي به كار برده است _ فردي تازه وارد، باقي مانده از نسل هاي پيش با پس مانده هايي از «شعر و عشق در جان». اين پس ماندة كم جان به يكباره نظم و آهنگ ميان اين شهر را در هم مي ريزد. مردي كه چون ديگران و همسان با آنان نيست و همگان او را وحشي مي خوانند. وحشي سرانجامي دردناك و رقت بار دارد اما، اين سرنوشت، رقت بارتر و دردناك تر و فلاكت بارتر از روز و روزگار ساكنان اين شهر نيست. به راستي رقم زنندگان به اين سرنوشت و طراحان «دولت جهاني» نظام بوخافسكي در ساية نوعي «همبستگي و همساني» (جهاني سازي) كيانند؟

شايد هاكسلي در ديروز خود، امروز ساكنان غرب را در آخرين مرحله از تاريخ غربي ديده بوده. چنانكه امروزه، مردان و زنان استاندارد شده، در دسته هاي متحدالشكل و عاري از هرگونه نشانه هاي «فطرت» و همسان با هم از لابه لاي ماشين ها و خانه هاي فوق مدرن رفت و آمد مي كنند.

جز اين نيست كه غرب، با از بين بردن سابقه فرهنگي و نشانه ها و عناصر معنوي ساير اقوام و زدودن همه هويت هاي مذهبي و شاعرانه، سعي در دستيابي به فرهنگ جهاني، و به عبارتي «جهاني كاملاً غربي»





دارد. جرج اورول و «1984» 

اورول(1950-1903م.)، با خلق اوتپياي 1984 به وجهي ديگر از اين سمت و سير، بر بشر غربي و البته ساختار برخي حكومت هاي توتاليتر آن اعتراض مي كند. از آنجا كه او خود وابسته به يك «جنبش كارگري سوسياليستي بود»، همة اعتراض خود را متوجه نظام هاي سوسياليستي مي كند و در كتاب 1984 از زبان يكي از قهرمانانش مي نويسد:

... براي تو زمان آن رسيده كه چيزهايي كه در معناي قدرت بداني... . اين شعار خوب را كه «آزادي بردگي است» مي داني. هيچ به خاطرت رسيده است كه اين شعار را مي توان وارونه كرد: «بردگي آزادي است». تنها و آزاد، انسان همواره شكست مي خورد، بايد هم چنين باشد اما اگر بتواند خالصانه و مخلصانه تسليم شود، اگر بتواند از هويت خويش بگريزد، اگر بتواند چنان در حزب مستحيل شود كه خود حزب گردد، آنگاه قدرقدرت و جاودانه است.

دومين چيزي كه بايد متوجه باشي اين است كه قدرت، اعمال قدرت بر روي انسان هاست. بر روي جسم اما بالاتر از آن بر روي ذهن.

به قول شهيد آويني، اورول، عالم جديد را كه «اراده به قدرت» و توجه به قدرت است دريافته است،22 چنانكه حكومت هاي توتاليتر استاليني مظهر همين اراده اند. در مدينه سال 1984، جنگ صلح است، بردگي آزادي است و جهل نيرو و قدرت است.23

دنياي ما _ جهان مدرن غربي _ طي قرن بيستم بدل به مصداق خارجي و ظهور تصوير خيالي و ذهني هاكسلي و اورول شد. سير در حيويّت تمام، دور شدن از وطن مألوف، غرقه شدن در خودكامي در سايه صورت مترقي زندگي مادي و تكنولوژيك كه بشر غربي غافلانه آن را «كمال» مي شناسد.





در حالي كه در همين قرن، چنانكه اورول پيش بيني مي كرد، معني واژه ها در ادبيات سياسي و اجتماعي وارونه شده اند.

جنگ، صلح شد. بردگي، آزادي معني شد و تسليم بي قيد سياستمداران پشت پرده و اربابان قدرت دموكراسي و ليبراليسم و جهاني سازي، فريبي بزرگ براي مبدل كردن همه جغرافياي زميني به شهر يك پارچة «بوخافسكي» هاكسلي كه تصوير آن را در «دنياي قشنگ نو» عرضه كرده بود. حيراني ميلان كوندرا

چنانچه كسي قصد برشمردن نام «منتقدان تاريخ جديد غرب» از ميان اهل ادب و فرهنگ غرب و ذكر پاره اي از سخنان و آثارشان را داشته باشد، مجموعه اي بزرگ در قد و قوارة دايرةالمعارف بزرگ فرانسه فراهم خواهد آمد. نمي بايست از نظر دور داشت كه بسياري از اينان در مطالعه و اظهار رأي خود با مسايل زير نيز رويارو بوده و هستند:

1. از داخل و در ميان امواج متلاطم تاريخ غربي به آن نگريسته اند.

2. با همان روش و «متدولوژي» مرسوم و رايج غربي (و البته مورد نقد) به ارزيابي و اظهار رأي نشسته اند.

3. تنها وجهي از يك كل را مشاهده و ملاك اظهار رأي دربارة آن قرار داده اند.

4. با حقيقت «شرق» و بنياد نظري و مبادي آن بيگانه اند و جز تعداد معدودي كه «از طريق تتبع و پژوهش منابع» و گاه همنشيني با برخي عالمان و متفكران شرقي» بر وجوهي از فرهنگ شرق آگاهي يافته و آن را حصول كرده اند، بقيه «شرق سكولاريزه شده» را اساس «نگاه به شرق» قرار داده اند كه در اين ميان «شرق شناسان» گوي سبقت را از همگان ربوده و بدل به همواركنندگان راه سلطه سياسي- نظامي غرب در شرق نشده اند.

ميلان كوندرا24، نويسنده و منتقد چك كه آراي انتقادي





او دربارة تاريخ تحول رمان غربي قابل تأمل است، با توجه به بحران بشر اروپايي و گفت وگو از اينكه «فلسفه و علوم غربي، هستي انسان را فراموش كرده اند» و با بيان اين مقدمات مي نويسد:

در قرون وسطي [وحدت اروپا] بر مذهبي مشترك [مسيحيت] مبتني بود. در عصر جديد، مذهب از صحنه خارج شده و... جا به فرهنگ داده است، مشتمل بر ارزش هاي والا كه انسان اروپايي خود را با آن يكي مي داند، تعريف مي كند و به عنوان اروپايي باز مي شناسد.

حال به نظر مي رسد كه در قرن ما تغيير ديگري صورت مي گيرد، به همان اهميت تغييري كه قرون وسطي را از عصر جديد جدا ساخت. درست همان طور كه مدت ها پيش خدا جاي خود را به فرهنگ داد [اكنون] فرهنگ به نوبة خود جا خالي مي كند.25

ميلان كوندرا اگر چه متذكر بحران در تاريخ غرب است اما جمله سئوالات و گسترة ديد او در سطح مي ماند و متذكر مبادي و مباني اين تاريخ «نيست انگار» نمي شود از همين رو براي كوندرا و امثال او امكان گذار از «غرب بحران زده» وجود ندارد. او نگران اتحاد اروپاي غربي است: 

چه مجموعه اي از ارزش هاي والا توان آن را دارد كه اروپا را متحد سازد؟ پيشرفت هاي فني؟ بازار؟ وسايل ارتباط جمعي؟ (آيا جاي شاعر بزرگ را روزنامه نگار خواهد گرفت يا سياست؟ چه سياستي؟ راست يا چپ؟ آيا هنوز آرمان مشترك مشخصي وجود دارد كه وراي ثنويت چپ و راست، كه در عين حال احمقانه و علاج ناپذير است، باشد؟ آيا اين عامل وحدت اصل تسامح است، اصل احترام به عقايد مردمان اما اگر اين تسامح ديگر نتواند از آفرينش غني يا مجموعه عقايدي نيرومند





حمايت كند آيا پوچ و بيهوده نخواهد بود؟ يا بايد تبعيد فرهنگ را نوعي رهايي بينگاريم و خود را مجذوبانه تسليم كنيم؟ يا خداي [غايب] تا فضاي خالي را پر كند و خود را آشكار سازد؟ من نمي دانم، هيچ چيز در اين باب نمي دانم. فكر مي كنم فقط اين را بدانم كه فرهنگ از صحنه خارج شده ست... .26

كوندرا، گيج و منگ، بسان كسي كه در ميانة شب از لرزش و هياهوي زلزله اي مهيب از خواب جسته باشد سخن مي گويد. سخن او انعكاس همان «نيست انگارانة» جاري در حوزة فرهنگ غربي است و با مرداني چون «هوسرل»27 به عنوان فيلسوف و نظريه پرداز آلماني تفاوت جدي دارد. به نظر هوسرل:

اين بحران بشريت اروپايي چنان عميق بود كه بعيد به نظر مي رسيد بتواند از آن جان سالم به در برد.

او اين بحران را ناشي از ماهيت «يكسو نگرانه علوم اروپايي در عصر جديد» مي دانست و بر آن بود كه هر چه انسان در دانش خود پيش مي رود، از كلّيت جهان و خويشتن خويش دور مي شود. مضموني كه بعدها در زبان متفكر ديگر آلماني به «فراموشي هستي» تعبير شد. پي نوشت ها:

1. شايان توجه است كه هيچ گونه پرسش جدي از ذات فرهنگ و تفكر دامن مي گسترد در اين اثر نيست.

2. Cristopher Marlowe.

3. Mephistophelesشيطاني كه فاستوس روح خود را به او فروخت.

4. صورتگر، لطفعلي، تاريخ ادبيات انگليس، ص305، انتشارات دانشگاه تهران.

5. همان، ص 310.

6. همان.

7. مارلو، كرويستوفر، دكتر فاستوس، ترجمة لطفعلي صورتگر، ص 39.

8. صورتگر، لطفعلي، همان، ص311.

9. آر بلاستر، ظهور و سقوط ليبراليسم غرب، ص159.

10. گوته (1832 _ 1749) شاعر، درام نويس، منتقد، داستانسرا و عالم آلماني.

11. گوته، تراژدي فاوست،





ترجمه و تفسير حسن شهباز، انتشارات علمي، ص29.

12. همان، ص53.

13. همان، ص95.

14. همان،ص93.

15. داوري اردكاني، رضا، عصر اتوپي، ص19.

16. زرشناس، شهريار، درآمدي بر امانيسم، ص37.

17. مدد پور، محمد، ديدار فرهي و فتوحات آخرالزمان، ص40.

18. داوري اردكاني، رضا، همان، ص16.

19. Aldous Leonard Huxley.

20. اين اثر در بهار 1352 با ترجمه آقاي سعيد حميديان، توسط انتشارات پيام منتشر شد.

21. داوري اردكاني، رضا، همان، انتشارات حكمت، 1356.

22. شهيد آويني، مجلة سوره، زمستان 70، مقالة «بشر در انتظار فردايي ديگر».

23. داوري اردكاني، رضا، همان، ص104.

24. Milan Kondera.

25. كوندرا، ميلان، كلاه كلمفنس، ترجمة احمد ميرعلايي، تهران، دماوند، ص64 و52.

26. همان، ص53.

27. Edmund Husserl (1855-1938)


تبيين امامت در پرتو قرآن و عترت

اشاره:

قسمت نخست اين مطلب كه در نقد سخنراني حجت الاسلام كديور از سوي نويسنده به رشتة تحرير درآمده است، در شمارة نخستين مجله آورده شد. در قسمت قبل، نويسنده با توجه به آيات و روايات معتبر و با استفاده از آثار مشهور عالمان برجسته اي نظير: شيخ صدوق و كليني، به بيان ويژگي و خصوصيات غاليان پرداخت و بر آن اساس مفاهيم بنيادي: عصمت ائمه(ع)، انتصاب امامان از سوي خداوند، و وجود نصّ صريح از پيامبر و امام قبل مبني بر نصب امام بعد، را كه جملگي از اصول عقائد تشيع اثني عشري مي باشد، مورد بررسي قرار داد. توجه شما را به بخش پاياني اين مطلب جلب مي كنيم. 



د) علم غيب ائمه(ع)

در احاديث فراواني بر عالم بودن ائمه(ع) به امور نهاني و غيبي اشاره و تاكيد شده است كه البته اين علم غيب از جانب خداوند به آنها اعطا شده و مي شود و آنان خود هيچ گونه استقلالي در آن ندارند، ضمن آن كه علم غيب ائمه(ع) مطلق






نبوده1 و اموري از جمله علم به آغاز قيامت از آنان نيز پنهان است و جز خداوند نمي داند. 

علي(ع) مي فرمايد:

علم خدا به دو گونه است، علمي كه آن را براي خود برگزيد، هيچ پيامبر و فرشته اي را از آن آگاه نمي سازد... علمي كه آن را به فرشتگان مي آموزد و آنان در اختيار پيامبر و اهل بيتش مي نهند و بزرگ و كوچك اين خاندان تا قيامت از آن بهره مي برند.2 

خداوند نيز در قرآن به اين موضوع اشاره مي كند كه دانش غيبي خويش را به كساني اعطا مي كند: 

عالم الغيب فلايظهر علي غيبه أحداً إلّا من ارتضي من رسول3

خداوند داناي غيب است كه هيچ كس را از غيب خويش آگاه نمي سازد مگر پيامبر [يا امامي] كه او بپسندد. 

در زيارت جامعه كبيره، خطاب به ائمه(ع) مي خوانيم: 

و ارتضاكم لغيبه و اختاركم لسره4.

خداوند شما را براي غيب خود پسنديده و براي رازش برگزيده است. 

و اما رواياتي كه بيانگر وجود علم غيب نزد ائمه(ع) است: 

?. امام علي(ع) در خطبه اي از نهج البلاغه كه در آن از اوضاع نابسامان آينده پيشگويي مي كند و از تسلط حجاج بن يوسف ثقفي خبر مي دهد، به اين آگاهي نام «علم غيب» مي نهد و مي فرمايد: 

اگر آن چه مي دانم _ و غيب آن بر شما پوشيده است _ مي دانستيد، به بيابان ها بيرون مي شديد و بر كرده هاي خويش مي گريستيد، به سر و سينه مي زديد و مال هاي خود را بي نگهبان وامي گذاشتيد و كسي را بر آن نمي گماشتيد... به خدا به زودي مردي از ثقيف بر شما چيره شود، سبك سر، گردنكش و ستمگر كه مالتان را ببرد و پوستتان را بدرد.5

?. علي(ع) خود را





يكي از مصاديق «من ارتضي من رسول» در آيه فوق الذكر درباره علم غيب مي داند و مي گويد: 

من همان مرتضاي از رسول هستم كه خداوند او را بر دانش غيبيش مطلع كرده است.6

?. امام علي(ع) در نهج البلاغه به نقل از رسول خدا(ص) درباره خود مي گويد: 

تو مي شنوي آنچه را من مي شنوم و مي بيني آنچه را من مي بينم، جز اينكه تو پيامبر نيستي.7

از روايت فوق دريافت مي شود كه امام(ع) نيز از اخبار و اطلاعات غيبي اي كه فرشته وحي بر پيامبر(ص) نازل مي كرد، آگاه مي شد. 

?. يكي از ياران امام علي(ع) پس از شنيدن پيشگويي هاي آن حضرت، شگفت زده پرسيد: «اي اميرمؤمنان! تو را علم غيب داده اند؟»، امام در پاسخ فرمود: 

اين علم غيب نيست [علم غيب ويژه خداوند]، علمي است كه از دارنده علم آموخته ام. علم غيب، علم قيامت است و آنچه خدا گفته است كه «إنّ الله عنده علم الساعة»، پس اين علم غيب است كه جز خدا كسي آن را نداند و جز اين، علمي است كه خدا آن را به پيامبرش آموخته و او نيز مرا آموخته و دعا كرده است كه سينه من آن را فراگيرد و دلم آن علم را در خود پذيرد.8

?. علي(ع) فرمود: 

رسول خدا هزار در دانش را به روي من گشود... كه هر دري خود به هزار در ديگر رهنمون است... به گونه اي كه اكنون از زمان فرا رسيدن مرگ و پيشامدهاي ناگوار خبر دارم و با دانش خدادادي به داوري آن مي پردازم.9

?. علي(ع) فرمود: 

به خدا اگر بخواهم به هر يك از شما خبر مي دهم كه از كجا آمده و به كجا مي رود و سرانجام كارهاي او





چه خواهد بود، ليكن مي ترسم كه درباره من به راه غلو رويد و مرا بر رسول خدا(ص) تفضيل دهيد.10

?. علي(ع) فرمود: 

سوگند به كسي كه جانم در دست اوست، من نيز از آنچه پيامبر مي دانست، آگاهم و از حوادثي كه تاكنون روي داده است، يا تا قيامت روي مي دهد، خبر دارم.11

?. علي(ع) در توصيف امام معصوم مي گويد: كسي كه روح الهي را درمي يابد، از رويدادهاي گذشته و آينده و آنچه در دل مردمان و زمين و آسمان است، آگاه مي گردد.12

?. كتب معتبر روايي ما مملو از رواياتي است كه درباره آگاهي ائمه(ع) از دانش هاي غيبي و امور نهاني است. از جمله در جلد ?? بحارالانوار از ابتدا تا صفحه ??? در موضوع ابعاد و گستره علمي ائمه(ع) و از جمله علم آنها به امور غيبي ده ها حديث نقل شده است. 

??. شيخ صدوق در كتاب عيون اخبار الرضا(ع) در باب پيشگويي ها و اخبار حضرت رضا(ع) از امور نهاني و غيبي، ?? حديث ذكر مي كند. 

تا بدين جا روشن شد كه آنچه به عنوان چهار ويژگي مهم امامت (نصب الهي، نص از جانب رسول الله، علم غيب و عصمت ) ذكر مي شود، ساخته و پرداخته متكلمان و فقيهان در قرون سوم و چهارم نبوده و بلكه در متن احاديث و سخنان خود ائمه معصومين(ع) از آغاز وجود داشته است. 

آقاي كديور براي آنكه از مغفول ماندن بعضي از ابعاد وجودي و شخصيتي ائمه معصومين(ع) انتقاد كنند كه ممكن است در مواردي سخن كاملاً درستي باشد، هيچ نيازي به زير سئوال بردن و يا تضعيف ابعادي ديگر از شخصيت آنان نداشتند. 

?. گفته اند شيعيان اصيل از





قبيل سلمان، ابوذر و... ائمه را اين گونه كه متكلمان رسمي معرفي مي كنند، نشناخته بودند. به نظر مي رسد در اين مورد هم آقاي كديور از طريق صواب دور شده اند. طبرسي(ره) در كتاب احتجاج به نقل روايتي از امام صادق(ع) و ايشان به نقل از پدرانشان مي پردازد كه سلمان سه روز پس از دفن رسول خدا(ص) طي خطبه اي كه در جمعي از مردم ايراد كرد، گفت: «مردم! سخن مرا بشنويد و در آن انديشه كنيد، به من دانش فراواني داده شده است [از جانب رسول خدا(ص)] كه اگر من هر آنچه را كه درباره فضائل اميرالمومنين علي(ع) مي دانم بگويم، گروهي از شما من را ديوانه خواهيد خواند و گروهي ديگر خواهند گفت: خدايا قاتل سلمان را بيامرز... بدانيد كه نزد علي(ع) دانش منايا و بلايا و ميراث وصايا [علوم غيبي و...] و فصل الخطاب و دانش نسب ها است... اگر ولايت علي(ع) را مي پذيرفتيد از بالاي سرتان و پايين پايتان برخوردار از نعمت هاي الهي مي شديد، اگر پرندگان آسمان را صدا مي زديد، پاسختان مي دادند و ماهيان دريا به سويتان مي شتافتند و...».13

?. لازمه اسوه بودن ائمه(ع) براي پيروانشان سنخيت و مشابهت بين امام و مأموم از هر جهت و دست يافتن مأموم به مرتبت امام(ع) نيست، بلكه مسئله الگوبرداري از صفات نيك و اخلاق حسنه آنها به قدر ظرفيت و طاقت هر فرد است. به اين فراز از نامه علي(ع) به عثمان بن حنيف در نهج البلاغه بنگريد: «آگاه باشيد كه براي هر مأمومي، امامي است كه به او اقتدا كرده و از نور دانش او بهره مي برد. بدانيد كه امامتان از دنيايش به دو جامه كهنه و از غذايش





به دو قرص نان بسنده كرده است، البته شما [چون من] قادر بر اين كار نيستيد اما بايد من را در اين مسير با تلاش و پرهيزكاري و پاكي و درستي [در حد توانتان] ياري نماييد.»14

?. و اما جريان غلو و تفويض:15

همان گونه كه گفته اند جرياني از زمان حضرت علي(ع) شكل گرفت كه درباره شخصيت و مناقب ائمه(ع) زياده گويي كرده و آنان را گاه تا مرتبت خدايي بالا مي بردند (غاليان ) و يا آن كه پاره اي از افعال ربوبي را مثل خلق و رزق و... مستقلاً به ائمه(ع) نسبت مي دادند (مفوضه )16 و ائمه(ع) نيز به شدت با اين جريان برخورد كرده و ضمن لعن، آنها را مشرك و كافر خطاب مي كردند و در موردي نيز علي(ع)گروهي از غاليان را به دليل اصرار بر عقيده باطلشان سوزانيد.17

اما براي اين كه ابعاد مسئله غلو و تفويض روشن گردد، ذكر نكاتي ضروري است: 

?. همان گونه كه گفته آمد ائمه(ع) همگي با شدت و حساسيت با موضوع غلو و تفويض برخورد مي كردند و غاليان را مورد لعن و نفرين قرار مي دادند و بعضاً آنها را نام مي بردند تا شيعيان و اصحابشان را از افتادن در دام آنان بر حذر دارند. در روايتي از امام صادق(ع)، ايشان هفت تن از غلات را نام مي برند. 

امام(ع) در تفسير و تعيين مصداق براي آيه: 

هل أنبّئكم علي من تنزّل الشياطين، تنزّل علي كلّ أفّاك أثيم.

آيا به شما خبر دهم كه شياطين بر چه كساني نازل مي شوند؟ بر هر دروغزن گناهكار فرود مي آيند

نام هفت تن از غلات را بدين ترتيب آوردند: مغيره، بيان (يا بنان )، صائد، حمزه بن عمار بربري، حارث شامي،





عبدالله بن حارث و ابوالخطاب.18

چنين روشنگري هايي از سوي ائمه(ع) اولاً مانع از آن مي شد كه ديگر اصحاب و راويان به دام غلو بيفتند و ثانياً براي راويان حديث، زمينه تشخيص روايات صحيح را از روايات مشكوك به غلو فراهم مي نمود. 

?. ائمه(ع) علاوه بر لعن و معرفي غاليان با اسم و رسم، براي تعيين مرز غلو از حقيقت، نيز ملاك هايي ارائه مي كردند، زيرا در كنار غلو اين انحراف نيز وجود داشت كه كساني ائمه(ع) را پايين تر از مرتبت حقيقيشان قرار مي دادند و منكر فضائل واقعي آنها مي شدند. 

از جمله اين روايات عبارت است از: 

?. علي(ع) فرمود: 

از زياده گويي درباره ما بپرهيزيد، ما را بندگان مخلوق و آفريده [و در يد قدرت] خدا بدانيد، آنگاه هر آنچه خواستيد در فضيلت ما بگوييد.19

?. امام صادق(ع) فرمود: 

اي كامل! براي ما پروردگاري قائل شويد كه ما به او باز مي گرديم، آنگاه درباره [فضائل] ما آنچه خواستيد بگوييد.20

?. امام باقر(ع) خطاب به ابوحمزه ثمالي فرمود: 

اي ابا حمزه! علي را پايين تر از مرتبه اي كه او را خداوند قرارداده، نگذاريد و بالاتر از آن مرتبه نيز قرار ندهيد. 

آنچه از روايات فوق و روايات متعدد ديگر فهميده مي شود اين است كه غلو و تفويض آنجا محقق مي شود كه ائمه(ع) به عنوان خداوند و يا شريك و مستقل از خداوند، قرار داده شوند و فضائلي به آنها نسبت داده شود كه آنان را از مرتبه بندگي به مرتبه خدايي برساند اما اگر فضائل آنها در طول و ناشي از قدرت و كرامت و افاضه خداوند دانسته شود، هرگز به معناي غلو و تفويض مذموم نيست. بر اين اساس، ويژگي هايي چون





عصمت، علم غيب، نصب و نص از جانب خدا و رسول(ص)، هيچ ارتباطي با مقوله غلو و تفويض ندارد و همان طور كه ديديم حتي عالماني كه به اعتراف آقاي كديور درباره غلو حساس بودند مثل صدوق و مجلسي، به نقل روايات عديده اي كه ويژگي هاي فوق را براي ائمه بيان مي كنند، پرداخته اند. 

در اينجا بد نيست به جمع بندي مرحوم مجلسي(ره) پس از ذكر ده ها روايت در مذمت غلو و تفويض، درباره مفهوم و مرز غلو و تفويض، اشاره نماييم: «بدان كه غلو درباره پيامبر و ائمه(ع) آن است كه كسي قائل به الوهيت آنها شود و يا آنكه آنان را در معبوديت يا در آفرينش و روزي رساني شريك خداوند قرار دهد يا آن كه بگويد خداوند در آنها حلول كرده و يا با وجود آنها وحدت يافته است، يا آنكه بر اين باور باشد كه آنان بدون وحي و الهام از جانب خداوند، داناي به غيب هستند يا ائمه را جزء انبيا بداند و يا آنكه قائل به تناسخ ارواح بعضي از آنها در بعضي ديگر شود و يا آنكه مدعي شود كه شناخت ائمه(ع) پيروان آنان را از طاعت الهي بي نياز كرده و تكليفي در ترك گناهان ندارند، كه همه اين اعتقادات الحاد و كفر و مايه خروج از دين است همان گونه كه ادله عقلي و آيات و رواياتي كه ذكر آنها گذشت بر اين امر دلالت مي كرد و تو دانستي كه ائمه(ع) از صاحبان چنين عقيده اي بيزاري جسته و آنان را كافر دانسته و فرمان به كشتن آنها مي دادند و اگر روايتي را شنيدي كه القاگر چنين عقايدي بود يا بايد آن را





تأويل به معنايي درست كرده و يا آن كه از دروغ بافي هاي غاليان دانست، اما از سوي ديگر بعضي از متكلمان و محدثان در ماجراي غلو زياده روي كرده اند و اين به دليل كوتاهيشان در امر شناخت [مرتبت و منزلت واقعي] ائمه(ع) و ناتوانيشان از درك احوال غريب و شئون شگفت انگيز آنان بوده است و از همين رو بسياري از راويان ثقه و مورد اعتماد را به دليل آنكه بعضي از امور خارق العاده و شگفت را از ائمه(ع) روايت كرده اند، تضعيف [و رمي به غلو] كرده اند و تا آنجا برخي پيش رفته اند كه گفته اند از جمله مصاديق غلو آن است كه كسي قائل به نفي سهو از ائمه شود و يا آنكه بگويد آنها آنچه بوده و آنچه خواهد بود را مي دانند و... و اين در حالي است كه در روايات فراواني وارد شده است كه:

ما را رب و خدا ندانيد و [پايين تر از آن] هرچه مي خواهيد درباره ما بگوييد كه البته نمي توانيد حق آن را اداكنيد... .

و نيز در حديث وارد شده است كه:

امر [مقام و منزلت و...] ما چنان دشوار و ديرياب است كه جز فرشته اي مقرب يا پيامبري مرسل و يابنده مومني كه خداوند قلبش را به ايمان امتحان كرده است، طاقت دريافت و باور آن را ندارد. 

... بنابراين بر فرد مؤمن و متدين است كه اقدام به رد رواياتي كه در فضائل و معجزات و مراتب بلند آنها وارد شده است، ننمايد مگر آنكه حاوي سخني بر خلاف ضرورت دين و يا مخالف با براهين قاطع عقلي و آيات محكم قرآني و احاديث متواتر باشد.»21 تفويض مقبول و مردود

مرحوم مجلسي





آنگاه در ادامه، به بحث پيرامون تفويض مذموم و مردود و مرز آن با تفويض مقبول مي پردازد و مي نويسد: «و اما تفويض داراي معاني متفاوت و متعددي است كه بعضي از آنها از ساحت ائمه(ع) به دور و برخي ديگر براي آنها ثابت است، [و آنگاه به معاني گوناگون تفويض مي پردازد] 

?. تفويض در آفرينش و روزي رساني و تربيت و ميراندن و زنده كردن: گروهي گفته اند كه خداوند ائمه(ع) را آفريد و امر آفرينش را به آنها تفويض و واگذار كرد، پس آنان اند كه خلق مي كنند و روزي مي دهند و مي ميرانند و زنده مي كنند. اين سخن دو مفهوم مي تواند داشته باشد: 

[الف _] ائمه(ع) همه اين امور را با قدرت و اراده مستقل خودشان انجام مي دهند و فاعل حقيقي آنها هستند، اين معنا كفر صريح است كه ادله عقلي و نقلي آن را محال مي دانند و هيچ عاقلي هم در كفر معتقد به آن شك نمي كند. 

[ب _] اينكه خداوند هم زمان با اراده و خواست آنها اين امور را انجام مي دهد، مانند شق القمر و زنده كردن مردگان و تبديل عصا به اژدها و ديگر معجزات، در اين صورت همه اين امور با قدرت الهي كه مقارن با اراده ائمه(ع) مي شود، صورت مي گيرد، در اين صورت عقل از پذيرش اين معنا كه خداوند آنها را خلق و سپس كامل كرده و به آنها آنچه را كه مايه اصلاح نظام عالم است، الهام كرده و سپس هر چيزي را مقارن با اراده و خواست ائمه(ع) خلق كرده است، ابايي ندارد و آن را ممتنع و محال نمي داند. اما رواياتي كه ذكر آنها گذشت جز در مورد





معجزات، اين معنا را نيز رد مي كند، ضمن آنكه چنين باور و ادعايي سخن به غيرعلم است، چرا كه در اخبار و احاديث معتبره، چنين معنايي مشاهده نمي شود و تعدادي از اخبار مثل «خطبه بيان» كه حاوي چنين معنايي است جز در آثار غلات و شبه غاليان يافت نمي شود. البته در مورد اين روايات، اين احتمال [صحيح] نيز وجود دارد كه بگوييم مقصود اين است كه آنان علت غايي و مقصود نهايي آفرينش هستند و خداوند ائمه(ع) را در آسمان ها و زمين ها مطاع قرار داده است و هر موجود حتي جمادات به اذن خداوند مطيع آنها هستند و اين كه اگر آنها چيزي را بخواهند، خداوند خواسته آنان را رد نمي كند و البته آنها هم چيزي را نمي خواهند، جز آنكه خدا بخواهد، و اما درباره رواياتي كه درباره نزول فرشتگان و روح بر آنها در هر امري و اينكه هيچ فرشته اي از آسمان نازل نمي شود مگر آنكه ابتدا نزد آنان مي رود، اين به مفهوم مدخليت آنان در امر خلق و يا به جهت مشورت آنان با ائمه(ع) نمي باشد، چرا كه خلق و امر تنها از آن خداست، بلكه مفهومي جز اين ندارد كه اين نزول به خاطر بزرگداشت منزلت آنان از سوي خداوند است. 

?. تفويض در امر دين: اين نيز دو معنا مي تواند داشته باشد. معناي اول اين كه خداوند پيامبر و ائمه(ع) را آزاد گذاشته است كه بدون وحي و الهام الهي هر آنچه را مي خواهند حلال يا حرام كنند و يا آنكه آنچه را خداوند به آنها وحي كرده است با آراي خودشان تغيير دهند كه اين معنا قطعاً باطل است و





هيچ عاقلي آن را باور نخواهد كرد. مگر نه اين بود كه پيامبر(ص) گاه براي جواب دادن به سئوال كننده اي روزها منتظر وحي مي ماند و از پيش خود جواب او را نمي داد و خداوند نيز فرموده است: 

او از روي هوا سخن نمي گويد و آنچه مي گويد وحي الهي است.

معناي دوم آن است كه بگوييم چون خداوند پيامبرش را كامل كرد به گونه اي كه جز آنچه موافق حق و صواب بود، بر نمي گزيد و هرگز به خاطرش خطور نمي كرد كه مخالف خواست خداوند كاري انجام دهد، خداوند تعيين بعضي از امور را مثل اضافه كردن به نماز و تعيين نمازها و روزه مستحبي و... به او [و ائمه] واگذار كرد از اين جهت كه بزرگي و شرف منزلت او را نزد خويش آشكار نمايد، در اين صورت اصل تعيين و اختيار جز با وحي و الهام نيست، سپس آنچه را كه پيامبر انتخاب مي كرد با وحي الهي مورد تأييد و تأكيد قرار مي گرفت. عقل اين معنا را رد نكرده و روايات متعددي نيز آن را تأييد مي كند و شايد مرحوم صدوق كه گفته است: «خداوند متعال امر دينش را به پيامبر تفويض كرده است اما تعدي از حدودش را نه»، مقصودش نفي معناي اول باشد و نه معناي دوم، زيرا خود او بسياري از روايات تفويض را بدون آن كه تأويل كند، در كتاب هايش ذكر كرده است. 

?. تفويض امور مردم به آنها: از سياست و تأديب و تعليم و تكميل آنان و ملزم شدن مردم به اطاعت از آنها در آنچه آنها [پيامبر و ائمه(ع)] خوش يا ناخوش دارند؛ اين معناي درستي است كه خداوند





فرموده است: 

آنچه رسول مي گويد و فرمان مي دهد، انجام دهيد و از آنچه نهي مي كند، اجتناب ورزيد، و آيات و روايات فراوان ديگري كه در اين زمينه است. 

و بايد سخن ائمه(ع) را كه گفته اند: «ما حلال خدا را حلال و حرام او را حرام مي كنيم» به همين معنا دانست، يعني آنكه مي گويند بيان حلال و حرام خدا با ماست و مردم بايد در امر حلال و حرام به ما رجوع نمايند. 

?. تفويض بيان علوم و احكام الهي به آنان: آنگونه كه مصلحت مي دانند به دليل آن كه ظرفيت عقلي مردم متفاوت است و گاهي نيز تقيه موجب مي شود كه به بعضي از مردم حكم واقعي را بگويند و به بعضي ديگر نه و نيز گاهي ممكن است جواب سئوالي را بدهند و گاهي سكوت كرده و از پاسخ امتناع مي ورزند. تفويض به اين معنا نيز امر درست و ثابت در روايات است. 

?. اختيار در اينكه در هر واقعه و رويدادي كه رخ مي دهد براساس ظاهر شريعت يا براساس علم امامتشان و يا براساس الهام الهي حكم نمايند؛ اين نيز معنايي درست و در روايات ثابت است. 

?. تفويض در عطا و بخشش: خداوند زمين و آنچه در آن است را براي آنان خلق كرده و انفال و خمس و... را به آنها بخشيده است، پس در اختيار آنان است كه چيزي را ببخشند يا نبخشند. 

پس اگر آنچه را ما درباره معناي تفويض گفتيم، دريافته باشي، فهم روايات وارده در اين موضوع بر تو آسان خواهد شد و ضعف اعتقادات كساني كه هرگونه تفويضي را رد مي كنند، برايت آشكار خواهد شد.»22

?. آقاي





كديور ادعيه شيعه را از دو سنخ دانسته (تشيع اصيل و تشيع تفويضي ) و ضمن بر شمردن دعاي كميل، دعاي ابوحمزه ثمالي، دعاهاي صحيفه سجاديه، مناجات شعبانيه و دعاي عرفه از سنخ اول، گفته اند كه «در اين دعاها يك كلمه اتكا و توسل به غير خدا نيست، هرچه هست مستقيم به محضر خدا رفتن است.» گفته اند كه ما تشيعي داريم كه شاخصه اش دعاهايي چون دعاي عرفه امام حسين و... است و تشيع ديگري كه شاخصه اش توسل و شفاعت ائمه به جاي توكل به ذات ربوبي است. 

البته در اين مقال، مجال آن نيست كه به بحث پيرامون توسل و شفاعت بپردازيم و ادله قرآني و روايي آن را برشماريم، اما همين مقدار اشاره مي كنيم كه اين ادعا كه يك كلمه اتكا و توسل به غيرخدا يعني محمد و آل محمد(ص) در اين ادعيه نيست، صحت ندارد. اينك به عنوان نمونه: 

الف: در اكثر ادعيه صحيفه سجاديه، امام سجاد(ع) در آغاز و وسط و پايان دعا، صلوات بر محمد و آل محمد(ص) مي فرستد. به عنوان نمونه: ده فراز از ??? فراز دعاي عرفه امام سجاد اختصاص به درود و ستايش و تمجيد و تكريم از محمد و آل محمد(ع) و دوستان و اولياي آنان دارد كه ترجمه يك فراز آن چنين است: «خدايا درود فرست بر دوستان ايشان (محمد و آل محمد(ع)) كه به مقام و مرتبت آنان اعتراف دارند، از راه روشنشان پيروي مي كنند، به دنبال آثار آنان مي روند، به ريسمان آنها چنگ مي زنند، به ولايتشان تمسك مي جويند و...»

_ در فراز ?? از دعاي عرفه آمده است: 

وجعلتهم الوسيلة إليك و... 

خدايا محمد و





آل محمد(ص) را دستاويز به سوي خود و راه بهشت خويش قرار دادي. 

در پايان دعاي دوم صحيفه كه ويژه صلوات بر رسول خدا(ص) است، آمده است: 

و او (محمد(ص)) را از شفاعت نيكو درباره خويشانش كه پاكيزه اند و مومنين از امتش، بيش از آنچه به آن حضرت وعده داده اي، عطا فرما.

مهدي نصيري پي نوشت ها:

1. شيخ مفيد، انتساب علم غيب مطلق به ائمه(ع) را رد كرده و مي گويد اين ديدگاه كل اماميه است به جز اندكي از آنها كه در زمره غلاه و مفوضه هستند ( اوائل المقالات، ص ??).

2. مجلسي، بحارالانوار، ج ،?? ص ???.

3. سورة جن (72)، آيات 26 و 27.

4. شيخ صدوق، من لايحضره الفقيه و مجلسي، همان، ج ،?? ص ???.

5. دانشنامه امام علي(ع)، ج ،? مقاله «علم غيب امام(ع)» نوشته حسن يوسفيان، به نقل از نهج البلاغه، خطبه ???.

6. مجلسي، همان، ج ،?? ص ??.

7. نهج البلاغه، خطبه ???.

8. همان، خطبه ???.

9. مجلسي، همان، ج ،?? ص ??.

10. نهج البلاغه، خطبه ???.

11. مجلسي، همان، ج ،?? ص???.

12. مجلسي، همان، ج ،?? ص ?.

13. طبرسي، احتجاج، ج، ص ???.

14. نهج البلاغه، نامه ??.

15. غلو در لغت يعني از حد تجاوز كردن و تفويض يعني واگذار كردن كاري به ديگري و حاكم گردانيدن او در آن كار و در اينجا يعني نسبت دادن افعال ربوبي به ائمه(ع).

16. معتزله را نيز از اين جهت كه معتقد بودند خداوند پس از آفرينش بندگان، آنان را به خود واگذاشته و در اعمال آنان هيچ نقشي ندارد، مفوضه مي گويند. 

17. براساس گزارشي كه در كتب روايي آمده است پس از پايان جنگ بصره، هفتاد نفر از زط ها (قومي از اعقاب





كولي هاي هند كه به ايران و مناطقي از عراق كوچ كرده بودند) به نزد علي(ع) آمده بر او سلام كردند. حضرت به زبان آنها جواب داده و با آنها گفت وگو كرده آن گاه آنان ادعاي الوهيت امام را مطرح كردند. امام به شدت در مقابل آنان ايستاد و فرمود: «چنين نيست. من مخلوق و بنده خدا هستم» اما آنان زير بار نرفتند و چون امام نتوانست آنها را توبه دهد، تهديد به قتلشان نمود و چون نپذيرفتند، آنان را با آتش سوزانيد. (دانشنامه امام علي(ع)، ج ،? ص ???).

18. مجلسي،همان، ج ،?? ص ???.

19. شيخ صدوق، خصال و بحار، ج ،?? ص ???.

20. مجلسي، همان، ج ،?? ص ???.

21. همان، ج ،?? ص ???.

22. همان، ج ،?? ص ??? تا ???.


معرفي كتاب

(چهل حديث) عنوان فوق متعلق به ششمين مجموعه از «چهل حديث مهدوي» است كه به اهتمام «واحد پژوهش و تحقيق موعود» به مشتاقان معارف امام عصر(ع) تقديم گرديده است و متذكر نسبت، علاقه و انس بانوان حريم ولايت با حضرت مهدي(ع) مي باشد؛ تحفه اي كه طبع عموم بانوان دوستدار اهل البيت(ع) را مي آرايد و بر شناخت ايشان از طريق دست يازيدن به دامان پر مهر آن حضرات مي افزايد.

مطالب كتاب به سه بخش تقسيم مي گردد: در نخستين بخش آن، رواياتي دربارة ارتباط معنوي حضرت مهدي(ع) و حضرت زهرا(س)، در قالب رواياتي با موضوع: مهدي از نسل فاطمه(س)، فاطمه(س) الگوي مهدي(ع)، مهدي(ع) آرامش دل زهرا(س)، مهدي(ع) در حديث لوح فاطمه(ع)، ميراث و مصحف فاطمه(س) نزد مهدي(ع)، مهدي(ع) سرّ مستودع زهرا(س)، پيشگويي حضرت زهرا(س) دربارة آخرالزمان و... آمده است. در بخش دوم، دربارة ديگر بانوان حريم ولايت






و رواياتي كه در خصوص حضرت مهدي(ع) نسبت به ايشان وجود دارد؛ مانند شهربانو (دختر يزدگرد سوم)، حكيمه خاتون، ام ابراهيم و ظالمان به حريم حضرت زهرا(س) مطالبي ارزشمند مي خوانيم. در آخرين بخش به بيان رواياتي از تشرفات بانواني از آن حريم مطهر به محضر امام(ع) و برخي از نسبت هاي ميان امام(ع) و آن بانوان و همچنين برخي از توسلاتي كه نسبت به آنان صورت گرفته، پرداخته شده است.

علاقه مندان مي توانند جهت تهية هريك از شش جلد مجموعة چهل حديث مهدوي با مؤسسه فرهنگي موعود تماس حاصل نمايند.


آن روز تابستان

واپسين روزهاي تابستان است. هنوز هُرم? گرما نشكسته، نيم روز كه مي شود بادي گرم چهره ات را آزار مي دهد. خسته از كاري طاقت فرسا در شهري شلوغ و ناآشنا، سراغ جايي را مي گيري كه دمي در آنجا بياسايي و غذايي بخوري. مغازة مرشد چلويي را نشانت مي دهند. وارد مغازه كه مي شوي، كارگران را مي بيني كه در تكاپوي پذيرايي از ميهمانان اند و مرشد را كه فرورفته در درياي ژرف و آرام انديشه هاي خود، نظاره گر آمد وشد كساني است كه همچون تو خسته و مانده از تلاش روزانه، نزد او آمده اند تا نيم روز خود را با صرف بشقابي برنج و يك، دو سيخ كباب سپري كنند. غذايت را مي خوري. خستگي بر جانت فشار آورده، با خود مي گويي: «يك استكان چاي كمرنگ، گوارا مي افتد.» هنوز از اين انديشه بيرون نيامده اي كه مرشد يكي از كارگران را صدا مي زند كه: «يك چاي كم رنگ ببر آن گوشه دكّان!» و چند لحظه بعد، عطشت فرو مي نشيند، ولي تو مي ماني و حيرت!

برمي خيزي كه بروي، ناگهان شگفت زده مي ايستي و به تابلوي بالاي سر مرشد خيره مي شوي. باورت نمي شود. به






ياد نمي آوري كه جايي ديگر چنين نوشته اي را ديده باشي. ذوقي سرشار و خطّي خوش فراهم آمده، كه تو را اين گونه بُهت زده كرده است: «نسيه داده مي شود، حتّي به شما؛ وجه دستي به اندازة وسعمان??پرداخت مي شود». شگفتي پديد آمده از اين دو جمله غريب؛ تو را از صرافت رفتن مي اندازد و به جانب مرشد مي كشاند. سلامي و پاسخي و اظهار حيرتي؛ و مرشد تو را آرام مي كند و مي نشيني. شلوغي مغازه و همهمة مشتريان و رفت و آمد كارگران، برق آن نوشته را از آيينه چشمانت نمي ربايد. رفتار مرشد چنين مي نمايد كه هر روز دست كم، يك مشتري مثل تو دارد كه بايد پاسخش را بدهد. تا لب تر مي كني كه بپرسي: جناب مرشد! اين تابلو ... مي گويد: حكايتي دارد اين نوشته. چشم از تو برمي دارد. نگاهش به نقطه اي دور گره مي خورد و شهد شيرين خاطره اش را چنين مزه مزه مي كند:

ديرزماني وضع ما خيلي خوب بوده ديگ چلو مي فروختيم و مشتري ها فراوان بودند. ما هم خدا را شكر مي كرديم كه كار مردم را راه مي اندازيم و روزي ما هم از راه حلال مي رسد. يك باره اوضاع زير و رو شد. مشتري ها يكي يكي پس رفتند و كار ما از سكه افتاد، چندان كه روزي يك ديگ هم مصرف نمي شد. هر چه با خودم فكر مي كردم كه چرا اين طور شده، عقلم به جايي قد نمي داد. كيفيت غذا هيچ فرقي نكرده بود. تميزي و نظافت را هم رعايت مي كردم و مي كوشيدم با تهيه جنس مناسب و فروش ارزان غذا، هيچ كس ناراضي از مغازه بيرون نرود. شيخ خياط را مي شناختم كه نفْس و نفَس پاكي دارد. سراغ او رفتم. حال





و روزم را برايش گفتم و از او خواستم تا عامل اين نابساماني را برايم روشن كند تا درصدد رفع آن برآيم. قدري در انديشه شد. سپس رو به من كرد و گفت: «به كسي مربوط نيست؛ همه اش تقصير خودت است كه مشتري ها را رد مي كني!»

تو به تقصير خود افتادي از اين در محروم

از كه مي نالي و فرياد چرا مي داري؟ من كه وضع خودم را مي دانستم و انتظار چنين حرفي را نداشتم، بي درنگ گفتم: «من؟ من كسي را رد نكرده ام، جناب شيخ! حتّي از بچه ها هم پذيرايي مي كنم و نصف كباب به آنها مي دهم. چطور مي شود مشتري ها را خودم از مغازه برانم؟» شيخ برافروخته شد و پرسيد: آن سيد چه كسي بود كه سه روز غذاي نسيه خورده بود، بار آخر او را هُل دادي و از در مغازه بيرون كردي؟ مگر او مشتري نبود كه خودت او را راندي؟...

و من شرمنده و سراسيمه از نزد شيخ بيرون آمدم و شتابان در پي آن سيد افتادم كه پس از آن ماجرا به سراغ من نيامده بود. دربه در گشتم تا او را يافتم و به هر صورتي كه بود از او پوزش خواستم و راضي اش كردم. از همان روز تصميم گرفتم با مردم رفتاري ديگر در پيش گيرم و به دنبال آن، اين تابلو را در مغازه نصب كردم. از آن زمان، دربه پاشنه ديگر چرخيد و خير و بركت به مغازه و زندگي ام رو آورد.

... و تو آمده بودي كنار مرشد، تا براي پرسش خود پاسخي بيابي، امّا اكنون سؤالي ديگر، بزرگ تر و مهم تر، در وجودت خيمه زده است: آن انسان روشن بين نيك نهاد كيست





كه چنين شفّاف و زلال پرده از ماجرا برگرفت؟

از مرشد نشان وي را مي جويي و او تو را به كوچه «سياه ها» در خيابان باغ فردوس در جنوب تهران راهنمايي مي كند. دومي ديگر، در مغازه مرشد نيستي، از آن جا بيرون مي زني و خيابان حافظ را مي گيري تا به باغ فردوس برسي. خانه شيخ را يافته اي؛ منزلي ساده و محقّر در دو طبقه؛ ولي اندكي دير رسيده اي. روزي چند است كه صداي تلاوت قرآن و ذكر و دعا و خواندن حزن آلود غزل هاي حافظ و شعرهاي طاق ديس از خانه به گوش نمي رسد. و باز تو، شيداي شنيدن شرح شيرين حيات شيخ، به اين در و آن در مي زني تا كسي را بيابي كه عطش دم فزون تو را فرو نشاند و سينه شرحه شرحة تو را با خنكاي آبي گوارا و نوشين آرام كند. آماج همين پرسش ها و نيازها هستي كه يكي از اهالي محل تو را به خود مي آورد و هنگامي كه گمشده ات را مي شناسد، تو را به آرامش مي خواند و از پس درنگي كوتاه مي گويد: خدا رحمت كند شيخ رجب علي را. سالياني در اين كوچه منزل داشت، همه به او احترام مي گذاشتند. وجود او مايه خير و بركت اين كوي و برزن بود. حتّي اوباش محل هم كه او را مي ديدند، بساط قمار خود را برمي چيدند و حفظ ظاهر مي كردند تا شيخ بگذرد. علاقه خاصّي به اطعام داشت و با اين كه از مال دنيا چيزي نيندوخته بود، سفره خانه اش گسترده بود. فقيران و محرومان هم خيلي مورد احترام شيخ بودند و هنگامي كه رخت از اين جهان بركشيد، غوغايي بود در محله ما! بايد بودي





و مي ديدي! ...

محمد محمدي ري شهري پي نوشت:

برگرفته از كتاب: تنديس اخلاص، مؤسسة فرهنگي دارالحديث.

? هرم: گرمي آتش، شعلة آتش.

?? وسع: توانايي، طاقت.


يك گلابي براي تو

فريبا كلهر 

كجاست آن امامي كه وقتي بيايد

پيرزني تنها با يك سبد سيب مي تواند از اين سر دنيا سفر كند، بي آنكه حيوانات درنده آسيبي به او برسانند و يا دزدها سيب هايش را بگيرند.

? ? ?

دل آدم ها را خانه تكاني مي كند، كينه ها را به دست باد مي سپارد و دشمني ها را از بين مي برد. در چنان روزي گرگ و بره با هم دوست مي شوند و مرغان روي دم روباه بازي مي كنند.

? ? ?

زمين كه مرده است، دوباره زنده مي شود و خداوند مَرداني را بر مي انگيزد كه عدالت را زنده كنند. پس، زمين با وجود عدالت دوباره زنده و سبز مي شود. در دامان دختركان پونه و ريحان مي كارد و به نقش پروانة روسري آنها جان مي دهد.

? ? ?

بيماران بهبود مي يابند و كساني كه ضعيف و ناتوان هستند، نيرومند و قوي مي شوند. خرگوش مانند شير قوي و كبوتر مانند عقاب پرزور مي شود. هيچ مورچه اي زيرپا له، و هيچ پرنده اي شكار مار نمي شود.

? ? ?

رود مهرباني جاري مي شود و همه در آيينه ها مي خندند. آن روز هيچ خاري در دست باغبان ها فرو نمي رود و بال هيچ پروانه اي از شعله شمع نمي سوزد؛ چون خار و آتش نيز مهربان مي شوند.

? ? ?

هر چيزي را مساوي ميان مردم تقسيم مي كند. يك گلابي به تو مي دهد، يك گلابي به من. روي هر گل يك شبنم مي نشيند و روي هر درخت يك كلاغ خوش صدا.

? ? ?

همه خواب هاي خوش و شيرين مي بينند. خواب ها پر از






«شبنم» و «آيينه» و «سينه سرخ» مي شود. تو خواب اسب زرين يال و بادبادك هاي رنگي مي بيني و من خواب سيب و دوچرخه و آب نبات.

? ? ?

بدها نابود مي شوند و نيكان زنده مي مانند. دزدها و جلادان مي ميرند، نيكوكاران و خوبان زنده مي مانند.

در آن روز ابرهاي سياه، مرداب ها و گرداب ها نابود مي شوند و كبوترها و غنچه ها زنده مي مانند.

? ? ?

كجاست حضرت مهدي، عجّل الله تعالي فرجه؟ كه وقتي بيايد،

در هر خانه يك چراغ روشن مي كند. تاريكي از زمين پر مي كشد و شاپرك ها در نور پرواز مي كنند. هيچ بچّه اي از تاريكي نمي ترسد. چون شب نيز مانند روز پرنور شده است.

كجاست آن امام ...

كجاست آن امام ...


مسيح حقيقي

قرآن كريم بر اعتقاد به انجيل به عنوان كتاب مقدسي نزد خداوند و ايمان به مسيح تأكيد مي كند و آن را يكي از پايه هاي ايمان به اسلام مي داند و در اين باره از اهل انجيل مي خواهد، بر آنچه خدا در آن كتاب فرستاد حكم كنند.11 و اهل كتاب يا مسيحيان و يهوديان را اين گونه مورد خطاب قرار مي دهد: 

با اهل كتاب بگو كه اي يهود و نصاري شما ارزشي نداريد تا آنكه به دستورات تورات و انجيل قيام كنيد.12 جايگاه مسيح در قرآن

قرآن، «مسيح» را كلمة خداوند توصيف مي كند3 و اينكه روحي از اوست4 و مي فرمايد: 

خداوند او را با روح القدس تأييد و حمايت نمود5

و قرآن كريم همچنين مي افزايد كه خداوند بينات يا نشانه ها و آيات روشن،6 و نيز انجيل را به او داد7و او را در هر جا كه بود، مبارك و ميمون قرار داد.8 قرآن كريم اعمال و افعالي را به مسيح منتسب مي كند كه به هيچ يك از پيامبران منسوب نيست.

با اشاره






به برخي از آيات و از زبان حضرت عيسي(ع) دريافته مي شود كه خطاب به مردم فرموده است:

1. از گل مجسمه مرغي ساخته و بر آن نفس قدسي بدمم، تا به امر خدا مرغي گردد.

2. و كور مادرزاد و مبتلا به پيسي را به امر خدا شفا دهم.

3. و به شما از غيب خبر دهم كه در خانه هايتان چه مي خوريد و چه ذخيره مي كنيد.

اين خصوصيات اعجازي در دو آية شمارة 7 و 49 سورة آل عمران و آية 111 ذكر شده و درآنجا آمده است. اين معجزات كه مسيح دست به آنها زد، به اذن و خواست خداوند محقق شوند، آن گونه كه در قرآن ذكر شده است و خود مسيح نيز در انجيل مقدس مي گويد، اينها خواست و مشيت من نيستند، بلكه خواست و مشيت كسي است كه مرا فرستاد.

و قرآن كريم ذكر مي كند، مسيح از مادري پاكدامن و عذرا به دنيا آمد و در كودكي سخن گفت.9 و مي گويد: 

سلام حق بر او باد، در روز ولادتش و در روز وفاتش و روزي كه براي زندگي ابدي برانگيخته خواهد شد.10 جايگاه مسيحيت در اسلام

مطالبي كه در سطور بالا ذكر آن رفت، گواهي هايي است كه از حضرت مسيح به نقل از سوره هاي متعدد قرآني ذكر شده است، ازجمله سورة مريم، سورة آل عمران، سورة مائده و اين نام ها و عناوين به اين نكته اشاره مي كنند كه مسيحيت آيين مقدسي است.

قرآن كريم بر اعتقاد به انجيل به عنوان كتاب مقدسي نزد خداوند و ايمان به مسيح تأكيد مي كند و آن را يكي از پايه هاي ايمان به اسلام مي داند و در اين باره از اهل انجيل مي خواهد، بر





آنچه خدا در آن كتاب فرستاد حكم كنند.11 و اهل كتاب يا مسيحيان و يهوديان را اين گونه مورد خطاب قرار مي دهد: 

با اهل كتاب بگو كه اي يهود و نصاري شما ارزشي نداريد تا آنكه به دستورات تورات و انجيل قيام كنيد.12

و اين يك اصل قرآني است كه مي گويد:

از اهل كتاب، طايفه اي هستند كه در دل شب به تلاوت آيات خداوند مي پردازند.13 

و معروف است كه گوشه نشيني و عزلت در اسلام معنا ندارد، با اين حال قرآن كريم مي فرمايد:

لتجدنّ أقربهم مودّة للّذين آمنوا الّذين قالوا إنّا نصاري، ذلك بأنّ منهم قسّيسين و رهباناً و أنّهم لايستكبرون.14

وقطعاً كساني را كه گفتند: ما نصراني هستيم، نزديك ترين مردم در دوستي با مؤمنان خواهي يافت زيرا برخي از آنان دانشمندان و رهباناني هستند كه تكبر نمي ورزند.14

اين اشارة قرآني به نصاري بر اين اساس كه برخي از ايشان كشيش و گوشه عزلت برگزيده اند، بر ميزان ايمان و احترام اسلام به مسيحيت تأكيد مي كند.

اين ايمان اين بار مسلمانان را مورد خطاب قرار مي دهد، آنجا كه قرآن كريم مي فرمايد:

بگوييد كه ما مسلمانان به خدا ايمان آورده ايم، و به آن كتابي كه بر پيغمبر ما فرستادند و بر آنچه بر پيامبران گذشته چون ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندان آنها و موسي و عيسي فرستادند و به همة آنچه از جانب خدا آوردند عقيده منديم و ميان هيچ يك از پيغمبران فرق نگذاريم و به هر آنچه از جانب خداست، گرويده و تسليم فرمان او هستيم.15

و با اين سخن نيز پيامبر(ص) را مورد خطاب قرار مي دهد:

بگو اي پيغمبر به خداي عالم و كتاب و شريعتي كه به خود ما





نازل شده و آنچه بر ابراهيم و اسماعيل و اسحاق و يعقوب و فرزندانش نازل شده و آنچه به موسي و عيسي و پيامبران ديگر از جانب پروردگارشان آمده به همه ايمان آورده ايم و فرقي ميان هيچ يك از پيغمبران خدا نگذاريم، زيرا مطيع فرمان خدا هستيم.16

و همچنين در جاي ديگر مي فرمايد: «خدا شرع و آئيني كه براي شما مسلمانان قرار داد، حقايق و احكامي است كه نوح را هم به آن سفارش كرد بر تو نيز همان را وحي كرديم و به ابراهيم و موسي و عيسي هم آن را سفارش كرديم كه اين خدا را بر پا داريد و هرگز تفرقه و اختلاف در دين نكنيد.17 محمد السماك

مترجم: قبس زعفراني پي نوشت ها:

1. In the footstes of Jessus, the Messiah in Phoenicia - Lebanon.

2. Martiniano Pellegrino Roncaglio.

3. سورة آل عمران(3)، آية 45.

4. سورة نساء (4)، آية 171.

5. سورة بقره (2)، آية 78 و 263؛ سورة مائده (5)، آية 11.

6. سورة بقره (2)، آية 87، و 253.

7. سورة حديد (57)، آية 27.

8. سورة مريم (19)، آية 31.

9. سورة مريم (19)، آية 55.

10. سورة مريم (19)، آية 15.

11. سورة مائده (5)، آية 47.

12. سورة مائده (5)، آية 68.

13. سورة آل عمران (3)، آية 113.

14. سورة مائده (5)، آية 82.

15. سورة بقره (2)، آية 136.

16. سورة آل عمران (3)، آية 184.

17. سورة شوري (42)، آية 13.


پيمان بامدادي

سيد ابوالقاسم حسيني(ژرفا) 

خداوندا!

در اين صبحگاهان

و در هر صبحگاه ديگر، تا زنده ام

عهد و پيمان و بيعتي را كه با او بسته ام

تازه مي كنم

من از اين پيمان هيچ گاه سر برنمي تابم

و دست بر نمي دارم

خداوندا!

مرا از آنها ساز

كه ياور و يار اويند

تلاشمندانه هوادار اويند

در فرمانبري






به سويش مي شتابند

به هر چه او مي فرمايد گردن مي نهند

كيان او را پاس مي دارند

در انجام خواست او پيشي مي جويند

و پيش رويش جان مي بازند

خداوندا!

اگر مرگ- اين سرنوشت ناگزير بايسته-

ميان من و او دوري افكند.

مرا از خاك برانگيز

از آن سان كه

كفن در بر كرده

شمشير بركشيده

و نيزه برهنه ساخته

دعوت آن بيدارگر را كه در شهر و هامون

ندا مي زند

اجابت كنم. ? ترجمة بخشي از «دعاي عهد».


اندكي صبر

عاطفه خرمي هميشه ميان دلتنگي هايم بُغضي هست كه با نام مبارك تو مي شكند؛ بُغضي كه همزاد من است، همزاد ندبه هاي بي قراري ام و همراه هميشة لحظه هاي منتظر.

نام تو چلچراغ اين شب هاي خاموش دلواپسي است.

نام تو پايان هرچه زمستان است و آغاز فصل شكفتن؛ رويش دوبارة انسان عصر فولاد است، بعثت دوبارة محمد(ص) در عصر «لات» و «عُزّي»هاي رايانه اي و «هُبَل»هاي ماهواره اي.

در عصر خروج دجّال هاي شيطان پرستي كه به نام تمدّن، جاهليت مدرن را توسعه مي دهند.

بازار زر و تزوير گرم است. ابوجهل ها با كراوات، پشت ميكروفن مي ايستند و با گلوله، عدالت را در سراسر جهان گسترش مي دهند!

در عصر اين تمدّن سفيهانه، ديگر جسم دختركان را زنده به گور نمي كنند كه روح پاكشان را زير خروارها خاك حقارت و هرزگي، لجن مال مي كنند. غيرت، كالاي كميابي است كه در بازار گرم اين خيابان هاي خودنما، لب طاقچة فراموشي از ياد رفته است. در اين بازار مكّارة دنيا و در اين ميانة هزار رنگ مردم فريب، لحظه هاي دلتنگي ام، نام غريب تو را فرياد مي كند؛ تو كه از پس اين ثانيه هاي مه آلود، غربت دين محمد(ص) را با دلي پرخون نظاره مي كني و بر مظلوميت شيعيان علي(ع) اشك حصرت مي باري.

آقا! غم بي كسي را از چشم هاي هميشه نمناكمان بخوان! درد بي تو بودن، بار






سنگيني است كه بر شانه هاي نحيف تحمّلمان سنگيني مي كند.

بگذار برايت بگويم از ماتم نفس كشيدن در روزهايي كه خورشيد صبحش، بشارت ظهور تو را نمي دهد. روزهايي كه بي تو هر لحظه اش به تاريكي شب مي ماند.

آري! در پس اين ابرهاي تيره، آفتابي است كه فردا را با نور اميد درخشان مي كند؛ آفتابي كه از مشرق كهكشان ولايت طلوع خواهد كرد و پايان قرن ها ظلمت و تباهي انسان مي شود. آري! «اندكي صبر سحر نزديك است».

آن گاه كه صبور و مقاوم پا بر تعلّقات خويش مي نهي، سرشار از زلالِ انديشه هاي ناب مي شوي و با يقيني زلال، پيش مي روي.

بي شما اين خاك، از هم گسيخته!

شما كه گام هايتان تنها «ايست» گاهِ خدمت را مي شناسند و دستانتان تنها هزار تويِ حادثه را.

شما كه در جاده هاي تقدّس گام مي زنيد، تا آفتاب از آنِ همه باشد.

اي در حاشية همتت، انديشه هاي سبز روييده!

دستانِ سخت كوش تو، گل هاي آزادي مي كارند و ما ثانيه هاي سبز درو مي كنيم.

نگاهتان جوانه هاي اميد مي كارند و ما نور درو مي كنيم.

بشكنيد ديوارهاي فاصله را.

فرو ريزيد حصارهاي ناامني را.

اي نگاهتان همه از نسلِ نسيم!


نامه اي به يك دوست

سلام. حال من خوب نيست؛ اما هميشه براي سلامتي شما، شمع روشن مي كنم. مدتي است كه همه را از خود، بي خبر گذاشته ايد. حتماً مي دانيد كه پدربزرگ مرد. براي پدر هم نفسي بيش نمانده است. جمعه پيش، سخت بيمار بود. از بستر برنمي خاست، چشم هايش، پشت پنجره افتاده بود. قلبش تا لب ها بالا آمده بود و همان جا مي تپيد. زمزمه مي كرد. مي گفت:

دوست را گر سرِ پرسيدن بيمار غم است

گوبران خوش، كه هنوزش نفسي مي آيد مادر و مادربزرگ، خيلي بي تابي مي كنند. هر سال كه نرگسِ باغ، شكوفه مي دهد، آن ها هم به خود وعده مي دهند






كه امسال مي آيي مادر، ديگر خانه داري نمي كند. معلم شده است. دعاي عهد، درس مي دهد؛ به ماهي هاي حوض. زنگ هاي تفريح، سماور را آتش به جان مي كند و حافظ مي خواند. انتخاب غزل را به خود حافظ مي سپارد. مادر به من گفت: حافظ، مگر همين شعر را دارد. بعد مي خواند: 

مژده اي دل كه مسيحا نفسي مي آيد

كه ز انفاس خوشش بوي كسي مي آيد از غم هجر مكن، ناله و فرياد كه دوش

زده ام فالي و فرياد رسي مي آيد

اين از خانه، دو سه جمله اي هم از روزگارمان برايت بنويسم. نمي دانم چرا آسمان بخيل شده است؛ نمي بارد. زمين سنگدلي مي كند؛ چشم ديدن هم ديگر را ندارند. خيابان ها پر از غول هاي آهني شده اند. كوچه ها امن نيستند. مردم، جمعه هاي خودشان را به چند خنده تخل مي فروشند. هيچ حادثه اي ذائقه ها را تغيير نمي دهد. مثل اين كه همه سنگ و چوب شده ايم.

عجيب است! دامادها از حجله مي ترسند. عروسي ها را در كوچه هاي بن بست، مي گيرند. اذان، رنگ پريده به خانه ها مي ايد. نماز، زمين گير شده است. رمضان، مهمان ناخوانده را مي ماند كه سرزده، بَزم سيران را برهم مي زند. از روزه درشگفتم كه چرا افطار را خوش نمي دارد. حج، هزار زخم از خار مغيلان بر تن دارد. جهاد، بهانه گير شده است. آدم ها، كيسه هاي پر از خمس و زكات، به ديوارهاي گورشان آويخته اند. نپرس موريانه ها، چه به روزگار مسجد، آورده اند. از همه تلخ تر اين كه، عصرهاي جمعه، دلم نمي گيرد.

شنيده اي ديگر كسي پاي شعرهايش، تخلص نمي گذارد؟ و شاعران، يعني زمين خوردگان و زن و قافيه؟

نمي دانم وقتي اين نامه را مي خوانيد، كجا ايستاده ايد؟ هر جا كه هستيد، زودتر خودتان را برسانيد. از بس شما را نديده ايم،





چشمان مان هرزه شده است. بيم دارم اگر چندي ديگر بگذرد، ندبه خوان هاي مسجد، كمتر شوند. آدم ها همه ديرباور شده اند، و زودرنج. بهانه مي گيرند. مي گويند: «او نيز ما را فراموش كرده است!» اما من مي دانم كه شما، همه را به اسم و رسم و نيت، به ياد داريد.

دوست دارم باز برايت بنويسم. اما يادم آمد كه بايد به گلدان ها آب بدهم. مادرم گفته است، «اگر به شمعداني ها آب بدهم، آنها براي آمدن تو دعا مي مي كنند». راست مي گويد. از وقتي كه مرتّب آبشان مي دهم، دست هاي سبزشان را به سوي آسمان گرفته اند. هنوز هم تفأل مي زنم. پيش از نوشتن اين نامه، فال زدم. آمد:

ديري است كه دلدار پيامي نفرستاد

ننوشت سلامي و كلامي نفرستاد صد نامه فرستادم و آن شاه سواران

پيكي ندوانيد و سلامي نفرستاد

والسلام رضا بابايي


لابي يهود

مارك وبر اشاره:

همة سال هاي نيمه دوم قرن بيستم با جنايات و كشتارهاي دولت تجاوزگر اسراييل عليه مردم فلسطين همراه بوده است. جناياتي كه به رغم محكوميت جهاني آن، نه تنها از سوي دولت آمريكا محكوم نمي شود، بلكه همه ساله با وجود كمك هاي چندميلياردي دولت ايالات متحده به دولت اسراييل، با انواع كمك هاي سياسي و نظامي نيز همراه است. از ديگر سو، رسانه هاي آمريكا و سيستم آموزشي اين كشور با مظلوم نمايي مردم يهودي ساكن اسراييل، فلسطينيان را تروريست مي خوانند. نويسنده اين مقاله با تبيين ابعاد مختلف «لابي قدرتمند يهود» و تأثيرات شگفت انگيز آن بر فرهنگ، رسانه ها و اقتصاد آمريكا معتقد است، يهوديان ممكن است با نفوذ قدرتمند خود، زمينه ساز آغاز جنگ جهاني سوم گردند. هم زمان با سالگشت اشغال سرزمين فلسطين به دست صهيونيسم بين الملل، اين مقاله به حضور خوانندگان






گرامي موعود تقديم مي گردد. اتحاد شگفت آور يهوديان 

قدرت هولناك لابي يهود پديده جديدي نيست اما از گذشته، عامل مهم و تأثيرگذاري بر زندگي عموم آمريكاييان بوده است.

در سال 1941 ميلادي، چارلز ليندبرگ در مورد خطر گسترش قدرت و نفوذ يهوديان در رسانه ها و دولت آمريكا صحبت نموده بود. اين خلبان نامدار 39 ساله كه به دليل پرواز تاريخي و تك نفره خود از نيويورك تا پاريس، شناخته شده است، در جمع 7000 نفر از مردم شهر «دس مونيس» در 11 سپتامبر 1941، از احتمال مشاركت دولت آمريكا در جنگ جهاني دوم و لشكركشي به اروپا احساس نگراني كرده بود. او از 3 گروه. كشور انگلستان، يهوديان و دولت روزولت كه با فشار خود آمريكا را در جنگ وارد خواهند نمود، نام برده بود. او در مورد يهوديان گفت:

بزرگ ترين خطر آنها براي اين كشور، تسلط يهوديان بر رسانه ها، سينما، راديو و دولت ايالات متحده است.

ليندبرگ ادامه مي دهد:

آنان به دليل اين كه به اين آب و خاك تعلق ندارند، تمايل دارند ما را به جنگ وارد نمايند. ما نمي توانيم پافشاري آنها بر منافعشان را سرزنش نماييم، بلكه ما بايد به آينده آمريكا بينديشيم. ما نمي توانيم اجازه دهيم كه ديگران، كشور ما را به ويراني و تباهي بكشانند.

در سال 1987 ميلادي، آلفرد ليلينتال، استاد يهودي دانشگاهي در آمريكا، در كتاب خود با نام ارتباطات يهودي مي نويسد: 

آيا مي دانيد صهيونيست ها چه فشارهايي را بر مردم آمريكا وارد مي نمايند؟ اين فشارها حاكي از ارتباطات يهوديان است. آنان با همديگر اتحادي شگفت انگيز دارند اما در ارتباط با ديگر افراد غيريهودي، شديداً دافعه دارند... در مناطق بزرگ، يهوديان صهيونيست در محدوده بخش هاي





هنري، صنايع سرگرم كننده، اجتماعي، تجاري و مالي كشور ما، نفوذي فراوان دارند. همچنين به دليل سلطه يهوديان بر رسانه هاي مختلف كشور ما، پوشش خبري زد و خوردهاي سربازان اسراييل و مردم فلسطين در تلويزيون هاي آمريكا، روزنامه ها و مجلات اين كشور، رويكردي همسو با سياست هاي دولت اسراييل دارد. به عنوان مثال، اين رسانه ها به صورتي نادرست از فلسطينيان مبارز به عنوان افراد «تروريست» نام مي برند. انعكاس يك طرفه و جانبدارانه وقايع موجود در منطقه و عدم توجه به دلايل مقاومت هاي مردمي در فلسطين را نيز تنها مي توان به دليل كنترل هاي همه جانبه و شديد يهوديان صهيونيست بر رسانه هاي ما دانست. 

تاريخ نگاري يك طرفه هولوكاست

يهوديان دست اندر كار در بخش هاي دانشگاهي و فرهنگي، تأثير عميقي بر چگونگي نگاه آمريكاييان به گذشته داشته اند. در هيچ واقعه اي نمي توان به اندازة جنجال رسانه اي در مورد «هولوكاست»، ديدگاه يك طرفه و قوم محوري يهوديان را مشاهده كرد.

يهودا باير، تاريخ نويس اسراييلي واقعه هولوكاست كه استاد دانشگاه اورشليم است، مي گويد:

صحيح يا غلط، طبق واقعيت هاي تاريخي و يا برخلاف آنها، با درك و فهم اين اتفاقات و يا براساس تاريخ نگاري هاي پرزرق و برق ولي بي محتوا، واقعه هولوكاست به عنوان نماد حاكم بر فرهنگ ما شناخته مي گردد... به ندرت در يك ماه برنامه تلويزيوني، فيلمي جديد، درامي جديد، كتاب هايي نو و شعر يا نثري مرتبط با اين واقعه عرضه نمي شود و اين جريان سيل آسا از محصولات فرهنگي و هنري، در حال افزايش و نه كاهش است.

نكته مهم در اين قضيه اين است كه يهوديان نيز ناخودآگاه به اين واقعه توجه نشان داده اند؛ اما در برابر ده ها ميليون قرباني متحدان آمريكا در جنگ جهاني دوم





و همچنين مرگ 12 تا 14 ميليون آلماني و در نهايت، قربانيان بي گناه بمباران هاي هوايي و موشكي سال هاي 1944 تا 1949 ميلادي كه به كشتار دو ميليون نفر انجاميد، عكس العمل خاصي نداشته و اين وقايع در سايه تاريخ نگاري هاي دروغين هولوكاست قرار گرفته است.

بي شك رسانه هاي ثروتمند و مراكز علمي، همسو با منافع اسراييل قدم برمي دارند. پل همين يكي از اساتيد تاريخ نوين يهود در دانشگاه «يال» معتقد است:

با توجه به سياست هاي كنوني اسراييل، ممكن است واقعه هولوكاست، نه تنها در جهت تثبيت خواسته هاي سياسي آنها، بلكه به عنوان عاملي جهت اتحاد بيشتر يهوديان به كار رود و آنان بفهمند كه براي دفاع از خود بايد تنها بر هم كيشان يهودي خويش اتكا نمايند. داستان پردازي هاي كنوني يهوديان در مورد جنايات ارتش نازي، جاي مباحث عقلاني در اين مورد را گرفته و باعث تعديل نظرات منتقدان سياست هاي فعلي دولت تجاوزگر اسراييل و مشروعيت آن شده است.

نورمن فينكلستين يك استاد يهودي كه در دانشگاه نيويورك درس «علوم سياسي» را تدريس مي نمايد، در كتاب خود با عنوان صنعت هولوكاست مي گويد:

استفاده از هولوكاست، به دستاويزي جهت رد انتقادات وارده به يهوديان تبديل شده است. همچنين اين مظلوم نمايي ها به مشروعيت حكومت مستبد اسراييل و حمايت هاي دولت آمريكا كه از حاميان دولت اسراييل است، كمك مي نمايد. 

اين نويسنده همچنين به اخاذي دولت اسراييل از كشورهاي آلمان و سوئد به دليل شركت در اين فاجعه اشاره مي كند و در مجموع، واقعه هولوكاست را به عنوان بزرگترين سرقت واقعيت در تاريخ بشريت معرفي مي كند.

امروزه يهوديان ساكن اسراييل در انجام ظلم و تعدي نسبت به اعراب، آزاد هستند همچنين در شرايط فعلي، با توجه به





حمايت هاي كاخ سفيد و سناي آمريكا از اقدامات اسراييل به علاوه روش هاي اطلاع رساني رسانه هاي خبري آمريكا، به نظر مي رسد كه ارزش زندگي اسراييلي ها، از ديگران بيشتر باشد. 

رياست اسبق ستاد مشترك ارتش آمريكا، درياسالار توماس مورد در مورد تأثيرات يهوديان و دولتمردان اسراييلي بر ايالات متحده مي گويد:

من تا كنون رئيس جمهوري از آمريكا را نديده ام كه پشتيبان اسراييل نباشد. اين امر ذهن ها را سردرگم مي كند. اسراييلي ها و يهوديان هميشه به آنچه مي خواهند، مي رسند. آنان هميشه مي فهمند كه چه اتفاقي در حال جريان است. مردم ما اگر بفهمند كه اين افراد چه تسلطي بر دولت آمريكا دارند، فريادهاي اعتراض آميز خود را اعلام خواهند نمود اما مطمئناً مردم ما در مورد آنچه در جريان است، هيچ اطلاعي ندارند.

امروزه خطر بيش از گذشته حس مي شود. اسراييل و سازمان هاي يهودي همراه با دولت آمريكا كه از طرفداران يهوديان به شمار مي رود، ممكن است ايالات متحده را كه داراي قوي ترين ارتش و قدرت اقتصادي دنياست، به جنگ هاي جديدي با دشمنان اسراييل بكشانند. چندي پيش سفير دولت فرانسه در لندن، اسراييل را يك كشور كوچك كثافت و تهديدي براي صلح جهاني خواند. وي همچنين افزود:

چرا بايد دنيا در معرض خطر وقوع جنگ جهاني سوم، آن هم به دليل اقدامات اين يهوديان قرار گيرد؟

در مجموع بايد گفت: يهوديان تأثيرات زيادي بر دولت ايالات متحده دارند. لابي يهودي به يك عامل تأثيرگذار در حمايت هاي آمريكا از دولت اسراييل تبديل شده است. منافع افراد يهودي به يك عامل تأثيرگذار در حمايت هاي آمريكا از دولت اسراييل تبديل شده است. منافع افراد يهودي و صهيونيست مطمئناً با منافع آمريكايي ها يكسان نيست. بي ترديد تا زماني كه لابي بسيار





قدرتمند يهود، جايگاه خود را مستحكم تر مي نمايد، هيچ پاياني در مورد تحريفات تاريخي سازمان يافته يهوديان، در فعاليت هاي جاري آنها و تاريخ نگاري هاي دروغين آنها به همراه تسلط يهوديان صهيونيست بر سيستم سياسي ايالات متحده وجود نخواهد داشت.

همچنين با وضعيت كنوني، تهاجمات صهيونيست ها بر فلسطينيان، نبردهاي خونين بين افراد يهودي و غيريهوديان و در نهايت، تهديدات اسراييل عليه صلح، هرگز پايان نخواهد يافت.

پي نوشت:

? برگرفته از سايت: www.Rense.com به نقل از سياحت غرب، نشريه مركز پژوهش هاي سازمان صدا و سيما، ش31.


اي مردم!...

خطبه تاريخي بانوي اسلام(س) در مسجد پيامبر(ص) اشاره:

بعد از رحلت پيامبر اسلام(ص) طوفان عجيبي سراسر جهان اسلام را فرا گرفت، و كانون اين طوفان مركز خلافت بود، سپس به هر چيز كه به نحوي با آن ارتباط پيدا مي كرد منتقل شد. از جمله حكم مصادرة سرزمين فدك كه از سوي پيامبر اسلام(ص) به دخترش فاطمه(س) بر اساس مصالح مهمي واگذار شده بود, از سوي نظام حاكم صادر شد.

فاطمه(س) كه مي ديد اين تجاوز آشكار، توأم با ناديده گرفتن بسياري از احكام اسلام در اين رابطه، جامعه اسلامي را گرفتار يك انحراف شديد از تعاليم اسلام و سنت پيامبر(ص) و گرايش به برنامه هاي جاهلي مي كند، و از سوي ديگر مقدمه اي براي خانه نشين كردن امير مؤمنان علي(ع) و محاصره اقتصادي ياران اوست، به دفاع از حق خويش پرداخت و با تمام وجود خواستار بازگشت اين حق مغصوب شد.

بانوي اسلام(س) برخاست و با جمعي از زنان بني هاشم به مسجد آمد تا در برابر توده هاي مسلمان، و سران مهاجر و انصار گفتني ها را بگويد، و اتمام حجت كند، و بهانه هاي ادامه اين غصب عجيب را بگيرد، و در ضمن، صفوف






وفاداران به اسلام را از مدعيان آشكار سازد.

او بي اعتنا به جوسازي خاصي كه در اين زمينه شده بود، و پيامدهاي احتمالي اين افشاگري بزرگ، به برنامه خود ادامه داد، و خطبه بسيار غرائي در مسجد پيامبر(ص) در برابر مهاجرين ايراد نمود كه بسياري از حقايق در آن افشا شد.

اين خطبه تندر سهمگيني بود كه پژواك آن همه جا پيچيد، و آثار آن در همه اعصار و قرون باقي ماند. موشكافي هاي فاطمه(س) در اين خطبه در زمينه فلسفه و اسرار احكام، و تحليل تاريخ سياسي اسلام، و مقايسه دوران جاهليت عرب با زندگي آنها بعد از ظهور اسلام، درسهاي بزرگي به رهروان راه حق مي دهد، و آنها را در مبارزاتشان تعليم و آموزش مي بخشد.

اين امر موجب شد تا در ايام مصيبت شهادت آن حضرت اين خطبه را به جملة شيفتگان درك صراط مستقيم و مخاطبان موعود تقديم كنيم اميد آنكه به انديشه و نظرگاه اسوه هاي حقيقي خويش نزديك شويم. اي مردم! من فاطمه دختررسول خدا، محمّد مصطفي(ص) هستم. آنچه راكه مي گويم همه مطابق با واقع است. به اين جهت درگفتار من خلافي نيست. هرچه را در اول خواسته ام، در آخر هم مي خواهم. هيچ گاه برخلاف حق خواسته اي نداشته و در اظهار حق زياده روي ننموده ام.

خداوند درقرآن كريم فرموده است:

براي شما پيامبري ازجنس خود شما آمده كه بسياربراوگران است كه شما درناراحتي و سختي به سر بريد وبنده ناكسان باشيد او فراوان مي كوشد و برحفظ موقعيت شما حريص ونسبت به مؤمنين سخت رئوف ومهربان است.1

مردم ! خوب دقت كنيد اگر او را بشناسيد خواهيد ديد كه او پدر من است ونه پدر زنان شما، و برادر پسرعموي





من بوده و نه برادر مردانتان. بنابراين شخصيت من وهمسرم درميان زنان ومردان به مقامي رسيده كه هيچ كس به آن پايه نرسيده وچنين خويشي را با رسول اكرم ندارد. خودم دختر پيامبر و همسرم برادر رسول اكرم است. چه افتخار بزرگي را من دارا هستم!

رسول خدا آنچه راكه ازسوي خدا مأموريت داشت به مردم ابلاغ نمود و با كمال شهامت به دنيا اعلام خطر كرد و از راهي كه مشركين و بددلان مي رفتند منحرف بود. شمشيرخود را بر فرق و پشت آنها كوبيد و گلوي آنها را فشرد تا به سوي حق متمايل گردند ومردم را از راه انسانيت باز ندارند.

او با زبان و بياني كه سر تا پا موعظه و نصيحت بود بشريت رابه مقام خود آشنا ساخت تا راه خدا را در پيش گيرند و از بت پرستي و سيه روزي دست بردارند و بت ها را با دست خود بشكنند و سرهاي سرداران آنها را بكوبند. در نتيجه جمع آنها پراكنده شد و فراري ها باز گشتند و صبح سعادت بر روي آنها اشعه نوراني خود را تابيد وحق جلوه كرد و پرده از روي تاريكي ها برداشته شد. آنگاه زعيم دين و زمامدار مسلمين لب به سخن گشود و زبان هاي شياطين و دشمنان انسانيت لال شد ومردان پست و دون همت به سزاي اعمال خود رسيده وهلاك گرديدند وتمام گره هايي كه كفار ومشركين وبي خردان در اجتماع مسلمين انجام داده بودند وتمامي عقده ها گشوده شد وانسان ها با صميميت كلمه اخلاص رابه واسطه مردمي روشن و پاك دل آموختند. شما در لب پرتگاه سقوط به جهنم، زندگي وحشت زاي دوزخيان را داشتيد. نيم خورده آب ديگران را





مي نوشيديد وبراي طمعكاران لقمه چربي بوديد كه مردمان عجول و تندرو ازوجود شما خانه خود را گرم مي نمودند وشما را زير دست وپاي خود نرم مي كردند. از آب هاي گنديده در چاله هاي كثيف مي نوشيديد و در ظرف هاي ناپاك پوستي غذا مي خورديد و با ذلت وخواري روزگار مي گذرانديد.

شما بوديد كه مي ترسيديد ديگران شما را غارت كنند. خداي متعال بر شما منت گذاشت وشمارا از همه بدبختي ها به واسطه پدر بزرگوارم، محمد(ص) نجات داد وبراي ادامه حيات شما آن چنان رنج وزحمت كشيد كه همه گردنكش ها را از شما دوركرد و گرگان عرب و كساني كه اهل كتاب هستند و با كتاب آشنايي ندارند به سزاي خود رسانيد.

در اينجا زهراي اطهر (س) با جمله كوتاهي كه از قرآن كريم اقتباس كرده فرمود : 

هر گاه دشمنان آتش مي افروختند خداي بزرگ با دست نيرومند خود آن را خاموش مي نمود.2

و چون با شيطان صفتان براي نابودي شما هم پيمان مي شدند و براي خود از مشركان و منافقان مدد مي گرفتند، پيامبر عالي قدر برادر خود علي(ع) را به كام آنها مي انداخت و با يك حمله مردانه آتش زبانه كشيده را خاموش مي نمود. 

آري، علي(ع) بود كه هيچ گاه از ميدان جنگ بر نمي گشت مگر آنكه پنجه به روي دشمنان انداخته وآنان را به سيه روزي و بدبختي مبتلا مي ساخت و آتش افروزان را با شمشير آبدار خود نابود كرده آتش جنگ را خاموش مي نمود؛ چه علي(ع) آن طور كه بايد در راه رضاي خدا واجراي اوامر او كوشا بود و با كد يمين وعرق جبين و نيروي مدد يافته از غيب جهان وظيفه خود را انجام مي داد و با اين





عمل نزديك ترين فرد به مقام مقدس نبي اكرم گرديد و به منصب سيادت اوليا رسيد.

اميرالمؤمنين، علي(ع) همه همت خود را در نصيحت مسلمانان وافراد علاقه مند قرار داد و در اين راه از هر كوششي دريغ ننمود ولي شما _ در همين حال _ با يك دنيا امنيت وآرامش روزگار را با عيش وعشرت مي گذرانديد وانتظار مي برديد كه براي ما پيشامد هاي ناگواري پيش آيد. شما هرگاه احساس ضعف و سستي در لشكر اسلام مي نموديد فورأ عقب گرد كرده و به گذشته زشت خود بر مي گشتيد و از جنگ و جهاد در راه خدا فرار مي نموديد. پيامبر اكرم را خدا به بهشت برين منزلگاه هميشگي او كه جايگاه انبيا و اصفياي الهي مي باشد، برد. ناگهان تمام عقده هاي دروني شما كه از نفاق وحسد سرچشمه گرفته ظاهر شد و آثار دينداري و دوستي با خدا از چهره هاي تاريك شما زدوده گرديد و آنچه تبه كاران در دل داشتند به زبان آوردند و مردمي كه در گوشه وكنار بدون نام و نشان آرميده بودند در اجتماع شما به نبوغ و فراست جلوه گري كردند و باطل گرايان نعره سر دادند و در ميدان ها آنچه مي توانستند فرياد كشيدند. 

همين كه شيطان شما را آماده براي هر گونه جنايتي يافت شما را به نهضتي عظيم دعوت نمود و شما هم با كمال سهولت قيام عليه حق نموديد و بر مردان خدا خشم گرفتيد.

او ديد تا چه حدي شما خشمگين هستيد و در مقابل اوامر الهي و گواهي او مي ايستيد و سر به مخالفت بر مي داريد.

راهي را كه بايد بپيماييد و خداوند براي شما آن راه را از همه جهات آراسته كرده بود نپيموديد و راه





ديگري را ادامه داديد و از مكتبي كه بايد استفاده كنيد بهره اي نبرديد ومعاهده اي كه با پيامبر خدا در غدير خم بسته بوديد زود آن را از ياد برديد و رحلت رسول اكرم كه دردي بسيار بزرگ بود ناديده انگاشتيد.

در صورتي كه ناراحتي و جراحتي كه قلب ها را شكسته و انسان ها را متأثر ساخته هنوز التيام نيافته، بلكه بدن مقدس پيامبر اكرم (ص) هنوز دفن نشده بود كه با سرعت وشتابزدگي به بزرگ ترين خيانت دست زديد.

شما به اين عنوان كه «از فتنه بايد دوري جست» خود را در ورطه هولناك فتنه گرفتار ساختيد و در جهنم سوزاني كه كفار را احاطه نموده جاي گرفتيد.

از انسان دور است كه دروغ را وسيله زندگي قرار دهد. شما را چه مي شود كه راستي را كنار مي گذاريد، به دروغ سخن مي گوييد. چه بسيار مردمي كه به دروغ توسل جستند و هستي خود را از كف دادند. امروز كتاب خدا در دست شماست. همه دستورات قرآن ظاهر وآشكار است و احكام الهي درخشندگي خاصي دارد و پرچم هاي اسلام در اهتراز و چيزهايي كه بايد مسلمان از آن چشم بپوشد روشن و آنچه را بايد فرمان برد, جملگي واضح وهويدا است.

اما با تمام اين شرايط وآگاهي ها، شما قرآن را پشت سر انداختيد. آيا راستي چيزي در قرآن بود كه شما آن را نمي پسنديد؟ وبه آن رغبت نشان نمي داديد؟ و يا بهتر از قرآن كتابي يافته ايد كه در بين شما مي تواند حكومت كند ؟ 

چه بسيار بد انتخابي ستمگران براي خود نمودند.3

آگاه باشيد ! 

هر كس جز اسلام ديني را بپذيرد هر گز ازاو پذيرفته نخواهد شد وروز قيامت از ستمكاران





خسارت ديده به حساب مي آيد.4

اي مردم گمشده از راه باز مانده! به دنبال غصب خلافت و تشكيل حكومت با سرعتي كه مهلتي در آن متصور نيست تا شتري را كه سوار شده ايد آرام بگيرد و با آرامش سوار خود را به منزل برساند، به برافروختن آتش ديگري دست يازيديد و انحراف جديدي را مرتكب گشتيد و به دنبال شيطان گمراه كننده اي كه هر روز شما را به سويي مي خواند به راه افتاديد.

شما در اين فكر بوديد كه چراغ پر نور هدايت الهي را با اين كردار زشت خود خاموش سازيد و سنت ها و روش هاي پيامبر را از ياد ببريد.

شما منافقيني هستيد كه آنچه در دل داريد غير آن را بر زبان جاري مي كنيد. شما مانند كسي مي مانيد كه در باطن مي خواهد شيره حيات بخش را جرعه جرعه بنوشد. شما مانند كسي هستيد كه مي خواهد به مردم آب آلوده بنوشاند. شما خود را در ميان درختان انبوه به هم پيچيده وسبزي هاي به هم گره خورده پنهان مي نماييد واز پيامبر و فرزندان او خود را دور نگه مي داريد. 

ما خاندان رسالت در مقابل تمام ظلم ها و ستم هاي شما بردباري مي كنيم وهمه بد رفتاري ها و كج روي هاي شما را براي خدا تحمل مي كنيم، مانند كسي كه شمشير در رگ هاي او فرو رفته ونيزه در اعماق دل او جاي گرفته ما هم به چنين دردهاي پي درپي جانسوزي مي سوزيم و مي سازيم و مدارا مي نماييم.

شما مردم از خدا بي خبر، نحله و هديه پدرم را از من به زور گرفتيد. شما امروز دست به جنايت جديدي زده و بزرگ ترين خيانت را به اسلام روا داشتيد و گمان مي كنيد كه من از پدرم ارث





نمي برم؟

آيا شما احكام جاهليت را اجرا مي نماييد و مي پسنديد كه كسي بهتر از خداي حكيم بتواند حكم بكند، اگر اين اجتماع خدا را باور داشته باشند!

آيا شما نمي دانيد من دختر پيامبرم؟ بلي، شما مي دانيد و چه خوب هم آشنا هستيد و مانند خورشيد درخشان كه در آسمان جهان مي تابد من هم اختر فروزاني هستم كه در افق نبوت درخشندگي دارم وشمايان آگاه هستيد كه من دختر نبي اكرم اسلام هستم.

واي برشما! آه بر شما اي مسلمانان، من بايد از ارث پدرم محروم بمانم و در محاكمه اي كه انجام مي گيرد مغلوب شوم ؟ 

اي پسر ابوقحافه! خوب انديشه كن. آيا در كتاب خداست كه تو از پدرت ارث ببري و من از پدرم نتوانم ارث ببرم؟ 

چه ظلم وستم بزرگي براي من روا داشته اي؟ آيا كتاب خدا را با توجه و از روي عمد پشت سر انداخته واحكام آن را ترك كرده اي؟ چه قرآن با كمال صراحت اعلام مي دارد كه:

سليمان پيامبر از داود پيامبر ارث برده است.5

و در داستان يحيي بن زكريا در قرآن آمده است كه:

خدا يا مرا ولي و فرزندي عنايت فرما كه وارث من وآل يعقوب باشد.6

باز دختر رسول اكرم(ص) استدلال خود را در كتاب آسماني دنبال كرده ارث خويش را مطالبه مي نمايد تا روشن شود كه براي منافقان كتاب خدا ودستور نبي اكرم مطرح نيست. حضرتش در اينجا به اين آيه استشهاد كردند كه :

ارحام وبستگان در ارث در يك درجه نيستند. بعضي آنها بر بعضي ديگر مقدم مي باشند و من كه خدا هستم به شما سفارش مي كنم كه ارث پسر را دو برابر ارث دختر





قرار دهيد. اگر كسي ثروت وخيري بر جاي گذاشت بايد به پدر و مادر و نزديكان به طور شايسته اي وصيت كند. اين حقي است كه براي متقين معين شده.7

مردم! چه گمان مي كنيد؟ و با چه ميزاني قضاوت مي نماييد؟ آيا مي پنداريد كه من سهم و نصيبي ندارم و از پدرم ارث نمي برم وبين من و پدرم خويشاوندي برقرار نيست؟

آيا خداوند شما را به آيه و دستوري اختصاص داده و پدرم را به دليلي خارج نموده است؟ يا مي گوييد من و پدرم از دو ملت مي باشيم و من مسلمان نيستم تا از پدر مسلمانم ارث ببرم؟ يا اينكه شما عقيده داريد كه داناتر از پدر و پسر عمويم به خصوص و عموم قرآن هستيد؟

... چه خوب داوري است خداي متعال, وچه پيشوايي عالي قدري است محمد(ص), و چه خوب قرارگاهي است قيامت. در چنين سرايي و با چنين وضعي كساني كه خطاي خود را همراه دارند خسارت مي بينند و ديگر ندامت و پشيماني براي آنها سودي نخواهد داشت. 

دختر نبي اكرم(ص) روي خود را به سوي انصار نمود و با كمال شهامت اظهار داشت: اي جوانمردان و پاكدلان اسلام كه مكتب اسلام را پاس مي داريد، اين چه سستي و خمودي است كه در دفاع از اسلام و قانون مقدس الهي پيشه خود ساخته و در نهي از منكر و دفاع از حق مسلم دختر پيامبر(ص) سهل انگاري نموده و به مجامله و مسامحه مي گذاريد و دين خدا را ضعيف و راه تسلط ستمگران راباز مي نماييد تا هر روز به نامي قانون الهي را تغيير دهند.

آيا باور نداريد كه پيامبر اكرم (ص) پدر من مي باشد و با يك دنيا





صميميت به ملت خود سفارش نموده كه: 

فرد را بايد در فرزندان او حفظ نمود.

اي ملت مسلمان! چه زود دستورات اسلام را فراموش نموديد و احكام قرآن را تأويل و توجيه كرديد. و با چه سرعتي نتيجه كار زشت خود را به صورت آشكار نشان داديد. در صورتي كه شما قدرت داشتيد كه به كمك من برخيزيد. در شما نيروي مقاومت و نگهداري از قانون الهي وجود داشت.

اي مردم! در مقابل اين منطق گويا آيا مي گوييد: محمد(ص) از دنيا رخت بربست و نوبت او تمام شد و مكتب اسلام تعطيل گشت. چه مرگ او مصيبتي عظيم به وجود آورد و سستي ها و ناكامي ها براي مردم مسلمان پيدا شد و پيوستگي ها و همبستگي ها همه از هم پاشيده شد و در اجتماع رخنه هاي وسيعي بين افراد و طوائف ايجاد گرديد. جهاني با مرگ حضرتش تاريك شد و مردان خدا و اولياي الهي در مصيبت آن حضرت غمگين و مصيبت زده گشتند و خورشيد و ماه به واسطه كسوف و خسوف نتوانستند نورافشاني كنند و عوالم وجود را در حيات ياري نمايند. ستارگان با عظمت فرو ريختند وآرزوها همه پايمال شد. كوه ها همه ريزش نمود و حقوق خاندان عصمت و حريم احكام الهي دستخوش اغراض هوسبازان گرديد و احترام به مقام مقدس نبوت با مرگ حضرت ختمي مرتبت از بين رفت.

به خدا سوگند، اين بزرگ ترين مصيبتي است كه بر بشر روي آورده و دنيا هرگز به چنين پيشامد سويي مبتلا نشده و نخواهد شد كه امروز گريبان انسان ها را با اين سرعت گرفته است! 

... آگاه باشيد, فرزندان اوس و خزرج كه از قبيلة قيله ايد، شما در چه





شرايطي قرار داريد؟ ارث مرا از بين مي برند و در شكم گرسنگان خلافت هضم مي شود و حال آنكه شما در تمامي مجالس و محافل و خانه ها مرا مي بينيد و صداي مرا مي شنويد و ناله مرا گوش مي دهيد. شما دعوت مرا از هر سو دريافت مي نماييد و از همه جهت بر اوضاع آگاهي داريد؛ اما ترتيب اثر نمي دهيد.

اي صاحبان قبيله! كه نيروي بسياري از لحاظ عدد و سلاح در اختيار داريد و با داشتن وسايل و تجهيزات جنگي كامل دعوت من به شما مي رسد ولي شما جواب مثبت نمي دهيد، ناله هاي مرا مي شنويد ولي با كمال تأسف به ياريم بر نمي خيزيد و اغاثه مرا نمي پذيريد.

امري است بس عجيب؛ چرا كه شما مردمي هستيد كه شهرت به نيكي وصلاح و دفاع از حق داريد! شما برگزيده حقيد و بهترين مردمي هستيد كه براي خاندان پيغمبر(ص) انتخاب شده ايد! شما با اعراب سرسخت به مبارزه برخاستيد و مشقت و سختي و ناراحتي را تحمل نموديد و در مقابل دنيايي عرض اندام كرديد و با شجاعان و زورمندان پنجه نرم نموديد. ما در تمام اين رويدادها خشمگين نگشتيم در حالي كه شما به وضع آشنا بوديد و چيزي از شما پنهان نبود.

پيوسته ما جريان را براي شما روشن مي كرديم و دستورات لازم را مي داديم و شما هم امتثال مي نموديد تا كار اسلام بالا گرفت و دين خدا در ميان مردم رونقي بسزا پيدا كرد و بهره برداري شروع شد و فرياد مشركين ومردم ضد خدا خاموش گرديد و آتش پرشعله دروغ و خودپرستي فرو نشست و كفر و نفاق رونق خود از كف بداد و ديگر از دعوت بت پرستان صدايي به





گوش نمي رسيد. اينك، اي مردم مدال گرفته چرا خدمات خود را ضايع مي كنيد؟ وحيرت زده وسر گردانيد؟ شما آنچه را كه به دنيا اعلام مي نموديد امروز پنهان مي داريد و از آنچه اقدام كرده ودر آن پيشرفتي حاصل نموديد رها كرده با خستگي به گوشه اي خزيده ايد و از ايماني كه به خدا آورده ايد دست برداشته وبه كفر گراييده ايد.

... مسلمانان بايد بدانند اگر از ترس دشمن خدا را ترك كنند به نابودي وبدبختي دچار مي شوند و اگر به خدا بپيوندند تمام نيروهاي هستي نمي تواند موقعيت وشخصيت آنها را از بين ببرند.

آري، مي بينيم كه براي هميشه در ذلت و بدبختي به سرمي بريد و از راه حق وحكومت اسلامي و رهبري اميرمؤمنان واولاد گراميش دوري مي نماييد وبه سستي و به خمودي روزگار مي گذرانيد و به لهو ولعب دل مشغوليد.

شمايان آنچه را در اين مدت به دست آورده ايد به يكباره از دست داده و فرآورده هاي ايماني خود را كه در دل جاي داده بوديد به ناگاه از دل خالي كرده وبه بدبختي و بيچارگي مبتلا گشته ايد.

آگاه باشيد! من آنچه را كه بايد بگويم گفتم وخود آگاهم كه دل هاي شما تا چه حدي پستي گرفته و چگونه قلوب شما نسبت به ما تغيير كرده است آنگونه كه هرگز به ياري من بر نخواهيد خواست و سخن مرا پاسخ نخواهيد داد زيرا مي دانم خواريد و در چنگال زبوني گرفتار. بايد آشناي با خدا از حق دفاع كند تا در كنار رحمت حق جاي گيرد. ولي چه كنم كه اين اندوه فراوان و اين غصه هاي كشنده و اين محروميت هاي گوناگون دل فاطمه را به درد آورده است از اين رو، اين مطالب





را براي اتمام حجت باز گو مي كند.

شما بشنويد ولي پشت سر مي اندازيد و توجهي مبذول نمي داريد و عار وننگ را براي هميشه براي خود و قوم خويش ذخيره مي كنيد و غضب پروردگار و ننگ هميشگي را شعار خود مي سازيد تا در جهنم سوزان پروردگار كه جان ها را مي سوزاند وآب مي كند گرفتار آييد. بدانيد كه آنچه انجام مي دهيد در پيشگاه مقدس پروردگار است و خداوند آن را مي بيند. 

من دختر پيامبري هستم كه شما را از نافرماني خدا ترسانيده و با كمال صراحت اعلام داشته كه: من آمده ام كه شما از عذابي كه در پيش رو داريد بترسانم وبدانيد هيچ كس نمي تواند از عكس العمل معصيت و گناه ونافرماني حق نجات پيدا كند. من هم به شما اعلام مي نمايم كه شما آنچه مي خواهيد انجام دهيد ما هم به وظيفه خود عمل مي كنيم. بنابراين، هم من و هم شما در انتظار آينده خود مي باشيم. 

پي نوشت ها:

* اين خطبه در منابع مختلفي نقل شده است، هم در كتب عامه و هم در كتب خاصه، و از جمله هفت منبع زير قابل توجه است: شيخ طبرسي اين خطبه را در احتجاج ذكر كرده است؛ علي بن عيسي اربلي در كتاب معروف كشف الغمه از كتاب صحيفه آن را نقل مي كند؛ علامه مجلسي در بحارالانوار اين خطبه را با اسناد متعددي ذكر كرده است؛ اين خطبه در كتاب معاني الاخبار از مرحوم صدوق با سندي كه در ذيل آمده از عبدالله بن حسن از مادرش فاطمه دختر امام حسين (ع) نقل شده است؛ و باز در همان كتاب با سندي ديگر از امام علي بن ابي طالب (ع) نقل





شده است؛ مرحوم شيخ طوسي نيز آن را در امالي آورده است؛ ابن ابي الحديد عالم معروف سني معتزلي نيز آن را در كتاب معروف خود شرح نهج البلاغه نقل مي كند.

1. سورة توبه (9)، آية 128.

2. سورة مائده (5)، آية 64.

3. سورة آل عمران (3)، آية 151.

4. سورة آل عمران (3)، آية 85.

5. سورة نمل (27)، آية 16.

6. سورة مريم (19)، آية 6.

7. سورة انفال (8)، آية 75.


جمعه هاي انتظار

همواره انتظار مي كشم روز موعودي را كه با خورشيد خواهي آمد و نام تو را تمام درختان، گاه بهار زمزمه خواهند كرد. و تو اي آفتابي ترين! در اين تكرار تاريكي ببار و از روشني، از خوبي، از دانايي ، از عشق، از ايمان و از اميد برايمان بگو.

اكنون كه زبان از لب مي ترسد و شب از روز، اشك در چشم ها يخ بسته و دست ها ملتمسانه تو را مي جويند و عدالت تو را طلب مي كنند، اكنون كه شامگاهان آغشته است به كلاغاني شب رنگ، به دنبال چشمان خورشيدي ات، ما دست به دعا برمي داريم و نرگس ها آمدنت را از نسيم مي جويند.

حضرت موعود! آيا كوير تشنة جانمان را به ضيافت پاك و روشن باران لطفت دعوت نمي كني؟!

اي هميشه جاويدان! بيا كه در اين بن بست هر كوچه اي، ديدة تري از پس دريچه اي تاريك، انتظار تو را مي كشد.

غروب هاي دلگير جمعه هاي انتظار، صداي حزن انگيز دعاي سمات را در بغض سرخ آسمان مي پراكند و اين لحظات ملكوتي مرا بيشتر و بيشتر مشتاق ديدار تو مي نمايد.

اي مايه تسلي، اي دوست! اكنون كه گاهوارة زمين، سنگين و خوفناك، با لاي لاي ظلمت، با لاي لاي






غم، زين سو به سوي ديگر مي رود، طنين گام هاي روشن و وعده دادة توست كه پروانه هاي غمگين را دوباره آزادي و اشتياق پريدن مي بخشد و نخل هاي پريشان را نام تو، چون آفتاب، آغاز آشنايي با زندگي ست.

بيا و سينة دردمند زمين را از درد و رنج آزاد گردان و عدل وعده داده شده را برايمان در هاله اي از نوري جاودان به ارمغان بياور كه ديدگان اشكبارمان را با تمام جمعه هايي كه آمدند و تو نيامدي دخيل بسته ايم.

دلمان گرفت از اين همه ستم، از اين همه غم.

انتظار كي به سر مي آيد اي امام قائم و اي وجود دائم!

* * * 

هر جمعه دست به دعا برمي داريم و دردمندانه و ازعمق جان از پروردگار جهان مي خواهيم آمدنت را اي آفتاب تابندة مهربان!

مي دانم روزي خواهد آمد. در يكي از همين جمعه هاي دور يا نزديك خواهي آمد با اسب سرخ در برابر خورشيد و از مقابل من.

بي صبرانه انتظار مي كشم آمدنت را.


عطر بهشت

تشنگي او را به ستوه آورده بود.

پاهايش توان رفتن نداشت.

لرزش خفيفي كه از ساعتي پيش بر جانش نشسته بود، لحظه به لحظه بيشتر آزرده اش مي ساخت.

راه دور بود و بيابان دراز.

از آب هم خبري نبود كه نبود!

به زحمت بدن نحيفش را كه گمان مي كرد كوهي سنگين، بي تابش كرده به جلو مي راند.

كم كم حس آشنا به سراغش آمد.

حسي شبيه مُردن كه بارها آزموده بود.

راستي كه پيرزني چون او دلي براي بستن به دنيا نداشت كه از كندن آن بيمناك باشد!

چشم هايش را برهم گذاشت تا در اين آخرين ساعت هاي بودن، دوباره خاطرات خود را مرور كند 

و از تكرار آنها سيراب گردد... . 

از همان نخستين ديدار شيفته






كودك خردسالي شده بود كه پس از چند سال جدايي از مادر، اينك به آغوشِ پرمهر او بازگشته و حال هر سه راهي سفري كه يك ماهه به يثرب بودند.

مادر براي زيارت مزار شويش.

كودك براي همراهي مادر.

و او، براي اين كه دلش را مهياي منزلتي كند كه شايسته اش خواهد گشت... . 

نخل هاي بخشنده، كشتزارهاي آباد و سرسبزي و طراوتي كه خالصانه هديه هر نگاه مي شد، تصاوير شگفت انگيزي بودند كه توجه كودك را به خود جلب مي كرد. 

و او نيز از ديدن لذت و شوق و لبخندهاي شادمانه كودك سر از پا نمي شناخت.

حتي درد از دست دادن مادر و رنج دوباره يتيمي، ميان اشك هاي سرخ كودك و شانه هاي سبز او به تساوي تقسيم شد.

با اين همه خاطره آن روز براي او چيزي ديگر بود... .

دست هاي كوچك كودك را در دست گرفته بود، چنان كه گويي از جانش نگه داري مي كرد و مي رفتند تا در كوچه پس كوچه هاي مدينه جلوه هاي زندگي را بيابند.

چند تن از مردان يهود آنها را ديدند و به سويشان آمدند.

چاره اي جز ايستادن نبود.

يكي از مردان خيره به چهره كودك نگريست.

و او آشكارا صداي بي تابي قلبش را مي شنيد.

مرد جلوتر آمد. پرسيد: نام اين كودك چيست؟

زن پاسخ داد. 

مرد دوباره خيره شد. آنگاه نام پدر كودك را پرسيد؛

زن پاسخ داد.

مرد ماتش برد. رنگش پريد. دلش فرو ريخت.

او نگران به حالت هاي مرد مي نگريست.

دقايقي گذشت.

مرد گفت: اين پسر، پيامبر اين امت است.

و اين شهر محل هجرت است.

و او سرآسيمه دست كودك را محكم تر فشرد و از آنجا دور شدند... . چشمانش را كه گشود دلوي را پيش روي خويش ديد كه لبريز از جاري زلال آب بود.

بي قرار از





جاي برخاست.

پرسان به اين سو و آن سو نگريست.

اما جز رد پاي فرشتگان چيزي نيافت.

عطر بهشت فضا را پر كرده بود... .

«ام ايمن» پيشاني روشنش را بر وسيع خاك نهاد و عاشقانه زمزمه كرد:

سبحان الله!

سبحان الله از عظمت نام و ياد پرمهر محمد(ص) كه كوچك ترين ثمره عشق ورزيدن به او حياتي دوباره است.

ديگر به چيزي فكر نمي كرد. اما تابلوها دست بردار نبودند:

آزاديش در خاندان پيامبر(ص)... 

ازدواجش با زيد به درخواست پيامبر(ص)... 

به دنيا آمدن اُسامه كه عزيز پيامبر(ص) بود... 

پرستاريش در جنگ ها كه ستايش پيامبر(ص) را به همراه داشت... 

خدمت وفادارانه اش به دختر پيامبر(ص) كه چندماهي بيشتر از شهادتش نمي گذشت ... 

خروجش از شهر بي فاطمة پيامبر(ص) ... 

گرفتاري امروزش در بيابان هاي ميان مكه و مدينة پيامبر(ص) ... 

و لطف بيكران خداي پيامبر(ص) به او ... .


رازطول عمر

خداي تبارك و تعالي سه ويژگي از سه تن از پيامبران را در قائم ما جاري ساخته است: ولادت او را همچون ولادت حضرت موسي قرار داده است. غيبت او را همانند غيبت حضرت عيسي مقرر فرموده است. عمر طولاني او را چون عمر حضرت نوح قرار داده است. آنگاه به بنده صالح خود -حضرت خضر- عمر طولاني داده تا دليل عمر او باشد. در روايات بسياري كه از حضرت رسول اكرم، صلّي الله عليه وآله، و امامان معصوم به ما رسيده؛ آمده است كه در قائم آل محمد، صلّي الله عليه وآله، سنتي از حضرت نوح هست و آن عمر طولاني آن حضرت است. روزي امام صادق، عليه السلام، يكي از اصحاب را مشاهده نمودند كه از طول غيبت حضرت ولي عصر، عجّل الله تعالي فرجه الشريف، دچار شگفتي شده است. به همين مناسبت چنين فرمودند:

خداي تبارك و تعالي سه ويژگي از






سه تن از پيامبران را در قائم ما جاري ساخته است: ولادت او را همچون ولادت حضرت موسي قرار داده است. غيبت او را همانند غيبت حضرت عيسي مقرر فرموده است. عمر طولاني او را چون عمر حضرت نوح قرار داده است. آنگاه به بنده صالح خود -حضرت خضر- عمر طولاني داده تا دليل عمر او باشد.

در روايات بسياري كه از حضرت رسول اكرم، صلّي الله عليه وآله، و امامان معصوم به ما رسيده؛ آمده است كه در قائم آل محمد، صلّي الله عليه وآله، سنتي از حضرت نوح هست و آن عمر طولاني آن حضرت است. و در همة اين روايات اين نكته به صورت قطعي و ترديد ناپذير مطرح شده است. حتي يكبار امام صادق، عليه السلام، انكار منكران را تقبيح نموده، چنين فرمودند:

چرا نمي پذيرند كه خداوند عمر صاحب اين امر را طولاني گرداند، چنانكه عمر حضرت نوح، عليه السلام، را طولاني نموده بود؟

يكبار ديگر چنين فرمود:

وليّ خدا از عمر طولاني برخوردار خواهد بود. حضرت ابراهيم خليل، عليه السلام، 120 سال عمر كرد ولي به صورت جوان نيرومند سي ساله در ميان مردم ظاهر مي شد. قائم ما نيز به صورت جواني نيرومند ظهور مي كند، كه مردم او را انكار مي كنند.

براي ما كه پيرو فرمان پيامبر، صلّي الله عليه وآله، و امامان اهل بيت، عليهم السلام، هستيم هيچ يك از اينها جاي شگفتي نيست، اما عمر طولاني چندين هزار ساله براي بندگان صالح خدا چون خضر و عيسي و براي بندگان ناشايستي چون شيطان و دجّال واقع شده است. اما در مورد اينكه به صورت جوان نيرومند ظاهر مي شود، داستان هاي جالب تري هست:

گفته مي شود كه «عُزَير» با اهل بيت خود عازم سفر شد و همسرش حامله بود. عزير در





آن زمان پنجاه سال داشت، خدايش او را به مدت صد سال تمام ميراند، آنگاه زنده ساخت و به صورت يك فرد پنجاه ساله به اهل بيت خود بازگشت، پسرش در حاليكه صد سال داشت، از او استقبال كرد!...

آيا داستان عزير، و استقبال پسر صد ساله از پدر پنجاه ساله شگفت انگيزتر است، يا عمر طولاني حضرت ولي عصر، عليه السلام؟!

و شگفت انگيزتر از آن داستان «نصر بن دهمان» از قبيله غطفان است كه 190 سال زندگي كرده، سپس به صورت جوان شاداب و باطراوتي بازگشته و حيرت و تعجب معاصرين خود را برانگيخته است!!!

داستان «نصربن دهمان» به عنوان شگفت انگيزترين داستان عرب در منابع تاريخي آمده است.

معروف است كه خداوند به زليخا نيز جواني و زيبايي اش را بازگردانيد و حضرت يوسف، عليه السلام، با او ازدواج كرد!

طول عمر حضرت مهدي، عجّل الله تعالي فرجه، در برابر شگفتي هاي جهان آفرينش چندان عجيب نيست، زيرا او حجت خداست. خدايش او را سالم و تندرست، با اعصابي نيرومند و نسوجي قوي و عضلاتي محكم آفريده است، و بدون يك عامل خارجي چون زهر و شمشير، مرگ به سراغ او نخواهد آمد، چنانكه ديگر امامان معصوم نيز چنين بودند.

حتي انسان عادي نيز پيش از آنكه يك اختلالي در نظام زندگي اش پديد آيد و قسمتي از اندام هايش را از كار بيندازد از دنيا خارج نمي شود... .



? به نقل از كتاب: روزگار رهايي (يوم الخلاص)، نوشتة كامل سليمان، ترجمة علي اكبر مهدي پور، صص 244-241.


پله هاي احساس

محمد ناصري 

... به داخل حياط كه رفتيم، پيرمردي به كمك يك نوجوان يك «توپ پارچه سفيد» را كه شسته بود، روي زمين پهن كرده بود. آقاي محرابي گفت كه پيرمرد، اين پارچه را






به نيت كفن، با آب زمزم شسته است و حالا زير نور آفتاب خشك مي كند.

لحظة ديدار نزديك بود. تپش قلبم تندتر شده بود. لحظاتي ديگر در مقابل مقدس ترين نقطه زمين مي ايستادم؛ خانه خداي مهربان.

از يكي از درهاي خانه وارد شديم. عده اي اشك ريزان و حيران در تكاپو بودند، سعي ميان صفا و مروه را انجام مي دادند. حالتي مثل دويدن داشتند، و ما به شتاب از ميان آنها رد شديم و به پله هايي رسيديم كه بايد از آنها پايين مي رفتيم. نام اين پله ها را چه بگويم؟

پله هاي احساس!

پلّه هاي فرو ريختن قلب ها، پلّه هاي فَوران شور و عشق. پله هاي جوشيدن اشك. حالا كه به اين نقطه رسيدي حالت چطور است؟ ...

هر كس به نوعي احساسات خود را بروز مي دهد. يكي به خاك مي افتد. يكي مي گريد. يكي در حيرت فرو مي رود، و يكي آرام آرام اشك مي ريزد. همه اينها عزيز است، همه اين حالت ها ناب است، خالص است.

پروانه ها را مي بيني كه مي چرخند. گرد حرم مي چرخند. احرام پوشان، سفيدپوشان هر كدام با احساسات خاص خودشان، همگام و همراه مي چرخند و مي چرخند.

آن قدر فرشته در فضاي حرم فراوان است كه از آسمان و زمين به تو الهام مي شود. گوش جانت آنقدر حرف هاي خوب مي شنود؛ راه چشمت آنقدر باز است و چشمة اشكت آنقدر مي جوشد كه احساس مي كني روي زمين نيستي. مي خواهي با پروانه ها پرواز كني. چشم هايت مي خواهند از حدقه بيرون بيايند. چشم هايت مي خواهند كعبه را ببلعند. چشم هاي خسته ات شستشو مي شوند. آرام مي گيرند. تسكين مي يابند.

اينجا در خانة خداست! مقابل در ايستاده اي. نمي داني چه بگويي؟

- خدايا سلام! من هم آمدم. مرا هم آوردي!

چقدر كلمه كم است، چقدر زبان كوتاه است. چه حرف هايي داري كه بزني،





اما زبانت نمي چرخد، هي نگاه مي كني و مي گريي. فقط نگاه است و بس!

حرف نزن. به خودت ناراحتي نده! آرام بگير. بچة گمشده اي پدرش را پيدا كرده است.

- قبلة من! از فرسنگ ها راه به كنارت آمده ام. مي داني كه هر روز در پنج وعده از دورهاي دور روبرويت مي ايستادم. سجاده ام را پهن مي كردم و مقابلت مي ايستادم. اما رو به كدام ضلع تو، نمي دانم. چه رازها كه هر روز با تو مي گفتم. چه حرف ها در قنوتم با تو مي زدم. چه چيزها كه در سجده ام از تو مي خواستم. حالا در كنارت هستم. حالا در چند قدمي من هستي. مي خواهم در آغوشت بگيرم. آنقدر تو را ببوسم، آنقدر روي سنگ هاي قشنگت اشك بريزم تا با آب چشمانم آنها را شستشو دهم.

حالا ديگر احساس مي كني وجودت لبريز شده است. هر چقدر ظرفيت داشتي، تكميل است در تب و تاب مي افتي. حالا ديگر برخيز و خود را به دريا بريز. به موج ها بپيوند. از خودت بزرگ تر شده اي. رود كوچكي هستي كه براي زنده ماندن بايد به دريا بپيوندي، برخيز! بلند شو، برو و با خدا دست بده! به او بگو كه آمده اي. ? توصيف زيارت خانة خدا، كعبة دل ها از زبان يك عاشق؛ به نقل از كتاب: جاپاي ابراهيم.


روياي صادقه

السلام عليك يا فاطمة المعصومة،

السلام عليك...»

مرد دستش را ازروي سينه برداشت وبه سمت گنبد خم شد. كمي عقب رفت، سپس برگشت وبه مسيرش ادامه داد، قدم هايش راتندتر بر مي داشت، برف همه جا را پوشانده بود. يقة پالتوش را بالا آورد و دستانش راداخل جيب برد. باهرقدمي كه برمي داشت، ردپاي عميقي دربرف به جا مي گذاشت، اضطراب امانش را بريده بود. درآن نيمه شب






برفي حتي پرنده اي هم پر نمي زد. اما با اين حال او دلش نمي خواست به خانه برگردد. فكري عذابش مي داد. 

اگردرراه بمانند چه ؟ اگرگرفتار برف وسرما شوندچه؟ سرش راپايين آوردوبه برفهاي دست نخورده اي كه زير پايش له مي شدندخيره شد، خانه ها زير لحاف سفيدي كزكرده بودند، مقابل درخانه اي ايستاد. كليد را از جيبش درآورد و خيلي زود وارد خانه شد. آرام در رابست. با آنكه خيلي وقتي نمي شدكه از خانه بيرون رفته بود، اما ردپايش كاملاٌ پرشده بود. با بي حوصلگي وارداتاق شد. كنار بخاري نشست. جوراب هاي خيسش را روي آن گذاشت. پالتو اش را تكاند وگوشه اي انداخت. پيش خود فكركرد:« خدا مي داند كه الآن آقاي بافقي وبقيه كجا هستند؟ شايد، شايد...» سرش تيركشيد، دستش را روي پيشاني اش گذاشت و فشار داد. ازجا بلند شد و شروع كرد به قدم زدن: « اي كاش امشب برف نمي آمد، يا ديشب كه شب چهارشنبه بود برف مي آمد! » چيزي روي سينه اش سنگيني مي كرد. نشست و سرش رابه ديوار تكيه داد. درهمين افكاربود كه زوزة درسكوت اتاق راشكست وزن آرام وارد شد. نزديك مرد آمد. صدايش راپايين آورد وگفت : « سلام آسدمرتضي» 

مرد در روشنايي شعلة بخاري، نگاهش را روي صورت زن نشاند و گفت: « عليك سلام خانم، هنوز نخوابيدي؟» زن خم شد وصورتش را كنار بخاري آورد و گفت: « نه، دل تودلم نبود، گفتم نكند تو اين هوا و آخر شبي، برايت اتفاقي بيفتد.» و بعد ادامه داد، كجا رفتي حالا؟ حرم بودي؟ مرد جوراب ها را برگرداند وگفت :« نه بابا، رفتم خانة آقاي بافقي»

زن گفت :« چي شد، نرفته بود؟»

مرد گفت :« چرا، اهل





و عيالش گفتند، نيست، من هم سريع رفتم سرميدان مير.»

زن حرفش راقطع كرد و گفت : « كجا؟ ميدان مير، اين همه راه، خب، آخرش چي شد؟»

مرد نفس عميقي كشيد و ادامه داد « كاش لااقل پيدايشان كرده بودم . هيچي ديگه، هم آقاي بافقي و هم چندتا از طلبه ها باهم رفته بودند» بعد صدايش را پايين تر آورد و زيرلب گفت: « انگار نه انگار هوا خراب است. شب برفي ومهتابي فرق نمي كند» و بعد سكوت كرد.

زن به چهرة مضطرب وگرفته مرد خيره شد وپرسيد: « خب ، كمي دنبالشان مي رفتي، شايد به آنها مي رسيدي»

مردبلافاصله گفت:« نه، فايده اي نداشت ، سرميدان كمي ايستادم، اطراف را دقيق نگاه كردم، شايد ردّي، چيزي پيدا كنم. اما اوستا نانوا كه سرميدان نانوايي دارد مرا ديد و حال و احوال كرديم، گفت: «خيلي وقت است كه رفته اند » اگر من هم مي رفتم خودم سرگردان كولاك و برف مي شدم.»

زن جوراب را از روي بخاري برداشت و شروع كرد به تاكردن آنها وگفت:« آسدمرتضي، مگرآنها كي راه افتاده بودند، تازه دربرف و سرما نمي توانستند زود به مسجد برسند، شايد پيدايشان مي كردي؟»

مرد سرش را به ديوار تكيه داد و گفت:« نه خانم، دل من بيشتر از شما شور مي زند، گفتم كه خواستم بروم، ولي اوستا نانوا گفت كه :« حتماً تا الان به جمكران هم رسيده اند رو اين حساب نرفتم.» و بعد ابروهايش را درهم كشيد وكمي صدايش رابلند كرد و گفت :« همة ناراحتي ام اينست كه حداقل مسجد هم چنان ساختمان درست وحسابي ندارد، حتي تاخود ده جمكران هم راه زيادي است.» زن آهي كشيد و ازجا بلند شد،





جوراب را روي تاقچة بالاي سرش گذاشت و گفت : « فكر و خيال هم كه كاري را درست نمي كند، دعا مي كنيم، ان شاءالله اتفاقي نمي افتد. دير وقت است، شما بگير استراحت كن، تا فردا ببينم چي مي شود.» سيدمرتضي نگاهش را از زن برگرداند و گفت:«نمي دانم، خدا كند اتفاقي نيفتد، تا اون شب پنج شنبه كه رفتم حتي يك خادم هم نداشت.» و از جا برخاست و زن راتا دم در همراهمي كرد و گفت : « شما بفرماييد بخوابيد، من هم سعي مي كنم بخوابم.»

زن لبخندي زد و پشت سرش در را بست .

آسد مرتضي برگشت و كنار بخاري كزكرد. اشك، بي اختيار از چشمش فرو مي چكيد، زانوها رادربغل گرفت، كم كم صبح نزديك مي شد و پلك هاي او نيز سرانجام روي هم افتاد.

محوّطه اتاق را نورعجيبي پركرده بود. نورشعله ها ديگر به چشم نمي آمد.بوي معطر و خوش، روح را صفا مي داد. سيدمرتضي، دستانش را به پشت گره زده بود و تندتند قدم برمي داشت، قلبش مي خواست از سينه بيرون بزند. ناگهان صداي آشنا و مهرباني، او را به اسم صدازد: سيدمرتضي! قلبش سوخت، بسرعت رويش را برگرداند، ناگهان به خود آمد، مات و مبهوت به نور سبز زيبايي كه روبرويش بود خيره شد، صدا در ذهنش تداعي مي شد، سيّد مرتضي...صدا ادامه پيداكرد، چرا ناراحتي؟ 

لبخند خشكي روي لبانش نقش بست. چشمانش روشن شد. خيلي زود شناخت .گفت :« براي آقاي بافقي ناراحتم.» انگشتانش را ماليد و ادامه داد: «سرشب راه افتادند به سمت مسجد جمكران. آن هم دراين وضع هوا، نگرانم، مي ترسم اتفاق بدي برايشان بيفتد.» وجواب شنيد: « سيّدمرتضي! فكر مي كني كه ما از حاج





شيخ دوريم ؟» قلبش آرام شد. و ادامه داد:« همين الآن به مسجد رفته بودم. وسايل استراحت او و همراهانش را فراهم كردم.» 

سيد مرتضي ازته دل لبخند زد و به نور خيره شد، صدايش همچنان درگوشش طنين انداز بود. پلك ها را فشارداد وآرام باز كرد. قطره اشكي از زير پلك ها بيرون پريد. همه جا تاريك بود . شعلة بخاري ، عجيب چشم را مي زد. كمي چابه جا شد، دلش مي خواست فرياد بزند. حرف هايي كه درخواب شنيده بود، او را شادمان مي ساخت . يك مرتبه بلند شد، تصميم گرفت تا زن را از خوابي كه ديده بود آگاه كند. هنوز از اتاق بيرون نرفته بود كه درباز شد و زن با پتويي كه دردست داشت وارد شد. پتو راكنار آسد مرتضي گذاشت و آرام لبخند زد و گفت: « چيزي شده آقا سيد! خيلي خوشحالي، داشتي كجا مي رفتي ؟»

آسدمرتضي دست زن راگرفت وهمان جا كنارخود نشاند. پچ پچ مرد سكوت اتاق را مي شكست و كم كم لبخند روي لب هاي زن جاگرفت ... .

? ? ?

آسيدمرتضي، دست هايش راروي شانة طلبه زد و گفت: « به به سلام عليكم مرد مؤمن.»

طلبه لبخندي زد و گفت : « سلام ازماست آقا سيّد، حالتان خوب است ان شاءالله ؟»

سيّد نان راجا به جا كرد وگفت :« الحمدلله شما چطوري؟ با درس و كلاس چه مي كني؟»

طلبه گفت:« ماهم شكر خدا خوبيم، درس هم مي خوانيم ديگر»

آسدمرتضي ، نان را به سمت طلبه جلو كشيد وگفت : « بفرما، نان داغ » طلبه به نان ها نگاهي انداخت وتشكركرد.

سيد مرتضي اصرار كرد و دراين هنگام طلبه تكه اي از نان را جداكرد و





بوسيد .درحالي كه آن را درجيب مي گداشت ، گفت :« خيلي ممنون سيد جان. اين هم محض تبرك.»

آسيدمرتضي خنده اش را فروخورد وگفت : « خب، قبول باشه، ديشب هم كه جمكران بوديد، چي شد، خوش گذشت تو برف و سرما؟»

طلبه خنديد و گفت : « چي شد راستي ، چرا شما تشريف نياورديد؟ اتفاقاً ما كمي منتظرتان شديم، بعد گفتيم ، شايد خودتان رفتيد، چون به هرحال ما هربار در مسجد همديگر را مي بينيم ...» و لبخندي معني دار زد و گفت: « به هر حال ، خيلي خوب بود . جاي شما بسيار خالي بود. خوش گذشت.»

سيد مرتضي گفت : « خوش به سعادتتان، من لياقت نداشتم . گفتم تو اين برف و سرما، حتماً آقاي بافقي نمي رود.» طلبه قدم هايش را آهسته تر برداشت و گفت : « نه، اتفاقاً ماچند روز قبل، يعني من و چند تاي ديگر از طلبه ها، به آقاي بافقي گفته بوديم كه شب پنج شنبه مي خواهيم به جمكران برويم و باهم قرارگذاشتيم و به خاطر همين از سرميدان مير، باهم به سوي مسجد حركت كرديم .»

آسيد مرتضي نگاهش را روي چشم هاي طلبه نگاه داشت و گفت : « تواين برف و سرما ، مشكل نبود، چطور رفتيد؟ راه را گم نكرديد؟» طلبه گفت:«راستش را بخواهيد، نه» و بعد سرش را پايين انداخت و با لبخند ادامه داد، « نمي دانم خيلي معنويتمان بالارفته بود و شوق رسيدن به مسجد را داشتيم ياعنايت و توجه حضرت ولي عصر(عج) بود ، طوري كه انگار نه انگار برف آمده ، زمين خشك بود، خيلي زود و راحت رسيديم جمكران.»

آسيدمرتضي كه دقيقاً به حرف هايش گوش





مي داد، يك دفعه قلبش تيركشيد، آب دهانش را به سختي فروداد و گفت :« پس بگو، شما آنجا صفا مي كرديد ومن اينجا دلم مثل سيروسركه مي جوشيد كه نكند اتفاقي بيفتد.» و ساكت شد.

منتظر بود تا هرچه زودتر طلبه چيزي يا عنايتي را تعريف كند تا او از رؤياي صادقه اي كه ديده بود مطمئن شود. طلبه گفت :« سيّد جان، شما هم خودتان راعذاب نمي دادي، توكل مي كردي به خدا.» طلبه ادامه داد:«اتفاقاً جايمان خيلي هم گرم و خوب بود. گرمي و آتش و لحاف هم داشتيم .»

آسدمرتضي برف ها را زير پايش فشرد وگفت : «به به، تعريف كن ببينم، خودتان لحاف و اين چيزها را برده بوديد؟» طلبه گفت :« نه، آقا سيّد، ما خودمان هم كه راه افتاديم ، وقتي آن همه برف را ديديم ، مطمئن نبوديم كه بتوانيم به مسجد برسيم . ولي خب ، آقاي بافقي ، خدائيش، خيلي ايمان قويّي دارد. دلش خيلي قرص و محكم بود. مثل هردفعه راه افتاد. ما فقط اميدمان به خدا بود و اينكه حضرت ولي عصر(عج)، مارا مي بيند، خودش هم كمكمان مي كند .»

آسدمرتضي، دستش را زير نان برد تا گرم كند و بعد گفت: « ببينم نكند حضرت راديديد، هان؟ لحاف وآتش رانگفتي بالاخره ازكجا آورديد؟»

طلبه گفت : « اي بابا، تاكجا پيش رفتي، بگذار از اينجا برايت بگويم، وقتي رسيديم مسجد، خيلي سرما به ما فشارآورده بود. زانوهايمان رابغل گرفته بوديم گوشه اي كز كرديم . اما خيلي وقتي نگذشته بود كه ديديم سيد بزرگواري وارد مسجد شد، خيلي هم زيبا بود، همچنين چهارشانه! ما فكركرديم مي خواهد كنارما بنشيند اما، همان جا ايستاد و به آقاي بافقي گفت :





«مي خواهيد برايتان كرسي ولحاف و آتش بياورم؟» بعدش آقاي بافقي گفت:« اختيار با شماست .» من وچند نفر ديگر، همين طور مات و مبهوت مانده بوديم . ازكجا مي خواهد بياورد، اما همين كه آن سيد از مسجد بيرون رفت حدود دو، سه دقيقه بعد دوباره برگشت، سيّدجان با دست پر، باورت مي شود؟» 

آسيدمرتضي به ياد رؤياي صادقانه اي كه ديده بود افتاد، طلبه ادامه داد: « خيلي تعجب كرديم، حداقل اگر مي خواست از ده جمكران هم اين وسايل را بياورد در آن برف و يخ، خيلي طول مي كشيد. آن طرف ها هم كه خانه و چيزي وجود نداشت. هيچي ديگر، اين طوري شد كه ما گرم و نرم شديم، خلاصه، جايتان خالي بود.» طلبه ساكت شد و به برف هاي زيرپايش خيره ماند.

آسيد مرتضي سكوت راشكست وگفت :« پس وسايل برايتان فراهم شد، خب، كي آنها را برگرداند به صاحبش؟»

طلبه ريشخندي زد وگفت : « چي شده، خبري بوده ، خيلي رو مسائل ديشب دقيق شدي؟»

آسيد مرتضي لبخند زد وچيزي نگفت ، و او ادامه داد: ما آنها را گذاشتيم و آمديم ، راستش وقتي آن برادر سيّد، مي خواست ازمسجد بيرون برود، يكي ازهمراهان گفت :« ماصبح زود مي خواهيم برويم قم، اين چيزهارا به كي تحويل بدهيم؟ او هم خيلي با اطمينان گفت:«هركسي آورده خودش هم مي برد، ما هم فكر كرديم شايد صبح زود دنبالشان مي آيد، اما چون خبري نشد، ما آنها را گوشة مسجد گذاشتيم و آمديم» و لبخند زد و گفت :« اين هم سفرنامة جمكران ازسيرتا پياز.»

آسيد مرتضي، با پشت دست قطرات اشكش را پاك كرد و گفت :« عجب! آنكه آورده خودش مي برد.»

طلبه ابروهايش رادرهم كشيد وبه





چشم هاي اشك آلود سيد خيره شد و گفت :« چي شده، حالتان خوش نيست ؟» سيد لبخند زد وگفت: « نه، ازحال خوش زياد است» و ادامه داد: « يعني جدي نشناختي؟» 

طلبه با تعجب سرجايش ايستاد و پرسيد: «چه كسي را؟» سرش راپايين انداخت و به فكر فرو رفت. آسيد مرتضي ، هق هق گريه كرد و گفت : «سيد كه بود ، معجزه هم كه داشت، نشانه هاي اورا...» و در اين هنگام گريه اش بيشتر شد و ديگر نتوانست ادامه دهد، طلبه شروع به گريستن كرد و باصداي بريده اي رو به آسدمرتضي گفت :« يعني آن سيد بزرگوار ، خود حضرت .... آقاي حسيني، آقا سيّد يعني، يعني...»

آسيد مرتضي درحالي كه به شدت مي گريست، گفت: « ديشب تا صبح بيدار بودم، سحر هنگام ، مقداري خواب مرا ربود وآنچه كه تو امروز به من گفتي، ديشب به من گفته شده بود. درعالم رؤيا ديدم كه ...» 

نان داغ سردشده بود و دانه هاي برف يكي پس ازديگري روي پلك هاي آسيد مرتضي حسيني مي نشستند. ? برگرفته از كتاب: مسجد جمكران.


پرسش شما، پاسخ موعود

يكي از مخاطبان محترم مجله، سركار خانم مريم صمصام شريعت از اصفهان اين پرسش را براي ما ارسال كرده اند كه: در روايت منقول از شيعه و سني شنيده ايم: «من مات و لم يعرف إمام زمانه مات ميتة الجاهلية؛ هر كس بميرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.» منظور از اين شناخت و معرفت چيست و چگونه حاصل مي شود؟ 

به دليل اهميت حياتي و غيرقابل انكاري كه شناخت امام و به خصوص امام زمان(عج) يعني رهبر و الگوي زمان و تنها عامل پيوند ما






با خداوند دارد، پيامبر گرامي اسلام(ص) فرمودند: 

هر كس بميرد و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهليت مرده است.1

آنچه كه از روايت فوق برداشت مي شود اين است كه نشناختن امام زمان خود به معني عدم ارتباط با امام است و عدم ارتباط با امام يعني قطع پيوند هدايت با خداوند و اين همان مرگ جاهليت و خروج از دين و گمراهي است و امام صادق(ع) در جواب سؤال از چگونگي از معناي جاهليت فرمودند:

منظور از آن جاهليت كفر و نفاق و گمراهي است.2 

پس چنان معرفت و شناختي از امام زمان(عج) بايد حاصل شود كه ما را از مرگ جاهليت نجات بخشد و بنابر روايات رسيده از ائمه اطهار(ع) بدون ترديد مقصود از معرفتي (شناختي) كه امامان(ع) ما را به تحصيل آن امر فرموده اند شناخت آن حضرت چنان كه هست مي باشد، به گونه اي كه سبب سالم ماندن از شبهه هاي ملحدان گردد و مايه نجات از گمراه ساختن گمراه كنندگان شود و چنين شناختي دو وجه دارد:

1. شناخت شخص امام(ع) به نام و نسب (شناخت اسمي)

2. شناخت صفات و ويژگي ها و مقامات امام(ع) (شناخت رسمي)

و به دست آوردن اين دو شناخت از اهم واجبات است چنانچه امام صادق(ع) فرمودند: 

نشانه را بشناس... چون اگر نشانه را شناختي، ديگر پس از هدايت شدن گمراه نخواهي شد و به فريب كاران تمايلي نخواهي يافت.3 

شاهد بر اين مطالب رواياتي است كه ائمه اطهار(ع) به ذكر علامت ها و صفات و ويژگي هاي حضرت حجت(عج) مي پردازد و در آنها توصيف نشانه ها و علائم ظهور و ويژگي هاي عصر ظهور بيان گرديده است. البته معرفت به نعت و صفت مرتبه بالاتري از معرفت





اسم است در اين معرفت ما امام را تنها از روي اسم و خصوصيات ظاهري بيان شده نمي شناسيم بلكه به يك سلسله ويژگي ها و كمالات باطني شناخت پيدا مي كنيم چنين معرفتي از طريق شنيدن اوصاف و كمالات و مقامات امام(ع) حاصل مي شود.

چنانچهآن حضرت(ع) در بيان وجوب معرفت پروردگار و فرستادگان او فرموده اند: «... و بعد از آن معرفت (معرفت پروردگار، رسول و اقرار به پيامبري او) معرفت امامي است به نعت و صفت و نامش، كه در حال سختي و راحتي به او اقتدا مي نماييم. و كمترين درجه شناخت امام آن است كه دانسته شود او همتاي پيامبر(ص) است به جز در مقام نبوت. و امام وارث پيامبر(ص) است و اطاعت خداوند و اطاعت رسو ل خدا(ص) و تسليم بودن به او در همه امور و مراجعه كامل به او و پذيرش گفته او از مراتب شناخت مي باشد.»4 

پس بنابر روايت فوق، معرفت واجب شده از طرف پيامبر(ص) درجه اي بالاتر از معرفت به اسم و رسم است و آن معرفت و تصميم قلبي است كه اگر كسي آن را نداشته باشد به مرگ جاهليت مي رسد. اهل بيت(ع) تعريفي كه از معرفت ارائه داده اند اين است كه معرفت همان فهم و شناخت روايات مي باشد.5

چنانچه اين تعريف خود ميزاني است براي تشخيص معرفت صحيح به طوري كه در هر باب احاديث مربوط با آن باب معيار صحيح معرفت مي باشد مثلاً در بحث خداشناسي ميزان صحت و يا عدم صحت معرفت خدا رواياتي است كه در اين خصوص وارد شده است.

آنچه از روايات استفاده مي شود اين است كه خداوند متعال است كه معرفتي را به بندگان خدا عطا





مي كند و نقش انسان در تحقق آن فقط قبول و يا ردّ آن معرفت عطا شده مي باشد.

پس مي توان گفت معرفت امام(ع) به لطف و عنايت خداوند است كه بنده بايد از او درخواست كند و بخواهد تا شامل چنين فضلي شود. و تحقق اين امر (معرفت امام زمان(ع)) در زمان غيبت از راه تسليم نسبت به احاديث ائمه(ع) و تقيد به مراجعه به روايات در همه مسائل اعم از اعتقادي، اخلاقي و عملي امكان پذير است.

پس معرفت يك امر اكتسابي نيست كه انسان با انجام دادن يك سري افعالي به آن دست يابد بلكه معرفت يك امر عنايتي است كه از طرف خداوند به بندگان عطا مي شود و انسان بايد زمينه اين عنايت را در خود ايجاد نمايد. البته براي طلب معرفت امام عصر وسايل و اسبابي از طرف خداوند قرار داده شده است كه انسان با توجه به آنها مي تواند به نتيجه و مقصود خود برسد. بعضي از اين اسباب و وسايل عبارتند از:

1. طلب و درخواست از خداوند متعال (دعا)

2. توسل پيدا كردن به ائمه براي طلب معرفت 

3. پناه بردن به وجود مقدس امام زمان(عج) و طلب معرفت و ياري ايشان در اين راه 

4. تفكر و تدبر در كلمات نوراني اهل بيت درباره آن بزرگوار (تفقه)

5. تسليم و گردن نهادن به ولايت امام عصر(عج)

6. مطالعه معجزات و عنايات خاصي كه به دست امامان عزيز و مهربان واقع شده. 

معرفت صحيح امام عصاره و نتيجه شناخت دين و فهم صحيح روايات و تسليم در مقابل آن است. شناخت صحيح امام(ع) آثاري دارد كه قلب شناسا را پر از محبت مي كند و قلبي كه





مملو از محبت امام زمان(ع) شد همه حالاتش بر اساس آن شكل مي گيرد و اعمال او متناسب به ميزان محبت قلبي اش روح و ارزش پيدا مي كند و چنين محبتي است كه باعث مي شود كه انسان در همه احوال به ياد امام زمانش باشد و از ياد او غافل نگردد و او را به انتظار فرج مولايش مي نشاند تا جاييكه وظيفه خود مي داند كه براي رفع غم و غريبي آن حضرت تلاش كند و دست به دعا بردارد. پي نوشت ها:

* تنظيم از: مريم صمصام شريعت، از اصفهان.

1. مجلسي، بحارالأنوار، ج8، ص368.

2. كليني، اصول كافي، ج1، ص337.

3. همان، ج1.

4. تفسير برهان، ج2، ص340.

5. مجلسي، همان، ج2، ص184.
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مبالغ هدیه خود را واریز نمایید. 
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تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 
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